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 سپاسگزاری

انگیز »بورستیهٔ  نوشتتن این کتاب با کم  ههار مسستسته مقدور گردید. اگر ستخاوف شتگفت 
« در کتار نوود کته یت  ستتتال مرخ تتی 1فرهیختته اقتامتی فردریت  بورکهتارف ان من آمریکتایی جوام 

« 2آمد. آن ی  سال در »مرکز ملی علوم انسانی تحقیقاتی را تامین مالی کردند این کتاب به وجود نمی 
انگیز آن شتهرف درخور »بهشتت آموزشتی« را برای آن نوازی و کارکنان واقعاً شتگفت گذشتت که مهمان 

ف این پروژه با همکاری »مسستتستتهٔ مهالعهٔ جهان باستتتان اند. اما نخستتتین حتتفحابه ارمغان آورده
« آغتاز شتتتد کته از کتتاب من ستتختاوتمنتدانته حمتایتت نیز کرد. از همته گتذشتتتته، 3دانشتتگتاه نیویور  

ویژه از طریق ها بهره بورم، بلکه بهبه من اجازه داد از این فرحتتت تنها  نه  4»دانشتتکدهٔ مونت هولیو «
قاتی حمایت بیشتتتری در اختیار قرار داد و امکان داد تمام اینها گرد های مستتافرتی و تحقیهزینهکم 

 هم آیند.
کستتوتتان ای از دوستتتتان، همکتاران و پیشالعتادهمن همچنین از پشتتتیوتانی شتتوکتهٔ ختار 

های هایی از ترجمهقسمت   7و لوکاس وان رومپِی   6یوریل سایمنسون ،  5ام. گابریل آیدینبرخوردار بوده
احتتاحاف ارزشتتمندی در مقدمه   9پرگِیل  ، ستتلیمان مراد و مایکل8بلِچ-من را خواندند. روندا برونِته

ان ام دادند. کل کتاب با نظراف دو خوانندهٔ ناشناس انتشاراف دانشگاه کالیفرنیا بهتر شد. کار نگارش  
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ت با کم که مسستت» »خدماف ویراستتتاری آرکِر« استتت و   2؛ لارا پول 1  ویراستتتاری جولیانا فروگ 
 4بستیار بهوود یافت. با این همه، شتوقی که ویراستتارم اری  اشتمیت UCدر انتشتاراف    3ستیندی فولتون 

همه  برای این پروژه داشتتت و مهارف و محوت او در طول فرایند انتشتتار، من را غر  خود کرد. اما از 
ام، از گروهی عتالی از بهترین دوستتتتان و از تر حمتایتت عتاطفی بوده استتتت کته همواره از ختانوادهمهم

ام.دریافت داشته 5، لیز کار  مادر دکترم
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 گفتارپیش

 630سال 
امپراتور بیزان» در مرکز دنیا   1استتت و هراکلیوس   630ستتال، مهابق تقویم میادی ستتال  

تازگی با ی  حملهٔ غافلگیرکننده و دلیرانه که هنوز هم مورخان نظامی را تحت جشن گرفته است. او به
های دهد شتاهنشتاه ستاستانی را شتکستت داده و به جنگی بیستت و پنب ستاله بین امپراتوریتاثیر قرار می 

ستوی کلیستای اش فاتحانه بهرای بزرگداشتت پیروزیبیزان» و ایران پایان بخشتیده استت. هراکلیوس ب
گویند آدم پیامور در آن ا به خا  ستتپرده دارد که می »مرکز جهان« در اورشتتلیم گام برمی  2رستتتاخیز،

شتده و مستید در آن ا دوباره زنده شتد. شتانزده ستال قول ایرانیان اورشتلیم را از بیزان» گرفته، کلیستای 
تمام هراکلیوس    630و حتلیب راستتین عیستی را غنیمت گرفته بودند. در ستال  مزبور را ت تر  کرده  

ها حتلیب راستتین عیستی را عنوان بخشتی از پیمان حتلد با بیزانستی این وقای  را جوران کرد. ایرانیان به
ستوی شتهر  پیمایی پیروزمندانهٔ او بهبه هراکلیوس بازگرداندند و این یادگار گذشتته این  پیشتاپیش راه

دقت  تر یا بهانی شتتایستتتهگشتتت. پایتازگی پ» گرفته شتتده بود بازمی مقدس و آرامگاه مقدس که به
اند به ذهن تر برای جنگی که بستتیتاری آن را نخستتتین جنب حتتلیوی واقعی خواندهشتتدهنمتایشتتی 

 رسد.نمی 
هراکلیوس دلایل زیادی برای جشتن گرفتن داشتت. بیستت ستال پیش این پستر   630ستال   در

 4شتتن امپراتور قول از خود، موری»( که او نیز با ک610)متوفی    3فرماندهٔ بیزانستی علیه امپراتور فوکاس
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( به قدرف رستتیده بود شتتورید. هراکلیوس که آخرین کستتی بود که از دل هندین کودتا  602)متوفی  
کنده از هالش ترین دغدغهٔ  های نظامی و دینی را به دست گرفت. مهمبیرون آمد زمام ی  امپراتوری آ
ه ایران قتل موری» توستتف فوکاس را دستتتاویز  شتتا  602او جنب جاری در برابر ایرانیان بود. در ستتال  

های ایران پایان نداد  تنها به پیشترویحمله به قلمرو بیزان» کرده بود. قتل فوکاس توستف هراکلیوس نه
ایرانیان اورشتتلیم و حتتلیب راستتتین را تحت ستتلههٔ خود   614بلکه به آن شتتدف بخشتتید. در ستتال  

ی  لشتکرکشتی  رأس    او در  624را برگرداند. در ستال    درآوردند. ده ستال طول کشتید تا هراکلیوس ور 
به حوالی تیستفون پایتخت ایران   628النهرین شتد و در ستال  نظامی به ارمنستتان رفت و نهایتاً وارد بین

هتای نظتامی او موجتب کودتتا در ایران و رستتیتد کته در بیستتتت متایلی بغتداد امروزی واق  بود. پیروزی
 متعاقواً تسلیم ایران گردید.

اگرهه دهد. اما بازگشتت حتلیب راستتین به رب  قرن جنب پایان می   630این  در ستال    و
ورود هراکلیوس به اورشلیم از دروازهٔ طایی آن شهر نماد ی  بیزان» یکپارهه از لحاظ نظامی است، 

کنتد.  افکنتد پر نمی هتای عمیق دینی کته همچنتان در امپراتوری او نفتا  می این امر هیزی از شتتکتا 
مت او وارث هندین قرن نزاع درون جهان مستیحیت بود. تمام روایاف حاکی از آن هستتند که او حکو

روز شتتدف بیشتتتری شتتناستتی که روزبهزودی اوضتتاع را بدتر هم کرد. مواحتاف مربوب به عیستتی به
 تر بود: بهترین توضید رابههٔ بین خدا بودن مسید و انسان بودن مسید هیست؟یافت از همه وخیممی 

استق  قستهنهنیه اعام کرد که مادر عیستی را   1دویستت ستال قول هنگامی که نستتوریوس،
گفتنتد مریم هتا بتالا گرفتت. نستتتوریوس و هوادارانش می نوتایتد »زاینتدهٔ ختدا« دانستتتت این منتاقشتتته

با جدا   آنان تنها  تواند ذاف الهی مستید را زاییده باشتد و تنها ذاف انستانی او را زاییده استت. از نظرنمی 
شتد از این عقیدهٔ کفرآمیز که هنگام به حتلیب کشتیدن مستید، دانستتن ذاف انستانی و خدایی مستید می 

نستتوریوس مقهور دشتمنش، ستیریل   431خود خدا زجر کشتیده و مرده استت احتراز نمود. در ستال  
مرتد هستند.  های منتسب به اوحکم داد که نستوریوس و دیدگاه  3گردید و شورای اِفِسوس   2استکندریه

 این امر به توعید نستوریوس و برای مسیحیت به شکافی ان امید که تا امروز هم ادامه دارد.

 
1 Nestorius 
2 Cyril of Alexander 
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شتناستی دوماهیتی که نستتوریوس و تا قرن پن م مستیحیان بستیاری بودند که نوعی عیستی 
برای   یژه وبهشتان بود. این وضت   حامی آن بودند اعتقاد دینی استاستی   1آموزگارش تئودور موپستوسستتیایی 

کلیستای شتر  حتاد  بود که بیشتتر در قلمرو ایران قرار داشتت. شتورای اِفِستوس با تکفیر این عقاید 
کلیستای شتر  را از بقیهٔ مستیحیت بیشتتر جدا کرد. این کلیستا تا امروز هم ادامه یافته استت. پیروان 

د. محققان در قرن شتون حتورف غیررستمی نستتوری نامیده می امروزی آن اغلب مستیحیان آستوری یا به
 نامند.می  2بیست و یکم اعضای این کلیسا را بیشتر شر  یا سوری شر 

را تشتتکیل داد.  4تر کالستتدون افکنامپراتور بیزان» شتتورای نفا   3مارستتین،  451در ستتال 
ت تمیم این شتورا که مستید دارای »دو ماهیت« استت احتل رستمی کلیستای بیزان» و نهایتاً کاتولی  

ای غیرواقعی مستید را به دو گونهتستتان گردید. اما بستیاری نیز معتقد بودند که این شتورا بهرومی و پرو
بخش تقستیم کرده و اهمیت استاستی جستمانیت وی که راهگشتای ن اف استت را تضعی  کرده است. 
در طول قرون پن م، شتتشتتم و هفتم مخالفان این ت تتمیم شتتورا هند کلیستتای ضتتدکالستتدونی متل 

اتیوپیایی را تشتکیل دادند. در منهقهٔ جغرافیایی که در این کتاب اهمیت بیشتتری دارد   ارمنی، قوهی و
یا  5غرب   کلیستای غالب ضتدکالستدونی، کلیستایی استت که محققان امروزی آن را کلیستای ستوری

نامند. این کلیستا تا امروز نیز ادامه یافته و در قرن بیستت و یکم نام رستمی آن می   6میافیزیت ستوری
 8یا یعقوبی   7طور غیررستتمی مونوفیزیت کلیستتای ارتودوک» ستتوری استتت. پیروان میافیزیت آن به

 شوند.نامیده می 
هراکلیوس دو دهه را حتر  این ستاختار کلیستاها کرده بود. کلیستای بیزان» که    630تا ستال  

» زندگی  او حامی آن استت کالستدونی استت. با این وجود بستیاری از مستیحیان که در قلمرو بیزان
کنند سوری میافیزیت )که به سوری غرب، سوری ارتودوک»، یعقوبی یا مونوفیزیت هم معروفند(  می 

یا بعضتی هم ستوری شتر  )که پیروان کلیستای شتر ، مستیحیان آستوری یا نستتوری هم نام دارند(  
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ستوری و اکتر مستیحیان میافیزیت  هراکه  کند، باشتند. اختا  زبانی هم این جدایی را بیشتتر می می 
بتاستتتتان متتاخر ختاورمیتانته، یعنی گویش آرامی   1ستتوری شتتر  نته بته زبتان یونتانی، بلکته بته زبتان میتانتهٔ 

 نویسند.سریانی ححوت کرده و می 
تر هم خواهد ستاخت. امپراتور تاش خواهد کرد زودی هراکلیوس این وضتعیت را بغرنببه

رادهٔ واحد مسید ححوت شود. تاش نیروی وحشتنا  بحث ماهیت مسید مهار شده و در عوض از ا
اش من ر به ای اد کلیسایی کیشتان کالستدونی حتی به هم  2ت لِ هراکلیوس برای تحمیل این احتل مونوتِ 

مهالعهٔ این کتاب به جامعهٔ زبانی واحدی مستیحیان مورد اگرهه گردید. در نتی ه   3دیگر به نام مارونی 
اما متعلق به ههار جامعهٔ مذهوی رقیب   -کردند  ستریانی حتحوت می همهٔ آنها به زبان   -تعلق داشتتند  

 یکدیگر بودند: سوری شر ، میافیزیت، کالسدونی و مارونی.
این جتدایی هراکلیوس ستتعی دارد بتا ورود پیروزمنتدانته را اش بته اورشتتلیم  هتای دینی 

یرکالسدونی از سوی او تواند بر آزار مسیحیان غالشعاع قرار دهد. اما هیچ مراسم باشکوهی نمی تحت 
این وجود معلوم می  بتا  افکنتد.  ایرانیتان شتتود کته بزر  ستتتایته  نته  او  امپراتوری  برای  ترین خهر 

 خورده و نه مسیحیان مرتد، بلکه گروهی است که تا این لحظه آنان را نادیده گرفته است.شکست تازه 
ستتوی شتتهر  هراکلیوس تنها رهور نظامی دوران باستتتان متاخر نیستتت که به  630ستتال    در

د پیامور پیروزمندانه ستمت  بهمایل دورتر    750شتتابد. در همین ستال و  مقدس می  جنوب شتر ، محمد
ه بازمی  گردد. بنا بر ستتنت استتامی او نخستتتین وحی الهی را در همان ستتالی که هراکلیوس به به مکد
دریافت داشتت. پ» از آن و هنگامی که هراکلیوس سترگرم نوردهای خود با ایرانیان بود،  قدرف رستید 

د نیز مشتتغول جنب ای نوپا از مسمنان را در زادگاه  های خود بود. او نخستتت ستتعی کرد جامعهمحمد
ه تشتکیل دهد. ستپ» در ستال   تر، به شتهر یترب آن جامعه را به دویستت مایل شتمال  622خود، مکد

که بعدها مدینه نام گرفت و این مهاجرف )ه رف( در ستنت استامی هنان مهم استت که    منتقل کرد 
شتود. ستران ام در حالی که هراکلیوس مشتغول های بعد نستوت به ه رف، تعیین می تاریخ تمام ستال

د در عربستتتتان اهتالی متدینته را در م موعتههتای ارمنستتتتان و بینجنتب ای از النهرین بود، محمتد

 
1 Lingua franca 
2 Monothelete 
3 Maronites 
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ه رهوری کرد که در ستتال  هاماجراجویی  ه و   630ی نظامی علیه اهالی مکد آنها را شتتکستتت داده و مکد
 زیارتگاه مقدس آن، کعوه را تحت سلههٔ خود درآورد.

د شتنیده باشتد. امپراتوری  630بعید استت که در ستال   های هراکلیوس هیز زیادی از محمد
مختل  عرب رشتتوه داده یتا آنتان را هتای متداوم خود بتا یکتدیگر بته قوتایتل بیزان» و ایران ضتتمن جنتب

کردنتد کته قوتایتل  ت تتور نمی گتاه هیچکردنتد. امتا نته هراکلیوس و نته ایرانیتان معتاحتترش  مزدور خود می 
د در ستتتال   توجته    632عرب بتواننتد حول شتتخ تتیتی واحتد گرد هم آینتد. بتدین ترتیتب مر  محمتد

د، ابوبکر را که در  توریکند. نیز هر دوی این امپراها و ایرانیان را جلب نمی بیزانستی  ها جانشتین محمد
 گیرند.قوایل عرب را یکپارهه ساخت نادیده می  632-33های در سال ردّههای جنب

زیاد در دمشتق استت که از شتکستت ی  پادگان احتمال  بههراکلیوس    634در اوایل ستال  
گاه می  ه آ ستتقوب شتتهرهای عمدهٔ هایی از  زودی او گزارششتتود. بهبیزانستتی از اعراب در نزدیکی غزد

کند. اعراب بیزانستی زیادی اعزام می   کند. او در پاستخ، ستربازان دستت اعراب دریافت می ستوریه به
و نورد یرمو  استت که پ» از آن قوای    636دهند که بارزترین آنها در ستال  بیشتتر آنها را شتکستت می 

کند. نشتتینی استتتراتژی  می ب د و هراکلیوس عقنآوراعراب عماً ستتوریه را تحت تستتلف خود درمی 
استت و پ» از   634ایرانیان نیز با همین وضت  مواجه هستتند و نخستتین رویارویی نظامی آنها در ستال  

دهنتد. برخا  قلمرو خود را از دستتتت می   640و    630  هٔ پیوستتتته طی دهت حتتورف  بتهآن تقریوتاً  
از دستت   651اه ستاستانی در ستال  ها، آنها ستران ام تمام امپراتوری خود را با مر  آخرین شت بیزانستی 

 دهند.می 
هتا و تلفتاف انستتتانی فتوحتاف استتامی بستتیتار کمتر از خرابی   640و    630هتای  در دهته
های هند استتتنای معدود، بیشتتر جنبجز  بههای بیزان» و ایران قول از خود استت. خستاراف جنب

رستتد و بیشتتتر به حداقل می   دهند و در نتی ه تلفاف غیرنظامیان طولانی، خارج از شتتهرها روی می 
هتای معمول حماف خرابی  ،شتتونتد. فتوحتافطولانی تستتلیم اعراب می   هٔ شتتهرهتا بتدون محتاحتتر

کار کلیستاها و حتی   هٔ گذارد. درعوض شتواهد مکتوب حاکی از ادام ویرانگرتر را از خود بر جای نمی 
وحاف استامی پیامدهای وستازهای جدید در این دوره استت. الوته این بدان معنی نیستت که فتستاخت 

شتود که عواقب سیاسی و دینی فتوحاف هندانی برای مردمان بومی نداشتته استت. بلکه به ما یادآور می 
 ها ندارد.تناسب هندانی با شمار کشته
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کند. نویستندگان بعدی با هراکلیوس ستوریه را به مق تد قستهنهنیه تر  می   636در ستال  
که ستریانی   ۱۲341نامه تا ساال  وقایعکشتند. برای متال، ت تویر می   نشتینی را بهترین بیان این عقب تلخ

 گوید:و قرون وسهایی است می 

عرب مستتیحی بته انهتاکیته آمتد و نتابودی ارتش روم و اینکته هیچ پیکی از آنتان جتان بته در نورده را بته یت   
وارد قستتهنهنیته شتتتد. گفتته   هراکلیوس اطاع داد. امپراتور هراکلیوس بتا انتدوه فراوان انهتاکیته را تر  کرد و

»خداحافظ، ستوریه« استت، معنای بهستوریه« که   ساوزوشتده هنگامی که او با ستوریه وداع کرد و گفت »
. او افراد همراهش را گرد آورد و به  کستتی بود کته تمتام امیتدش را از دستتت داده استتت  ]هراکلیوس[ متاننتد

 .ویی سوریه دیگر به دشمن تعلق داشتیابند غارف کنند؛ گمیهرهه نظامیان خود اجازه داد 

استت اما بیشتتر ح» ترحم دارد. نویستندگان درد  همنگاری یونانی با هراکلیوس بیشتتر  تاریخ
ادعتا می  را ضتتعی  می آن مکرراً  او  هراستتی راکلیوس دهتار آبه  کنتد کتهکننتد نومیتدی هنتان 

 تواند از تنگهٔ بسفر گذشته و وارد قسهنهنیه شود.شود و به همین خاطر حتی نمی درمان می غیرقابل
کند. او با دقت ورود خود به اورشتلیم هراکلیوس را شتخ تیتی هنین غلوآمیز می   630ستال  

 آستانی بهتواند  ستازی می دهد. اما با نگاهی به گذشتته، این حتحنهی  پیروزی نمایش می شتکل  بهرا  
خواستت آغاز ی  ع تر جدید را نمایش دهد پردهٔ ی  تراژدی شتود. هراکلیوس که می تودیل به پیش

مارس انتخاب کرد و اعتقاد بر آن استت که خدا خورشتید و ماه را در    21ورود خود به اورشتلیم را روز  
شتود، اما این ع تر بستیار از می این روز خلق کرده استت. ههار ستال بعد ی  ع تر واقعاً جدید آغ

 متفاوف از هیزی است که هراکلیوس و معاحرانش انتظار دارند.
روی و درستت قول از ای هم هستت. هراکلیوس را در حال پیادهای آستتانهبرهه  630اما ستال  

یم. بتا نگتاه بته عقتب و بینتدازوپیش پ»یتابیم نگتاهی بته  داریم و فرحتتتی می ورود بته اورشتتلیم نگته می 
شتتود که  های بیزان» و ایران در  بهتری از محیهی حاحتتل می شتتناستتی و جنبمناقشتتاف عیستتی 

کلیستاهای رقیب متل ستوری شتر ، میافیزیت، کالستدونی و مارونی در آن رشتد یافتند. با نگاه به جلو 
دهد. ی همیشتته تغییر می بینی کرد که این جوام  را براتوان رویدادی را پیشو فتوحاف استتامی، می 

کند کلیساهای سوری را به امپراتوری جدید همین که هراکلیوسِ زمانی سرمست به قسهنهنیه فرار می 

 
1 Chronicle ad 1234 
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آیند نخستتتین کند. مستتیحیان ستتوری که از آن زمان تحت ستتلههٔ مستتلمانان درمی دنیا واگذار می 
ستانی هستتند که این تغییر شتوند و نخستتین کمستیحیانی هستتند که با دین نووهور استام مواجه می 

دهند.شگر  طال  خود را شرح می 
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و هند ستال بعد از آن نه حترفاً برای تاریخ جهان بلکه برای مهالعهٔ مدرن تاریخ    630ستال  
پیمودند که  شتتوند. تا همین اواخر مورخان همان مستتیری را می جهان نیز نقههٔ عه  محستتوب می 

د می هراکلیوس نیز پیمود: همین که   غرب عقب ستتمت  بهشتتان  رستتیدند مهالعافبه زمان مر  محمد
شتدند. حتی مورخانی هم که  نشتستت و یا بر قرون وستهای اروپا یا امپراتوری بیزان» متمرکز می می 

های یافتند و روی درگیری سترعت منظری غربی می شتان بود بهموردتوجهروابف مستیحیان و مستلمانان 
 شدند.اسام یا روابف بین اسام و غرب لاتین متمرکز می  های بیزان» وبین امپراتوری

پ» از ع تر روشتنگری در اروپا نوع متفاوتی از مورخان پدیدار شتدند. این مورخان که در  
های غربی تربیت یافته بودند اما شتدند اغلب در دانشتگاهشتناس خوانده می شتناس یا استامابتدا شتر 

  630کردنتد. آنهتا بتا تمرکز بر ختاورمیتانته پ» از ستتتال  هراکلیوس حرکتت می آگتاهتانته برخا  جهتت 
 شدند.اغلب متخ ص تاریخ حدر اسام می 

در نتی ه اغلب مورخان مدرن دوران باستتان متاخر و اوایل قرون وستهی یا با ستوریه و بقیهٔ 
کرده بود( یتا بتا مستتیحیتت. اگر هراکلیوس نیز وتاهراً هنین  کته  هنتان کردنتد )ختداحتافظی می  ختاورمیتانته

متون   طور قه شتته شتده بودند تقریواً بهنو  630کرد که پ» از دههٔ  کستی مناب  مستیحی را مهالعه می 
هتای یونتانی و لاتین بودنتد. اگر هم کستتی کرد کته عمتدتتاً بته زبتان مستتیحیتت غربی را مهتالعته می 

م متون حتتدر استتام را قریواً بهکرد ترا مهالعه می   630رویدادهای خاورمیانه پ» از دههٔ   طور مستتلد
 های عربی و فارسی بودند.خواند که بیشتر به زبان می 
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ستاز هم بود. برای آنان که به تاریخ اوایل  عملی، اما مشتکلاگرهه  این تقستیم کار محققان 
نادیده معنای  بهدر خاورمیانه    630پوشتتی از کلیستتاهای پ» از دههٔ  مستتیحیت عاقه داشتتتند هشتتم

پوشی رفتن نیمی از مسیحیان آن دوره بود. برای کسانی هم که عاقمند تاریخ خاورمیانه بودند هشمگ
در نخستین قرون هراکه  نادیده گرفتن اکتریت جمعیت آن منهقه بود؛  معنای  بهاز مسیحیان خاورمیانه 

محققان مناب  امپراتوری استام بیشتتر جمعیت نه مستلمان، بلکه مستیحی بودند. تا وقتی جدایی بین  
مستتیحی که روی غرب متمرکز بودند و محققان خاورمیانه که بر روی مناب  استتامی تمرکز داشتتتند  

های دوران باستتتان متاخر و آغاز قرون وستتهی همچنان های مدرن آخرین بخشماند روایت باقی می 
 گرفتند.اکتر مردمان آن دوره را نادیده می 

ه را بیشتتتر به حاشتتیه راندند. اولین عامل، زبان بود.  دو عامل دیگر نیز مستتیحیت خاورمیان
 مورخان کلیستتا بود  موردمهالعهٔ های رایب  بستتیاری از مستتیحیان خاورمیانه از یونانی یا لاتین که زبان 

دادند نیز کردند. در بیشتتر دورانی که مستیحیان اکتریت جمعیت خاورمیانه را تشتکیل می استتفاده نمی 
کردند.  شتناستان استت استتفاده نمی  استامموردمهالعهٔ های رایب  فارستی که زبان بیشتتر آنان از عربی یا 

ندرف در تحقیقاف به  ندهای »ناجور« بوداز آن ا که متونی که آنان از خود بر جای گذاشتتتند به زبان 
شتتناستتی که  های مربوب به عیستتی جدایی علت  بهخورند. عامل دوم، دینی بود.  مدرن به هشتتم می 

های یونانی و روستتی  های رومی و ارتودوک»، کاتولی هاز با آن درافتاده بود پروتستتتان هراکلیوس نی
کم تا همین ون تقریواً تمام مورخان کلیستا دست پنداشتتند. ه اغلب کلیستاهای خاورمیانه را کژآیین می 

  موردتوجها  دانست تاریخ آنهشدف به سنتی هسویده بودند که مسیحیان خاورمیانه را مرتد می اواخر به
گرفت. به دلایل متفاوف اما به همان میزان فراگیر، اکتر محققان استامی نیز تاکیدی بر نقش  قرار نمی 

 مسیحیان خاورمیانه در امپراتوری حدر اسام نداشتند.
امتا در دهتهٔ گتذشتتتته تغییر این رونتد آغتاز شتتده استتت. بتا وهور حوزهٔ مهتالعتاف دینی پیونتد 

تر شتتده استتت. با تودیل دوران باستتتان متاخر به رن با تعهد دینی ستتستتت مهالعهٔ مستتیحیت پیشتتامد
  موردتوجهآن از ستوی بستیاری از افراد، قرون هفتم تا نهم   هرهه بیشتترای مستتقل و تعیین زیرشتاخه

بیشتتر مورخان قرار گرفته استت. با توجه فزاینده به »قرون وستهای جهانی«، مهالعاف قرون وستهایی 
تر اینکه حوزهٔ مهالعاف استامی یکی خاورمیانه شتده استت. از همه مهممورد  در بیشتتر حامی تحقیق

 های غرب دارند.رشد را در دانشگاههایی شده که بیشترین از رشته
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پذیرش اینکه مستتیحیت خاورمیانه تا هه حد برای در  حتتحید تاریخ جهان مهم استتت 
 1هاجریسا:  سااختن جهان اسالامی با عنوان  فرایندی تدری ی بوده استت. با این وجود با انتشتار کتاب

 3و مایکل کو    2که توستتف پاتریشتتیا کرون  هاجریساا:شتتتاب بستتیاری گرفت.   1977در ستتال  
های استام استت و عمدتاً برانگیزی از خاستتگاهشتناس نوشتته شتده استت ت دید ارزیابی مناقشتهاستام

بر استاس مناب  مستیحی استت که تا قول از آن تنها معدودی از متخ ت تان از آنها آگاهی داشتتند. 
موضتتوع  گیری استتام اولیه پرداختند. اما  شتتکلمورد  در  هاجریساا:اغلب افراد به مخالفت با نتایب  

این موضتوع بدیهی شتد که ی    هاجریسا:شتناستی این کتاب برنده شتد. پ» از انتشتار  احتلی روش 
جهان حتتدر استتام تحقیقی جدی مورد  درتواند  مورخ بدون جدی گرفتن مناب  مستتیحیت اولیه نمی 

 این وجود عملی کردن این احل بدیهی همیشه هم آسان نووده است. ان ام دهد. با
د، مخال  رویکرد فراگیر گاهشتمارانه، جغرافیایی و دینی به تاریخ هستتند. اما بعضتی از افرا

های دانشگاهی و آموزش زبان نیز اغلب از تودیل آن های حاحل از مرزهای متداول رشتهبندیتقسیم
های مستتیحیت خاورمیانه در حوزهٔ آموزش و کنند. شتتمول بعضتتی از شتتاخهبه واقعیت جلوگیری می 

اند،  عنوان متال مستیحیان خاورمیانه که به یونانی نوشتتهتر از بقیه بوده استت. بهآستان   تحقیقاف غربی 
دوجین یا همین حدود حتتفحتاتی که اند. ی تر قرار گرفتته دقیقموردمهتالعتهٔ   4متتل یوحنتای دمشتتقی،

ام برده لیستان» مکرراً بازگو، ترجمه و نهای لیستان» و فو استام نوشتته استت در کاس مورد  دریوحنا  
خورند، اما با توجه به های درستتی به هشتتم می ندرف در برنامهشتتوند. متون عربی مستتیحیان بهمی 

شتناستان بیشتتر در دستترس آنان قرار دارند. به همین ترتیب اثر ارمنی قرن هفتمی  آموزش زبان استام
ر استت و بنابراین باشتد از ترجمهٔ عالی و مدرنی برخوردامی   5نهایت مهمی که منستوب به ستوئوس بی 

توانند ارمنی شتود، حتی با وجود اینکه تنها معدودی از آنها می اغلب از ستوی محققان مدرن بازگو می 
 بخوانند.

 
1 Hagarism: The Making of the Islamic World 
2 Patricia Crone 
3 Michael Cook 
4 John of Damascus 
5 Sebeos 
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ستتریتانی از زبتان ترین م موعته از متون ابتتدای مستتیحیتت بته گویش ترین و متنوع امتا بزر  
باستتان متاخر خاورمیانه بود. اوضتاع   بیشتتر دوران  1ستریانی زبان میانهٔ هراکه  نوشتته شتده استت،   آرامی 

، محققان دوران باستان متاخر و اوایل هاجریس:این استناد بدتر هم هستت. در هند دهه پ» از انتشتار  
ای فزاینتده از اهمیتت منتاب  ستتریانی برای مهتالعتهٔ دوران حتتدر استتام آگاهی گونهقرون وستتهی به

یعنی همان عواملی که آنان را بستتیار ارزشتتمند ستتاخته   تنوع این متون، اند. با این وجود تعداد ویافته
 تر آنان هم شده است.است مان  از مهالعهٔ گسترده

اند. اما نتایب کار آنها های اکتر این آثار را تهیه کردهمحققان ستتریانی ت تتحیحاف و ترجمه
د. انتشتار اثر رابرف انتخ ت تی پراکنده بیشتتر در نشتریاتی که دستترستی به آنها دشتوار استت و انتشتاراف

شااناساای روابی مساایحیان و تاریخ کتابو    1997در ستتال    3اساالام از من ر دیگرانبا عنوان    2هویلند
ای کته خاحتتته 2009در ستتتال    6و بتاربتارا روگمتا 5دیویتد تومتاس  ویرایشجلتد اول، بته   4،مساالمااناان
استام که  مورد  درای، کتابشتناستی استاستی و تعدادی گزیدهٔ کوتاه از متون ابتدای مستیحت  هندحتفحه

تر کرده استت. آورند دستترستی به آنها را آستان گیرد را فراهم می می   های ستریانی را در بربیشتتر م موعه
باشتند. رمتخ ت تان هستتند؛ و آن خود متون می ترین هیز برای متخ ت تان و غیاما این آثار فاقد مهم

های کموود ترجمه 8های ساوری ررب نامهقرن هفت: در وقایعبا عنوان    7اثر اندرو پالمر  1993در ستال  
ای از بیش های تازه های انتقادی مخت تر و ترجمهدستترس را تا حدی بهوود بخشتید. پالمر مقدمه  در

که از عنوان اثرش هم پیداستت تمرکز   همان طورتهیه کرد. اما دوجین آثار ستوری قرن هفتم را  از ی 
 شد.او بر نوع خاحی از متون سریانی بود و شامل متون سریانی شر  نمی 

بر استاس این تغییر مهم در مهالعهٔ تاریخ   نخساتین برخوردهای مسایحیان با مسالمانانکتاب  
مقدمه، ترجمهٔ جدید و کتابشتناستی    پیشتامدرن استت. این کتاب از کتاب پالمر الگو گرفته و شتامل

عواستیان   750استام استت که پیش از انقاب ستال  مورد  درشتدهٔ ستریانی  تقریواً تمام متون شتناخته

 
1 lingua franca 
2 Robert Hoyland 
3 Seeing Islam as Others Saw It 
4 Christian-Muslim Relations: A Bibliographic History 
5 David Thomas 
6 Barbara Roggema 
7 Andrew Palmer 
8 The Seventh Century in the West-Syrian Chronicles 
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ها و اند. حتی برای متخ تت تتان مهالعاف ستتریانی بهتر استتت که تمام این ترجمهنوشتتته شتتده
تر هم ای مهمر استام هنین م موعهروز آنها را یک ا داشتته باشتند. برای محققان حتدکتابشتناستی به

های بیشتتر این افراد معدودی هستتند که وقت آن را داشتته باشتند که برای تهیهٔ ترجمههراکه  هستت،  
متون بته یت  زبتان متدرن )یتا در بعضتتی اوقتاف، لاتین قرن نوزدهم(، هنتدین درخواستتتت بته هنتدین 

نخسااتین برخوردهاای را پیگیری کننتد.  کتتابختانته بتدهنتد؛ هته رستتتد بته اینکته تحقیق روی این منتاب   
ای دیگر یا دورهٔ زمانی باشتد؛ هه محققان حوزه غیرمتخ ت تان هم می   برای مسایحیان با مسالمانان

 تهیهٔ این متون بستیارهراکه  تر باشتند،  و هه خوانندگان عام  لیستان» ویان لیستان» یا فو دیگر، دانشت 
 فراتر از حیههٔ ی  رشتهٔ منفرد دانشگاهی است.

 ت اویری از اسام 
های گاهشتمارانه، جغرافیایی، دینی و بندیم موعهٔ بیستت و هشتت متن این کتاب از تقستیم

د و  احتمال  بهترین آنها  رود. قدیمی گونهٔ متن فراتر می  آنها در    آخرینزیاد هند ستتال پ» از مر  محمد
زیستتند که  ای می ، در اواستف قرن هشتتم نوشتته استت. نویستندگان آنها در منهقهپایان ستلستلهٔ امویان 

دهنتد. این متون توستتف مستتیحیتان ترکیته، لونتان، اردن، ستتوریته، عرا  و ایران کنونی را تشتتکیتل می 
، فهرستتت خلفا، مواحتاف، 1هانامهفرجاممیافیزیت، مارونی و ستتوری شتتر  نوشتتته شتتده و شتتامل  

ها، نظراف های مقدسان، کتیوهنامهها، زیست ف، خهوب ناخوانای آستر بدرقه کتابها، رسالااعامیه
پیوندد اهمیت همهٔ آنها باشتتند. آنچه این استتناد متنوع را به هم می شتترعی و تفاستتیر کتب مقدس می 

 کنش مسیحیان و مسلمانان حدر اسام است.برای تهیهٔ ت اویری کهن و نیز مدرن از برهم
اند  مستیحیان ستریانی از جمله نخستتین کستانی هستتند که به مستلمانان برخوردهاز آن ا که  

ای دارند. این امر ویژه برای روابف مستیحیان و مستلمانان اهمیت ویژه های این برخوردها بهیادداشتت 
کنند. اما آنها بعضی به این معنی نیست که متون سریانی لحظاف نخستین برخورد را عیناً توحی  می 

اند. آنها در خف مقدم برداشتت مستیحیان ها و ت تاویر از مستلمانان را در خود حفظ کردهداشتت از بر
 اند.از اسام بوده

 
1  apocalypsesنامه« ترجمه شده است )مترجم(.اند. در این ترجمه، به »فرجامگویی و توحی  آخرالزمان پرداخته: آثاری که به پیش 
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های ستتریانی در  ویژه از آن جهت ارزشتتمندند که نوشتتتهاین ت تتاویر ستتریانی از استتام به
ن ا که مستتیحیان انداز بستتیار متفاوتی برخوردارند. از آمقایستته با مناب  بیزانستتی و لاتین از هشتتم

د تحتت ستتلهتهٔ استتام درآمتدنتد اغلتب آنهتا برخا   ستتریتانی ور  هنتد ستتتال پ» از مر  محمتد
که در امپراتوری استتام   اند. آنهانویستتندگان بیزانستتی و لاتین در محیف نظامی به نوشتتتن نپرداخته

داشتتند. مستیحیان  تر از آنان واستههکردند تماستی بستیار بیشتتر با مستلمانان و دانشتی بی زندگی می 
شتان به وارثان مستلمان کردند، دارایی خوردند، با مستلمانان ازدواج می ستریانی با مستلمانان غذا می 

 دادند و سرباز قوای مسلمانان بودند.رسید، کودکان مسلمان را آموزش می می 
این تعاماف مستتقیم من ر به ت تاویری تماماً متوت از استام نشتد. متون ستریانی نشتان 

دهند که روابف اولیهٔ مستیحیان و مستلمانان نمونهٔ کاملی از هماهنگی و همزیستتی بوده باشتد. اما نمی 
انگیز ت تاویر ستریانی، از ت تاویری آشتکارا خ تمانه تا ت تاویر کاماً دوستتانه، واکنشتی  تنوع حیرف 

لی تعاماف شتوند که مشتخ تهٔ احت کند. این متون به ما یادآور می منح تراً خ تمانه را تکذیب می 
 مسیحیان و مسلمانان، جنب مهلق نووده است.

نشتده برای در  بهتر حتدر استام کارگرفتهمتون ستریانی در عین حال منابعی مهم و اغلب به
توانند بااطمینان تاریخ آنها را هستتتند. مدار  استتامی معدودی هستتتند که محققان در کنار قرآن می 

د بدانند. هزاران  د تا پایان حتفحه از مناب  استامی بر جا مانده  همان قرن مر  محمد اند که دوران محمد
کنند، اما تقریواً تمامی آنها در زمان ستلستلهٔ بعدی یعنی را توحتی  می   750ستلستلهٔ امویان در ستال  

کم دقیقی اند. بعضتی افراد تردید دارند که این آثار متاخر حاوی روایاف دستت عواستیان نوشتته شتده
از تحریفاف بعدی جدا نکرده استت. اگر را    روایاف موثق اولیه  با موفقیت، وجود کستی باشتند. با این 

ها پ» از مانند که قرن مورخان تنها به متون عربی اتکا کنند تقریواً منح تراً وابستته به استنادی باقی می 
 اند.کنند نوشته شدهرویدادهایی که توحی  می 

هایش توستف افرادی خارج این نظر که خاستتگاه  با این وجود استام در میان ادیان جهان از
از آن مستتند شتده تا افراد درون آن، وضتعیتی غیرعادی دارد. هندین متن قرن هفتم و اوایل قرن هشتتم 

های خود را کنند اهدا  و گرایشاستام را توحتی  می   ،به استام اشتاره دارند. این آثار که از خارج 
ای از اطاعاف استتاستتی برای در  بهتر نخستتتین قرن استتام گن ینه  دارند. با این وجود آنها شتتامل

 هستند.
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انداز را شتتاید بتوان با مقایستته، بهتر دانستتت. محققان اوایل مستتیحیت با ارزش این هشتتم
مشتکلی مواجه هستتند که تا حدی شتویه مشتکل محققان حتدر استام استت. تنها اندکی از متون قرن 

د شتتد یافت جای مانده که عمدتاً در آنچه بعدها رستتماً عهد جدی اول و اویل قرن دوم مستتیحیت بر  
یل قرن ستوم نوشتته  اماندهٔ ابتدای مستیحیت بعد از اواستف قرن دوم و اوجایشتوند. اغلب متون برمی 

 آورند.محققان اغلب روی به مناب  غیرمسیحی می رو ازایناند. شده

اوایل مستیحیت باشتد و مورد  درتوان کاس لیستانستی را یافت که  می زحمت  بهبرای متال،  
مورد  در 1ترای نواشتد که نویستندهٔ کافر قرن دومی، پلینی جوان سترف تل دروس آن شتامل دو حتفحه

ی  پاراگرا  مورد  درعهد جدید شتامل بحتی مورد  درمستیحیان نوشتته استت. تقریواً هر کتاب درستی  
خورد. در اواخر قرن اول به هشتم می   2تاریخ باساتان یهودیاناشتته و در  استت که اشتاره به عیستی د

کننتد کته آیتا این هنتد جملته توستتف مورخ یهودی،  محققتان عهتد جتدیتد همچنتان و بتا شتتور بحتث می 
مورخ رومی که   4نوشتته شتده یا از اضتافاف بعدی مستیحی استت. هند جمله از تاستیتوس،  3جوزفوس 

آزار مستیحیان توستف روم بستیار مهم استت نیز همین مورد  دراز مستیحیت حتحوت کرده و برای تحقیق 
 وضعیت را دارد.

م موع این اشتتاراف خارجی به مستتیحیان کمتر از پنب حتتفحه استتت. در مقابل، هیزی 
ان و دانشت ویان حدود دویستت حتفحه از اشتاراف بستیار اولیهٔ ستریانی به استام وجود دارد. مورخ 

حتتدر استتام باید با احتیاب بستتیار این قهعاف به کار بورند. ستتوگیری متون خارجی کمتر از متون 
داخلی نیستت. نویستندگان ستریانی برنامهٔ کار خود را داشتته و قابلیت اعتماد تاریخی به آنها بستیار 

هٔ اوایتل مستتیحیتت را تنهتا متغیر استتتت. بتا این وجود، تتاثیر مقتدار مشتتتابهی از این مهتالتب بر مهتالعت 
 توان در خیال آورد.می 

اشتاراف اولیهٔ ستریانی به استام اگر منتقدانه به کار برده شتوند هیزهای زیادی برای گفتن  این
ترین ت تاویر مستیحیان از مستلمانان را در خود حفظ مدار  ارزشتمندی از قدیمی تنها  نهدارند. آنها  

 باشند.و نیز برای ت اویری از حدر اسام نیز بسیار مهم می  اند، بلکه برای در  خود ماکرده
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 750تا سال  630دههٔ 
ای استت که  شتدهتقریواً تمام متون شتناخته  شتاملنخساتین برخوردهای مسایحیان با مسالمانان 

عواستیان نوشتته شتده و حتریحاً به مستلمانان، استام،   750اکتر محققان معتقدند قول از انقاب ستال  
ام این ام یا اوضتاع مالی حکومت استامی متل مالیاف سترانه اشتاره دارند. ترجید دادهفتوحاف است 

توان آنهتا را دهتد بته ترتیتب زمتانی آنهتا منظم کنم. می متون را تتا جتایی کته تحقیق حتاضتتر اجتازه می 
 بندی کرد. اما ترتیب زمانی این مزیت رابرحستب گونه، وابستتگی مذهوی یا معیارهای دیگر هم طوقه

 دهد.شان از اسام را نشان می دارد که ارتواب غالواً قوی بین تغییر شرایف مسیحیان سریانی و توحی 
د )حدود ستتال   ( نوشتتته شتتده و حتتحوتی از 632هیچ منو  ستتریانی که پیش از مر  محمد

استام کرده باشتد بر جای نمانده استت. اما تنها هند ستال پ» از مر  وی و در دورهٔ ههار جانشتین 
( هند نویستتندهٔ ستتریانی ت ارب خود از 632-61خستتت وی که به »خلفای راشتتدون« معروفند )ن

قدر ایناند. بسیار غیرمعمول است که روایاتی کهن و خارجی داشته باشیم که  استام را یادداشتت کرده
ارزش  نزدی  به آغاز ی  جنوش دینی جدید نوشتته شتده باشتند. گر هه این اشتاراف کوتاه هستتند، اما  

 ای دارند.ویژه 
زیاد در  احتمال  به،  6371روایت تا ساال  ماندهٔ ستریانی به استام، ترین اشتارهٔ برجایقدیمی 

که تنها هند ستال پ» از   6402نامه تا ساال  وقایعزمانی نوشتته شتده که فتوحاف استام آغاز شتده بود.  
بهتر از   کته بته در  ب  عاوه بر اینیتد. هر دوی این منتاگوستتخن می اخت تتتار  بتهآن بود نیز از فتوحتاف  

د نیز درخور توجه هستتتند و نشتتان  رستتانندتاریخ نظامی زمان خود یاری می  از نظر اشتتاره به محمد
گاه شتدند. اما می  ی  از هیچدهند مستیحیان ستریانی هقدر زود از محوریت وی برای وهور استام آ

 هطَیّایدهد. هر دو منو  آنها را  ن جدید نستوت نمی   هیچ اعتقاد دینی خاحتی را به این فاتحااین دو منو
ترین واژهٔ ستتریانی برای اشتتاره به »اعراب« بود، اما در آن زمان به پیروان هیچ دین نامند که معمول می 

 مشخ ی انح ار نداشت.

 
1 Account ad 637 
2 Chronicle ad 640 
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هب ستوم در دو نامهٔ موجود از او   1ی  دهه بعد رهور کلیستای ستوری شتر ، جاثلیق ایشتوعی 
های خوبی از کومت استام نمونهاشتاراف کوتاه وی به مستلمانان و ح   ویژه اشتاره کرد. بهبه مستلمانان 

هب بیشتتر به اداره کردن به نظر می طور کلی  بهباشتند. اندیشتی مدبرانه می م تلحت  رستد توجه ایشتوعی 
ترین وب داند که هرا نامحوهاستت تا به استام. او مستیحیان گرونده به استام را متالی از این می استق 

گوید که  ها می ای دیگر از استتق ترین آنها هم دانستتت. او برای توبیخ دستتتهاستتقفش را باید نالایق
گوید رسانند. هنگامی که از رهوران مسلمانان سخن می مستلمانان کلیستا را ارج نهاده و به آن یاری می 

مچنین معر  نخستتین شتود. او هفرمان عیستی به ان ام دستتورهای قی تر را به مخاطب یادآور می 
های بستتیار از تاش روحانیت ستتریانی برای استتتفاده از حکومت مستتلمانان به ستتود  نمونه از نمونه

هب تنها رفته  همرویمذهب مستیحیت ستریانی خود و به زیان کلیستاهای ستریانی دیگر استت.  ایشتوعی 
دند، اما مضتمون آنها ارزشتمناگرهه  هند جمله را به استام اخت تاد داده استت و این اشتاراف نیز 

های درونی کلیستاستت. توجه اندکی که این نویستندگان مشتی همواره دغدغهٔ بزرگتر وی در زمینهٔ خف
 وجه به شترایفخوانندگان امروزی گردد. اما با ت  تواند مایهٔ شتگفتی اند می نخستتین به وهور استام کرده

ترین تغییراف در  استتت. برای مستتیحیان ستتریانی قرن هفتم، بغرنبشتتان این امر کاماً قابلتاریخی 
  628تا ستال    602، بلکه از جنب بیزان» و ایران از ستال  630ژسوپولتی  نه از فتوحاف استام دههٔ  

از مستیحیان  ستاله، بستیاریای ستی فتوحاف استام بود. در دوره تر از مخرب   شتد که بستیارناشتی می 
کم سته تغییر قدرف حاکمه را ت ربه کردند: از بیزان» به ایران، از ایران به بیزان» و از ستریانی دستت 

تر از دو حکومتت قولی شتتتد کته حکومتت اعراب طولانی بیزان» بته اعراب. در آغتاز، دلیلی دیتده نمی 
استام طور کلی  بهتقر شتدند؛  تاستی» مست خود باشتد. قوای اعراب ابتدا بیشتتر در شتهرهای پادگانی تازه 

کرد؛ میزان مستلمان شتدن غیراعراب پایین بود؛ ستاختارهای حکومتی غیراعراب را به خود دعوف نمی 
رستد مالیاف سترانه بستف تدری ی ستاختارهای نخورده باقی ماند و حتی به نظر می محلی تقریواً دستت 

یان ستریانی در ابتدا آنچه که ما فتوحاف  قولی درآمدها بود تا ستاختاری کاماً جدید. در نتی ه مستیح
کردند که گویی احتاً استامی نیستتند و هندان ذکری از آنچه ای توحتی  می گونهنامیم را بهاستام می 

 دانیم از جانب معاحران آن نشده است.ترین مواجهاف ادیان می که ما امروزه یکی از مهم
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استی امپراتوری استامی حاحتل شتد. قتل  تغییری مهم در تاریخ ستی  650اما در اواستف دههٔ  
آغازگر بحران جانشینی بین جانشینان وی، علی و معاویه، فرماندار سوریه    656خلیفه عتمان در سال  

پ» از آنکه علی توستتف خوارج که از   661( در ستتال  فتنهشتتد. این نخستتتین جنب داخلی اعراب )
مر  علی، معاویه نخستین سلسلهٔ اسامی جناح وی جدا شده بودند کشته شد به پایان رسید. پ» از  

 در دست داشتند. 750را بنیاد نهاد. خاندان او، امویان، زمام بیشتر امپراتوری اسامی را تا سال 
اند بستیار متنوع هستتند. بعضتی مناب  ستریانی که در حدود اوایل ستلستلهٔ امویان نوشتته شتده

فتوحتاف استتام نگریستتتته و اطاعتاف مهمی از همتاننتد قوتل بته    خوزسااتاان ه  نااما وقاایعنهتا متتل  از آ
 نامه  فرجامتر هستتتند. برای متال گذارند. بقیهٔ آنها بستتیار امپرستتیونیستتتی های آن در اختیار می جنب

انگیزترین را با وحشتت  شتامل یک تد ستهر توحتی  منظوم فتوحاف استام استت که آن  1منتساب به اِفرِم
رقابت   مارونی  ه  نام وقایعداند. بعضتتی از مناب  متل  زمان می  قراول آخرکلماف توحتتی  کرده و پیش

داسم کلیستای ستریانی برای قدرف و تاش آنها برای کستب حمایت مستلمانان از شتاخهٔ مستیحیت 
منعقد   676اند. بعضتی از متون متل احکام شتورای ستوری شتر  که در ستال  خاد خود را ثوت کرده

حیانی برای که در حکومت استتامی پیش آمده استتت: مستتی  کنندشتتد برخی امور روزمره را ذکر می 
هتای مستتلمتانتان هتای کلیستتتایی بگیرنتد بته دادگتاهکردنتد از دادگتاهنچته فکر می گرفتن احکتام بهتر از آ

کنند و ازدواج  های خود مالیاف سترانه طلب می گیران مستیحی که از استق کنند؛ مالیافمراجعه می 
 میان مسیحیان و مسلمانان.

کردنتد؛  هتای ادبی هنتدان متنوعی بته استتام اشتتتاره نمی ان ستتریتانی در گونتهمستتیحیت 
ها و احکام شتتورایی. آنها همچنان به اشتتاراف نامهفرجامهای کلیستتایی،  های تاریخی، نامهنامهوقای 

د یا موضتتوعاتی که آنها را به استتام نستتوت می وبیگاه  گاه دهیم، متل اهمیت کعوه ادامه خود به محمد
هیزی نزدی  به ی  حتورف  بهخوانیم را  از آنها آنچه که ما استام می ی   هیچند. با این وجود  دادمی 

 دادند.دین مستقل شرح نمی 
با دومین جنب داخلی و پیامدهای آن شتروع به تغییر کرد. پ»   683این وضتعیت در ستال  

( و پستترش عوتدالملت   684-685از مر  معتاویتهٔ دوم، نوهٔ معتاویته، خلفتای اموی مروان )حکومتت 
ه بن زبیر )متوفی  705)متوفی   ( جنگیدند. این فتنهٔ دوم 692( نه ستتال علیته خلیفتهٔ رقیتب خود عوداللد
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 نخستین برخوردهای مسیحیان با مسلمانان 

من ر به خستاراف بستیار شتد و امپراتوری استامی را با خهر تاشتی مواجه ستاخت. یکی از معدود 
  1ستوری شتر ، یوحنا بر  پِنکایههایش بر جای مانده استت راهب  شتاهدان معاحتر این وقای  که نوشتته

باشتد. یوحنا به درخواستت راهب اعظم خود تاریخ جهان را تا جنب داخلی دوم نوشتت. با توجه به می 
اش از ستر گذراندند او معتقد بود که بشتریت آخرین بخت خود برای احتاح را از آنچه او و حتومعه

وادارد،    به توبهها را  تواند انستان نمی  هیزهیچدستت داده استت. به نظر یوحنا، خداوند دریافته بود که  
 مراقوت الهی خود را از جهان سلب کرده بود و پایان جهان آغاز شده بود.رو ازاین

نامهٔ مف تل خود را اما معلوم شتد که یوحنا در اشتتواه بود. تنها هند ستال پ» از آنکه او وقای 
ه شتکستت خورد. در ستال   نها خلیفه شتد و عودالمل  تودیل به ت  692به پایان رستاند ابن زبیر در مکد

در دستتت داشتتتند. با این وجود پایان فتنهٔ دوم برای مستتیحیان   750نوادگانش زمام امور را تا ستتال  
وساز عیار نوود. ثواف سیاسی پ» از جنب داخلی دوم اعراب و نیز برنامهٔ ساخت سریانی موهوتی تمام

ه از ستوی او، سترشتماری و احتاحاف مالیاتی  حاکی از آن بود که    استاستی عودالمل ، ضترب ستکد
 حکومت اعراب به این زودی از بین نخواهد رفت.

این حکومت شتتروع به موارزه در راه استتام کرد. تا پایان فتنهٔ دوم اوهار  رأس    عودالمل  در
هدین و م ادله با الهیاف مستیحی روی مستافت  ال تخره که  تر قوةها و از همه مشتخص شتمارها، ستکد

ال تخره که بر روی »کوه معود« در اورشتلیم ستاخته شتده و روی شتد. قوة  تازه احداث شتده بود آشتکار
وضوح عزم عودالمل  برای اعام کند بهآن عواراتی قرآنی نوشته شده که الهیاف تتلیتی را نکوهش می 

دهد. خلیفه ضتمن نمایش عمومی روزافزون استام عنوان دین جانشتین مستیحیت را نشتان می استام به
زبان حکومت  زمان همخ تود ت تویر حتلیب کرد. او  لیاف عمومی مستیحیت بهشتروع به مهار ت

را با دستتگاه حکومتی   -متل قوهی، یونانی، فارستی و ستریانی   -های محلی را تغییر داد و انواع زبان 
عربی تعویض کرد. این امر به آغاز فراینتدی هنتدقرنی یاری رستتاند که نهتایتتاً ستتریانی را از ی  زبان 

 زبانی عمدتاً عوادی تقلیل داد. میانه به
ها بود.  نامهفرجامستیلی از    ،برای مستیحیان ستریانی پاستخ ادبی فوری به این تغییر شترایف

منتساب به  نامه  فرجامشتدف محووب و اثر به  3یوحنای کِهتر نامه  فرجام  2،اِدِساایی نامه  فرجامآثاری متل  
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ابودی عاجل مستلمانان را اعام امپراتوری بیزان» و ن  ناپذیری شتکستت همگی سترستختانه    1متودیوس 
ستازد. از نظر این نویستندگان، نقش  ناپذیر می دارند؛ وضتعیتی که وقای  معاحترشتان آن را توجیهمی 

شتتان ستتایه افکنده بر عقاید و رستتوم  طور کاملبهمدف گناهان مستتیحیان  عنوان جزای کوتاهفاتحان به
 بود.

نوشتت گرای خود می با برادرانِ بیشتتر آخرالزمان   زمان هماستق  دیوفیزیت اِدِستا که  یعقوب،  
های او از اهمیت ت ویری بسیار متفاوف از زندگی در زمان عودالمل  در اختیار قرار داده است. نامه

شتتونتد، اغلتب هتایی کته در بیشتتتر منتاب  دیگر یتافتت می ختاحتتی برخوردارنتد و در مقتایستته بتا دیتدگتاه
های تر از تعاماف مستیحیان و مستلمانان را در برگرفته استت. یعقوب تماسهایی بستیار واقعی دگاهدی 

های او در  های دینی بسیار بین مسیحیان و مسلمانان را گزارش کرده است. نوشتهپوشانی همگسترده و  
دهد. در میان تمام می تری از عقاید و رستوم فاتحان را نیز اراسه  مقایسته با مناب  قولی، اطاعاف مف تل

با هرهند عنوان ی  دین مستتقل  نویستندگان قرن هفتم، یعقوب بیش از دیگران به توحتی  استام به
حدود بستیار نامشتخص نزدی  شتده استت. این تغییر بدون تردید با تحکیم هویت استامی در زمان 

 حکومت امویان و تاکید فزایندهٔ خافت بر ترویب دین مربوب است.
یت بیشتتتر ستتلستتلهٔ امویان در زمان جانشتتینان عودالمل ، امید مستتیحیان برای پایان با تتو

نزدیت  حکومتت اعراب از میتان رفتت. هنگتامی کته انتظتاراف آخرالزمتانی محقق نشتتتد نویستتنتدگتان 
ستریانی قرن هشتتم برای حتحوت از زندگی تحت ستلههٔ استام م وور شتدند ههارهوب تفستیری 

ستازی عودالمل  را توستعه دادند. از لفای اموی قرن هشتتم برنامهٔ استامی دیگری را به وجود آورند. خ 
( کته نوهٔ عوتدالملت  بود اهمیتت ختاحتتی 718-20این لحتاظ دوران حکومتت عمر دوم )حکومتت  

عنوان خلیفه محاستوهٔ مالیاف را نه بر استاس توار، بلکه بر استاس دین وضت  کرد. تا قول از داشتت. او به
معافیت از مالیاف سترانه، عرب به دنیا آمدن بود. در اغلب موارد، حتی فرایند نوکر  ترین راه  آن، احتلی 

شتد. یعنی ارباب عرب شتدن و ستپ» پیوستتن به امت استام من ر به تغییر وضتعیت مالیاتی نمی   ی 
عمر دوم  مدیریتی احتاحاف  اگرهه مالیاف سترانه عمدتاً به وضتعیت تولد بستتگی داشتت؛ نه به دین.  

آورندگان غیرعرب از مالیاف ای منست م ان ام شتد، وی اعام کرد که استامگونهپ» از مرگش بهتنها  
کم از لحاظ نظری فراتر دینی را عرضته کرد که دستت   ،سترانه معا  هستتند. از این مرحله به بعد خلیفه
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که ستتعی   زیاد عمر دوم م موعه مقرراتی را وضتت  کرد احتمال  بههای نژادی بود. همچنین  از تفاوف 
هرهه های  گذاریداشتت تمایز مستلمانان از غیرمستلمانان را آشتکار ستازد. در قرون بعدی این قانون 

 احهاح »پیمان عمر« تتویت شد.حورف بهآمیز بهتوعیض  بیشتر
شتتد کمتر وابستتته به قومیت می   -از لحاظ اراسهٔ خود    -دین فاتحان جستتورتر و که  چنان هم

کردند. ریق مقولهٔ دین و اختا  دینی، بیشتتر خود را از فاتحان متمایز می مستیحیان ستریانی نیز از ط
ای وتاهراً بین موتاحتتههریت  کته  2حَلاهبیات    ه  مبااحثا و    1یوحناا و امیر  ه  مبااحثا ای متتل وهور متون موتاحتته

 ای دارد.دهد از این لحاظ اهمیت ویژه ای را شرح می ی  مسیحی و طر  مسلمان بلندپایه
مورد  درنف» انتختاب این گونهٔ ادبی برای نوشتتتن حاکی از تغییر نظر مستتیحیتان ستتریانی 

فتاتحتانشتتتان استتتت. هنین موتاحتتاتی هم در زنتدگی واقعی و هم در ادبیتاف همواره بین هواداران  
با حتحوت از عقاید و   بیت حَله  ه  مباحثو  یوحنا و امیرداد. نویستندگان  های دینی رقیب روی می جریان 
دهند؛ دینی که مشتتخ تتاً ن حالت ی  دین می ن در ههارهوب مواحته تلویحاً به آم مستتلمانارستتو

هتای  هتایی از نوشتتتتهکنتد. منتاب  ستتریتانی دیگر این دوره متتل بخشمستتیحیتت معمول را تهتدیتد می 
دوم شتواهدی بیشتتر از افزایش آگاهی از عقاید و رستوم استامی متفاوف از   4و مارآبای  3حِنانیشتوع اول

 دهد.مسیحیت در اختیار قرار می 
فاتحتان فکر مورد  درستتریانی دورهٔ اموی تغییراتی بنیتادین در اینکته مستتیحیتان هگونه    منتاب 

دهند. توستتعهٔ  نشتتان می   کنند در طول ی  قرن پ» از فتوحافبندی می کرده، نوشتتته یا آنها را طوقه
دهتد کته  و حتی مقتدار اراسته نشتتتان می   واژگتان، میزان تف تتیتل، مضتتمون روایی، انتختاب گونتهٔ ادبی 

اند تا از عقاید و رستتوم فاتحان خود یافته هرهه بیشتتترهای بعدی مستتیحیان ستتریانی تمایلی  نستتل
نامیم( بستتازند. آنها با اعتقاداف فاتحان خود بیشتتتر آشتتنا شتتده و ماهیتی قاط  )که آن را استتام می 

کردند. در نیمهٔ دوم ع تتر اموی، ی آن دفاع می هاتر از مستتیحیت در برابر هالشای مشتتخص گونهبه
نویستتندگان ستتریانی همچنین با حتتراحت بیشتتتری به برخورداری فاتحان خود از ی  دین اشتتاره 

 دشوار بود. ،مرزهای این دین با مسیحیت هندان روشن نوود و تعیین این مرزاگرهه اند. کرده
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های ادبی ستتریانی در زمینهٔ توحتتی  عقاید و تا اواستتف قرن هشتتتم، نویستتندگان تمام گونه
هایی با اجماع تقریوی به وجود آورده بودند. واژگانی که نویستتندگان ع تتر رستتوم فاتحان خود حوزه 

اموی ستتاخته بودند، بنیان در حال رشتتد دانش آنها از مستتلمانان، گرایش آنها به حتتحوت حتترید از 
شتان به نستوت دادن خ توحتیاف دینی به فاتحان همچون بنیانی برای کلیهٔ  له با مستلمانان و تمایلم اد

 کرد.اسام عمل می مورد درمتون بعدی سریانی 
خاندان عواستیان رهوری قیام علیه حکومت امویان را به عهده گرفتند. آنها سته   747در ستال  

، زمام امور بیشتتر امپراتوری استامی را در دستت ستال بعد مروان دوم، خلیفهٔ اموی را شتکستت دادند
اند. گرفتند و ستلستلهٔ عواستیان را بنا نهادند. انووهی از متون استامی از اوایل این دوران بر جای مانده

اند برای در  اینکه غیرمستلمانان هگونه به حکومت مناب  ستریانی که در دوران عواستیان نوشتته شتده
ریخ روابف اولیهٔ مستیحیان و مستلمانان همچنان مهم هستتند. اما با وهور  استامی نگریستته و برای تا

کنند این نویسندگان می   نگاری اسامی و با دور شدن از وقایعی که توحی ی  جریان نیرومند تاریخ
 متاخر سریانی در مقایسه با اسا  خود از لحاظ در  حدر اسام اهمیت کمتری دارند.

 ردهای مسیحیان با مسلمانان نخستین برخو راهنمایی
اسام زمینهٔ تاریخی این آثار را به مورد  درخوانش ستری  بیش از ی  قرن نوشت اف سریانی  

کند و دلایل اهمیت آنها برای های احتتلی نویستتندگان آنها را از هم جدا می دهد، گرایشدستتت می 
زد. اما این بررسی سهحی مهمئناً سادر  ما از دوران باستتان متاخر و اوایل قرون وستهی را آشتکار می 

دهد که آنها جزییاف بیشتتتری به هایی را نشتتان می رستتاند و نه شتتیوه نه غنا و پیچیدگی این آثار را می 
 افزایند. بدین منظور لازم است که خود این متون خوانده شوند.در  ما از حدر اسام می 

هوری در این متون، سته منو  را رای کم  به راب  نخساتین برخوردهای مسایحیان با مسالمانان
ای مخت تتر برای هر متن استتت. از آن ا که محتوای این دهد: نخستتتین آنها مقدمهدر اختیار قرار می 

های من در این تا در اختیتار ام هد  مقتدمهتر تحلیتل کردهای مف تتلگونهاستتنتاد را در جایی دیگر به
به هدایت خوانندهٔ امروزی یاری رستتاند. این ترین اطاعاف نقد مناب  استتت تا نهادن تنها استتاستتی 

اهمیت متن برای مهالعهٔ حتدر استام، وضتعیت نگهداری آن در  مورد  درمقدمه شتامل بحتی مخت تر  
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آن و نیز تمرکز ویژه بر تاریخ احتمالی نگارش و   هایی در رابهه با مودأوجود و بحث های م دستتتنوی»
 وابستگی مذهوی نویسندهٔ آن است.

شتتتده ان تام دهنتد در انتهتای تری از اثر اراستهخواهنتد تحقیق عمیقکستتتانی کته می دوم آنکته  
های مربوب به هر متن را خواهند یافت. این کتابشتناستی   نخساتین برخوردهای مسایحیان با مسالمانان

های کتابشتناستی استا  من هستتند، اما انتشتاراف جدیدتر را هم شتامل ارجاعاف بستیار مرهون پروژه 
مورد آثار   ها نستوتاً کلی هستتند. دراند این کتابشتناستی رای متونی که کمتر مهالعه شتدهشتوند. بمی 

تر اند کتابشتناستی را محدود به بعضتی از مهالعاف مهمتری قرار گرفتهستریانی که مورد تحقیق مف تل
 ام.و جدیدتر کرده

زودی  بهکه دیگران ترجمهٔ آنها را    حَلهبیت و مواحتهٔ   1تئودوطهزندگی  استتتتنای  بهستتوم آنکه  
کننتد، ترجمتهٔ من از متن پ» از مقتدمته خواهتد آمتد. در این زمینته متدیون محققتانی کته منتشتتر می 

اند هستم. کار آنها مرا از اشتواهاف فراوان تهیه کردهبا دقت  های قولی اکتر این آثار را  ویرایش و ترجمه
خودم را اراسه دهم نقد کار آنها نیستت. بلکه حترفاً بهتر  های  م تون کرده استت. ت تمیم من که ترجمه

 است ترجمهٔ اسناد سو  تقریواً یکدستی داشته باشد.
هد  من برای اینکه بیشتتترین تعداد ممکن مخاطب این آثار را خوانده و مهالعه کنند تاثیر 

مهالعهٔ عمیق و   ام مورخانی که بهعنوان ی  مترجم فرض کردهزیادی بر ترجمهٔ من داشتتته استتت. به
خوانند. برای کم  به این پردازند متن آن را همیشته به زبان احتلی می تخ ت تی ی  ستند منفرد می 

ام تا بتوانند  ام را در حاشیهٔ حفحاف آوردهمتخ  ان، شمارهٔ حفحاف نسخی که از آنها استفاده کرده
د  این کتاب تدار  مدخلی به تر مقابله کنند. اما هترجمهٔ انگلیستتی من را با متن ستتریانی ستتری 

دانند. به همین منظور استام، عمدتاً برای کستانی استت که ستریانی نمی مورد  درمتون ستریانی اولیه  
 موی سریانی را اراسه دهم.ام؛ تا اینکه خواسته باشم ترجمهٔ موبهبیشتر به تهیهٔ نتری خوانا پرداخته

از همه اینکه ی  واژهٔ ستریانی را همیشته به  تراین امر من ر به نوعی موادله شتده استت. مهم
هنین انهوتاقی مزایتایی دارد، امتا اغلتب اگرهته  کنم.  یت  واژهٔ انگلیستتی واحتد در آن متن ترجمته نمی 

کلماف متفاوتی را در    ،کلماف ستریانی از ی  گستترهٔ معنایی برخوردارند و گاهی مضتمون و گویش
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انگلیستتی را برای ترجمهٔ بیش از ی  واژهٔ ستتریانی به طلوند. گاهی هم ی  کلمهٔ واحد انگلیستتی می 
 تر از انگلیسی است.نامهٔ سریانی جام هست که واژه  مواردیهراکه برم، کار می 

م موعهٔ مشتخ تی از   ایبرهای رستمی را  معادل ،ین وجود به دلیل تمرکز کتاب حاضتربا ا
متناور باشتد وجود نداشتت. بلکه   اسالاماژهٔ  ای که با وکلمه  750کنم. تا قول از دههٔ  کلماف، حفظ می 

کردند. نامیم استتتفاده می مناب  ستتریانی از کلماف متنوعی برای توحتتی  مردمانی که مستتلمان می 
معنی آنها در متون مختل  متفاوف بود بلکه  تنها  نهما نیستت و    مسالماناز اینها برابر با کلمهٔ  ی   هیچ

از این واژگان ستریانی را تنها به هری   کرد. برای کم  به ردیابی این تحول  با گذشتت زمان تغییر می 
کنم و آن کلمتهٔ انگلیستتی را بته آن واژهٔ متنتاور ستتریتانی اخت تتتاد یت  کلمتهٔ انگلیستتی ترجمته می 

،  عَرَباایاا جتای  بته، »عربی«  هطَیاّایا جتای  بتهز »عرب«  یت  عوتارتنتد ابتهدهم. این تنتاورهتای یت می 
، »حتتحراگرد« ایشاامَعِلایاجای بههای شتتویه آن(، »استتماعیلی« )و تلفظ  مهَگرایاجای  به»هاجری« 

رکایاجای  به . همچنین کلمهٔ  بَر اِشامَعِلجای  بهو »پستر استماعیل«    بَر هاگارجای  به، »پستر هاجر« ساَ
حتورف تحقیرآمیز متون بعدی از این واژه بهاگرهه ام،  کافر« ترجمه کرده( را به »حَنپاستریانی مشتر  )

 اند.مسلمانان استفاده کردهمورد در
برای احتراز از اینکه ترجمهٔ متون عالی سریانی، بد به نظر برسند انواعی از تغییراف را به کار 

را از  1جاحاضتتر »و«تقریواً همهاند. اغلب، کلمهٔ  ام که اغلب مترجمان ستتریانی هم به کار گرفتهبرده
حتورف مستتقل ام. گاهی هم ی  عوارف وابستته را بهآغاز بستیاری از جماف ستریانی حذ  کرده

کنند و در ستریانی مشتکلی ندارند،  ام تا از جماتی دوری کنم که ن ت  حتفحه را اشتغال می درآورده
ام تا معلوم درآوردهشتکل  بهم هول را اما لاجرم در انگلیستی ناخوشتایند هستتند. گاهی هم ی  جملهٔ  

احتهاحاف ستریانی که معادل آشتکار انگلیستی دارند  مورد  دردر انگلیستی ت تنعی به نظر نرستد.  
واژهٔ آن معادل نواشتد. گاهی بهام، حتی اگر با ترجمهٔ واژه کردهاغلب از عوارف مشتابه انگلیستی استتفاده  

هنین ت ترفاتی را در مقایسته طور کلی  بهآن روشتن باشتد. اما  ام تا مرج  هم ترتیب کلمه را تغییر داده
نزدی  به متن ستتریانی آن  ام و ترجمهٔ انگلیستتی کاماً های پویا در حداقل نگه داشتتتهبا اغلب ترجمه

( را Johnترین آنهتا )متتل استتتت. هون استتتامی ختاد در ستتریتانی معمولًا م تتوف نتدارنتد معمول 
ام استامی حاکمان عرب نیز از ترانویستی عربی استتفاده کردهمورد  درام و مستتقیماً در انگلیستی آورده

 
 حر  عه . 1
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در ترانویسی سریانی حفظ شده را به همان شکل  (. استامی و اماکن کمترشتناختهMuḥammad)متل  
ام و در مواردی کته ام و هنگتامی کته مرج  آنهتا مشتتخص بوده حرو  م تتوف را بته آنهتا افزودهکرده

در ستریانی را  1ام. عنوان افتخاری »مار«اند تنها ستاختار حرو  حتدادار را حفظ کردهمشتخص نووده
 شایند نیست.عوارتی متل »ارباب من« در انگلیسی خوهراکه ام، ترجمه نکرده

های دردستتترس باید هم برای های مف تتل و ترجمه، کتابشتتناستتی ستتادههای ترکیب مقدمه
ترین ترین و متنوع عنوان بزر  متخ تت تتان و هم برای غیرمتخ تت تتان ستتودمند باشتتد. این متون به

استتام قهعتاً شتتایستتتگی برخورداری از مختاطوتان مورد  درهتای مستتیحی اولیته  م موعته از نوشتتتته
نگرند اطاعاف ارزشتمندی از نخستتین از بیرون به استام می انداز آنها که  ای را دارند. هشتمگستترده

ترین ادیتان جهتان امروزی هستتتنتد را در اختیتار ترین تعتاماف دو دین کته بزر  قرن استتام و قتدیمی 
گذارد.می 

 
1 Mār 



 637روایت تا سال 

 زیاد میافیزیت احتمال به
 میادی 637زیاد در حدود سال احتمال به

ابتدایی ستریانی به   هٔ ترین اشتاروضتوح پرشتورترین و با کمال تاست  شتاید ناقص ترین، بهقدیمی احتمالًا  
 هٔ ای ناشتناس روی حتفحنوشتته شتده استت. در آن زمان نویستنده  637وهور استام محتماً در ستال  

های متل اکتر کتابدیده بود نوشتتت.  تازگی  بههایی از وقایعی که  ستتفید اول ان یل خود یادداشتتت 
اول   هٔ کهن، جلد کتاب پ» از مدتی از میان رفت و این یادداشتت بدون محافظ ماند. در نتی ه حتفح

کاغذ پوستتی پنب در نه اینچ که  آستیب جدی دیده و جوهر آن اغلب ناخواناستت. با این وجود این تکه
د  هٔ ترین م تنوع برجاماندهای آن خوب حفظ نشتده استت قدیمی یادداشتت  نام بشتر استت که از محمد

 ترین جنب فتوحاف اسامی دارد.برده و احتمالًا اشاره به مهم

 هاو ویرایش دستنوی»
استت.  2رق»های متی و م ستریانی ان یل هٔ شتامل ی  ترجم  1بریتانیا  ه  کتابخانالحاقی    14461  ه  شامار

رستاند. این احتلی دستتنوی» را به قرن شتشتم می   هٔ شتناستی، قدمت نستخبر استاس کتیوه  3ویلیام رایت 
اول آن خالی استت. روی این آستتر   هٔ شتود و در نتی ه حتفحدو شتروع می   هٔ شتمار  هٔ ان یل متی از حتفح

 
1 British Library Additional 14,461 
2 Matthew and Mark 
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 متن پاره  حتتورف هنداز آن ا که به. خورد که کوتاه استتت به هشتتم می   6371روایت تا سااال  بدرقه  
در ستال   3و ارنستت والتر بروک»  1875در ستال    2دکهدرآمده استت هندین محقق از جمله تئودور نول 

بر استتتاس توضتتیحتاف   4، انتدرو پتالمر1993انتد. در ستتتال  هتایی از متن آن تهیته کردهویرایش  1904
 ویرایشی تهیه کرد که تا حدی ترانویسی شده بود. 5سواستین برو  

 نویسنده و تاریخ نگارش 
های بدخف ی  ان یل میافیزیت باشد و نوشته  بریتانیا  ه  کتابخانالحاقی    ۱446۱  ه  شمار رسدبه نظر می 

کار ی  نفر میافیزیت استت. این یادداشتت به جنگی اشتاره دارد که در نزدیکی  آن نیز   هٔ روی آستتر بدرق 
زیاد باید نه و احتمال  بهاند اما  دو عدد اول خوب نماندهو هفت )  -  -در آگوستتت ستتال   6شتتهر جابیه

کردند در تقویم ستلوکی که اکتر مسیحیان سریانی از آن استفاده می   947ستال   ی داد.ههار باشتند( رو
در جنوب جابیه، قوای اعراب در    636میادی استت. در واق ، در آگوستت ستال    636مهابق با ستال  

جنگی که به جنب یرمو  معرو  استت شتکستتی قاط  بر قوای بیزان» وارد آوردند. نویستنده ادعا 
دهد و در ی  مورد نیز حتریحاً از ضتمیر اول ینی برخی از وقایعی استت که شترح می کند شتاهد عمی 

تا قرن هفتم مرستوم شتده بود که مستیحیان ستریانی ...«.  گوید »ما دیدیمتفاده کرده و می شتخص است 
ان یل و دستتتخف نامرتب به   هٔ آستتتر بدرق حتتفحاف آغازین ان یل را برای یادداشتتت خالی بگذارند.  

از آن حفظ شتده به ستال   بخشتد. از آن ا که خف آخر متنی که قستمتی متن اعتوار می   هٔ ندادعاهای نویست 
بعد از جنب نزدی  جابیه اشتاره دارد اغلب محققان امروزی تاریخ نگارش یادداشتت را حدود ستال 

 دانند.می  637
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*          *          * 

شتده استت. در ادامه   پاره وضتعیت نگهداری بستیار بد آن تقریواً هندعلت  به  637روایت تا ستال  متن 
د آمد. اولی وضتتعیت فعلی دستتتنوی» را با ستتختگیری بیشتتتری نشتتان دو ترجمه از متن آن خواه

راحتی بازستازی گیرد که در دستتنوی» واضتد هستتند یا بهدهد. این ترجمه تنها کلماتی را در بر می می 
 شوند.می 

د... ]ک  ژانویه...    ها... و در... و آنها آمدند... و... و از... قوی... ماه... و رومی1[تتتشیش، مار ایلیا... محمد
د و بستیاری از مردم  اِمِستا امان دریافت داشتتند. بستیاری از روستتاها نابود و کشتتار شتدند توستف... محمد

.  ا[... و..]... هر ک کشتته شتدند. و استرا... از جلیله تا بیت... آن اعراب اردو زدند در نزدیکی... ما دیدیم
ها آنها را تعقیب کردند... در ه،... رفت... از اِمِستتا. رومیشتتم ماه م[ستتت و شتت ]که آنها... و... آنها. در بی

ا آمدند. در بیستتم  ه]ستا[ل بعد، رومی ها از دمشتق گریختند... بستیاری، حدود ده هزار نفر.دهم... رومی
ها و بستتیاری از . رومیهم آمدند.. میادی[ در جابیه گرد   636ه تتد و ههل و[ هفت]]آگوستتت ستتال ن

 هل و[...]ه هزار نفر... در سال نه د و هها[ حدود پن ادند، از ر]ومیته[ ش ]مردم کش

کلمتاتی کته محققتان دیگر حتدس  کنتد هنتد جتای ختالی آن را پر کنتد.همین متن ستتعی می ترجمتهٔ دوم  
کولاد آمدهزده  اند.اند متن، قول از پوسیدگی در بر داشته داخل آ

د ... و در }گریختنتد   هتا، متار ایلیتا... و آنهتا آمتدنتد... و... و از... قوی... متاه... و رومی... کشتتیش... محمتد
 های }عرب اِمِستا امان دریافت داشتتند. بستیاری از روستتاها نابود و کشتتار شتدند توستف }مردم   ...ژانویه

د و بستیاری از مردم کشتته شتدند. و استرا از جلیله تا بیت... آن اعراب اردو زدند در  }گرفته شتدند  محمد
ستتت و و... آنها. در بی  }آورده بودند  که آنها }روغن زیتون   ... و... هر ک اما دیدیم }دمشتتق . نزدیکی

...  }آگوستت   ها آنها را تعقیب کردند... در دهمرفت... از اِمِستا. رومی 2 سااسالاریوس }  شتتتتتشتم ماه مه،
ها آمدند. در بیستتم آگوستت ل بعد، رومیستا ها از دمشتق گریختند... بستیاری، حدود ده هزار نفر.رومی

 تهها و بستتیاری از مردم کشتت هم آمدند... رومی  میادی[ در جابیه گرد   636ه تتد و ههل و هفت]ستتال ن
...}هشت  هل واه هزار نفر... در سال نه د و هها حدود پن ومیاز رشدند،  
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 640تا سال  نامهوقایع 

 میافیزیت 
 640حدود سال 

شتود متنی میافیزیت و طولانی استت که با تولد آدم پیامور شتروع می   6401نامه تا ساال  وقایع
کند. این متن وقای  را به ترتیب زمانی اراسه های فتوحاف استتامی ادامه پیدا می و تا نخستتتین ستتال

نگاران بیزان» ستاله که وقای های مالیاتی پانزدههایی مشتخص یا دوره اغلب به ستالاگرهه کند،  نمی 
هتایی نتاهمخوان از بایتا، کنتد. عوور ستتری  آن از فهرستتت کردنتد اشتتاره می ن استتتفتاده می غتالوتاً از آ

های نظامی های ان یلی، شوراهای کلیسایی، عوارض طویعی زمین و لشکرکشی ها، شخ یت اسق 
آن را کاماً دیوانه بدانند و دیگران نیز روشتی زیرکانه برای نشتان  هٔ باعث شتده بعضتی از محققان نویستند

وقایع نامه تا سااال  بندی  ستتازمان مورد  درنظر از دیدگاه محققان  زنی کنند. حتتر  دادن جنون او گمانه
اند. برای متال، در رابهه  ، اغلب آنها تحت تاثیر معلوماف نویستنده از اوایل قرن هفتم قرار گرفته640

وقایع های اوایل قرن هفتم که  ها و نورد های بیزان» و ایران مناب  بیزانسی و ارمنی بیشتر تاریخبا جنب
 کنند.کند را تایید می ذکر می  640نامه تا سال 

نها اخت تتاد داده استتت. با این نها هند جمله به اعراب و فتوحاف آنویستتنده ت  متاستتفانه
کند وجود از آن ا که این ستهور را کستی نوشتته که اغلب محققان معتقدند با وقایعی که توحتی  می 

ه را اشتاره به   بهوقایع نامه   هٔ استت ارزش خاحتی دارند. اغلب اشتارمعاحتر بوده   نوردی در نزدیکی غزد
دانند که نخستتتین برخورد نظامی بین قوای عرب و بیزان» بوده استتت. هندین محقق جنب داثِن می 
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د را  هٔ نخستتین اشتار  640وقایع نامه تا ساال  اند که  نیز اوهار داشتته غیرمستلمانان استت که نام محمد
نامزد بهتری برای این مقام باشتد(.   637ا ساال  وقایع نامه تدر واق  شتاید اگرهه  کند )حتریحاً ذکر می 
استتتت. بتا وجود اشتتتاره بته نوردهتای نظتامی و تلفتاف توجته  جتالتب نوی» هم  نتامتهحتذفیتاف وقتای 

عدی،  دهد. برخا  متون بغیرنظامیان، نویستتنده هیچ توضتتید حتتریحاً دینی از این وقای  اراسه نمی 
پایان نزدی  جهان نیستتتند. میزان بستتیار   هٔ فتوحاف در این ا م ازاتی بابت گناهان مستتیحیان یا طلیع

کم بعضتی از معاحتران کم مهالوی که نویستنده به اعراب اخت تاد داده حاکی از آن استت که دستت 
 دیدند.دهد نمی آنها هنوز فتوحاف اسامی را رویدادی که جهان را تغییر می 

 و ویرایش  دستنوی»
نگهداری    1بریتانیا  ه  کتابخانالحاقی    643٬14  ه  شاماردر    640وقایع نامه تا ساال   هٔ تنها نستخ

آن موجود است. متن   هٔ نخست این کتاب خهی از بین رفته است، اما بقی  بر  از یازده    بر  شود. ده  می 
گیرد. مانده را در بر می برجای  پن اه و شتش بر  از این شت تت بر    640وقایع نامه تا ساال  موجود  

معرو  استتت.   7۲4ا سااال  وقایع نامه تپ» از آن فهرستتت کوتاهی از خلفا وجود دارد که امروزه به  
احتلی و هند سترود مذهوی به خف   نگارندهٔ آخرین حتفحاف دستتنوی» توضتیحاف مخت تری به خف 

ناستتی تخمین زده استتت که این شتت گیرد. ویلیام رایت بر استتاس کتیوهفرد متاخر دیگری را در بر می 
قرن هشتتم نوشتته شتده استت. ارنستت والتر بروک» ویرایشتی از متن آن در ستال   دستتنوی» در اواستف

 منتشر کرده است. 1904

 نویسنده و تاریخ نگارش 
گوید ما را ویژه مهالوی که از فتوحاف استامی ستخن می نامه، بهاین وقای مورد  درهند نکته  

دار آن مهمئن ان تام دهیم. آخرین مهلتب تتاریخطور  بتهگتذاری آن را تقریوتاً  ه تتاریخستتتازد کت قتادر می 
مخت ری به این موضوع  هٔ استت. تنها اشاره به تاریخی بعد از آن، اشار  36/635مربوب به حدود ستال  

باشتد. می   640با ستال   هابقم  زمان استت که امپراتور هراکلیوس ستی ستال حکومت کرده استت. این 
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دهد اما نه از مر  او که در  همچنین نویستتنتده فهرستتت امپراتوران بیزان» را با هراکلیوس خاتمته می 
رستاند که هنگام اینها می   هٔ کند. همروی داد و نه از جانشتینی امپراتور بعدی حتحوتی می   641ستال  

 کند.تعیین می  640، هراکلیوس هنوز زنده بوده و تاریخ نگارش آن را حدود سال نامهوقایعنگارش 
را تهیه کرده   بریتانیا  ه  کتابخانالحاقی    14٬643  شاماره  که    اینگارندهاغلب محققان معتقدند  

رستتت قرن هشتتتمی خلفا را پ» از آن آورده دیگری رونویستتی کرده و حتترفاً فه  هٔ نام آن را از از وقای 
شود معر  اثری نسوتاً یکپارهه، نامیده می   640نامه تا سال  وقایعاستت. مهابق این نظر، آنچه امروزه 

توان اواستتف قرن ای واحد استتت که تاریخ آن را با اطمینان می مانده و با نویستتندهبرجایتقریواً کامل
تری را برای آن بیان کرده استتت. او تاریخ پیچیده  1جانستتتون -ارد هفتم دانستتت. اما اخیراً جیمز هوو

تر را اثری قدیمی  حترفاً   بریتانیا  ه  کتابخانالحاقی    14٬643  شاماره  اواستف قرن هشتتمی    نگارندهٔ گوید می 
( را از پنب نامیممی   640نامه تا سااال  وقایعاشتتتواه آن را  برداری نکرده، بلکه متنی جدید )که بهنستتخه

- نوشتته شتده استت. به همین دلیل هووارد   640منو  مختل  نوشتته که فقف یکی از آنها حوالی ستال  
بلکه    ،640نامه تا سااال  وقایعنه    را  بریتانیا  ه  کتابخانالحاقی    14٬643  شااماره  انستتتون اثر موجود در  ج 

ای مهمی برای ستتاختار کلی و اگر حق با او باشتتد این امر پیامده خواند.می   7۲4نامه تا سااال  وقایع
توحاف استامی در قستمتی از این اثر اشتاراف کوتاه متن به ف  دارد. خوشتوختانه  نامهوقایعتاریخ ادبی  

 دانند.می  640جانستون تاریخ آن را حدود سال -است که تمام محققان امروزی از جمله هووادر
تاریخی و مستیحیت میافیزیت دفاع   نامه حتریحاً از دیدگاهاز آن ا که هندین بخش از وقای 

آن در زیر آمده استت،   هٔ کنند وابستتگی مذهوی نویستنده کاماً معلوم استت. در قستمتی که ترجممی 
نقش   شتمعون کند. هون  ، برادر کشتیش توماس می 2شتمعون کوتاهی به مر  سترایدار   هٔ نویستنده اشتار

کستی جز همین توماس نیستت. در    نامهوقایع  هٔ دیگری در روایت ندارد بستیاری معتقدند که نویستند
 شود.نامیده می  3کشیش توماس ه  نام یعاوقگاهی  نامهوقایعنتی ه این 
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*          *          * 

مالیاتی، در روز جمعه ههارم فوریه، در    هٔ میادی[، ستتال ستتوم دور  634]  945در ستتال  
ه روی داد. رومی ساعت نه، جنگی بین رومی  د در فلسهین، دوازده مایلی شر  غزد ها ها و اعراب محمد

را تنها گذاشتند و اعراب هم او را کشتند. حدود ههار هزار روستایی    1بریردنفرار کردند. آنها پاتریسی  
 کشته شدند و اعراب تمام منهقه را ویران کردند. -ی امسیحی، یهودی و سامره -بیچاره 

مالیاتی، اعراب به تمام ستتوریه حمله    هٔ میادی[، ستتال نهم دور  36/635]  947در ستتال 
حتعود کردند و اعراب، بستیاری از  2کردند و تا ایران رفتند و آن را فتد کردند. آنها از کوهستتان ماردین

، سترایدار قدار، برادر کشتیش توماس در آن ا شتمعون کشتتند. مرحوم   3قدار و بناتا  هٔ راهوان را در حتومع
مرد.

 
1 patrician Bryrdn 
2 Mardin 
3 Qedar and Bnātā 
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 هانامه
 ایشوعیَهب سوم 

 سوری شر 
 650حدود سال 

هب ستوم )متوفی   ر در  ای مشتهوی داشتت. او که در خانواده( توار کلیستایی کامل659ایشتوعی 
راهب   2وِهع   به دنیا آمده بود به سترپرستتی راهب اعظم حتومعهٔ مشتهور ستوری شتر  به نام بیت  1آبیابِن

شتتد، ستتپ» پیشتترفت کرد و به مناحتتب بالاتر استتق ، مهران و جاثلیق و در آخرین دههٔ عمرش به 
هب نامهلیستای ستوری شتر  رستید. در زمان پیشت ریاستت ک های زیادی نوشتت هٔ کلیستایی خود، ایشتوعی 

هٔ نام   106از  ی   هیچدادند.  های نخستتت استتام را شتترح می که امور روزانهٔ کلیستتای شتتر  در دهه
هایی هستتند که از مانده از او تنها به استام اخت تاد ندارد. اما سته تا از آنها شتامل قستمت برجای

 ای دارند.لحاظ دلالت بر بعضی از نخستین تعاماف بین مسیحیان و مسلمانان اهمیت ویژه 
هب و میافیزیت بر رقابت فرقه  48B  ه  نام  ی ها )»کستانهای مستیحی بین راهوان حوزهٔ ایشتوعی 

هب در این نامه راهوان که رنب و مر  را به خدا نستوت می  ستوری شتر    دهند«( متمرکز استت. ایشتوعی 
گوید که اعراب هاجری ذاتاً طرفدار  کند. او می نشتان ندادن شتور و شتو  کافی سترزنش می خاطر  بهرا  

را بته حمتایتت از توان آنتان  هتا نیستتتنتد و در هر حتال اگر هم هنین کننتد بتا کمی تاش می میتافیزیتت 
تر در میان متون سریانی ترین نمونه از جریانی بزر  کلیسای سوری شر  متقاعد کرد. این نامه قدیمی 

گفتند، دغدغهٔ احتلی دهد. با آنکه مستیحیان ستریانی از تعامل با فاتحان خود ستخن می را نشتان می 
یافت بر این موضتوع تمرکز می  نویستنده مواجههٔ مستیحیان با دینی دیگر نووده استت. بلکه بحث اغلب 
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هب سوم هانامه  ، ایشوعی 

های دیگر را به دستت آورند. که هگونه حمایت فاتحان خود از ی  شتاخهٔ مستیحیت در برابر شتاخه
مانده از کاربرد واژهٔ ترین مورد برجایاین نامه از لحاظ واژگان خود هم مهم استت. نامه شتامل قدیمی 

ترین کلماتی شتتد که نویستتندگان ز معمول ( استتت که ستتران ام تودیل به یکی امهَگرایه) هاهاجری 
هب از این کلمه استتفاده  ستریانی هنگام حتحوت از مستلمانان به کار می  بردند. در این مورد ایشتوعی 

گوید که هاجری هستتتند. کند تا مشتتخص ستتازد که نه از تمام اعراب، بلکه از اعرابی ستتخن می می 
 هاهاجری و ستتپ» به تنها   اعراب هاجری به    رب عاند که توالی کاربرد کلماف از  برخی محققان گفته

هب جهت معرفی واژه   ای نسوتاً جدید به مخاطب است.حاکی از تاش ایشوعی 
هب از واژهٔ    14C ه  نام در   کند، بلکه از »اعرابی که خداوند در  استتتفاده نمی  هاجری ایشتتوعی 

احتتاً به اعراب طور کلی  بهه  گوید. اما این نام این زمان زمام جهان را به آنها داده استتت« ستتخن می 
هب در   ردشتیر استت 1شتمعون به    14C ه  نام اخت تاد ندارد. بلکه خهاب ایشتوعی  ، استق  مهرانی ریوا 

هب در پاستخ   او را توبیخ کرده که شتامل شتدف  بهکه ستعی داشتت از حوزهٔ جاثلیق خارج شتود. ایشتوعی 
ترین نکاف نامه، این ادعای استت. از مهم  شتمعون فهرستت مف تلی از ق تور ادعایی مستیحیان حوزهٔ  

هب استت که اغلب اعضتای کلیستای   هب تاکید می مرتد شتده  شتمعون ایشتوعی  کند که این اند. ایشتوعی 
دهند که  ان هستتند و اجازه می حامی مستیحیطور کلی  بهارتداد، نابخشتودنی استت. به قول او، اعراب 

کردند تا حترفاً از مهالوهٔ ن ت   مستیحیت را تر  می   شتمعون خود را حفظ کنند. اعضتای کلیستای    دین
عنوان دلایلی کاماً متضتاد اموالشتان از ستوی اعراب اجتناب کنند. محققان امروزی این قستمت را به

طی  به عهوفت کلی مقاماف مستلمان نستوت به   آنها یا در ی  سترطور کلی  بهکنند.  یکدیگر بیان می 
کنند و یا در ستتر دیگر طی  بر توعیض مستتلمانان نستتوت به مستتیحیان تاکید مستتیحیت تاکید می 

درحتدی )که شتاهد دیگری بر آن نیستت( بر غیرمستلمانان   50کنند که در این مورد مالیاف سترانهٔ  می 
هب استت. هد  رار می توجهی قاستت. مشتکل هر دو تعویر که غالواً مورد بی  گیرد برنامهٔ خود ایشتوعی 

نامهٔ او توحی  دقیق مسیحیت در خلیب فارس )موضوعی که در بهترین حالت اطاعاتی غیرمستقیم 
اش خواستته استق  زیردستت و دشتمن شتخ تی توانستت داشتته باشتد( نووده استت. بلکه او می از آن می 

 را بد جلوه دهد.
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هتب حت   15C ه  ناما در   هرایههای بیتت الت تهتاجمی دارد و این بار علیته استتق نیز ایشتتوعی   1ق 
نویستتتد کته آنهتا نیز اقتتدار او را بته هتالش کشتتیتده بودنتد. او در یکی از دلایلش برای لزوم کنترل  می 

کند. در این زمینه، او متمرکز، خود را ی  میان ی مهم بین مستتیحیان و حاکمان عرب آنها عنوان می 
پردازند مانده به مسیحیانی که تحت سلههٔ اسام مالیاف سرانه می راف برجایترین اشایکی از قدیمی 
 دهد.را به دست می 

هب  شتان مستلمانان، مخت تر و ارزیابی آنها با توجه به زمینهٔ جدلی مورد  درمواحتاف ایشتوعی 
اند او که کمتر از دو دهه پ» از فتوحاف استتامی نوشتتته شتتده  هاینامهدشتتوار استتت. با این وجود  

شتواهدی مهم از این هستتند که نستل نخستت مستیحیان تحت ستلههٔ استام، دوران اولیه را هگونه  
 کردند.گذرانده و تعویر می 

 ها و ویرایش دستنوی»
هب در  ترین نستخهٔ موجود از نامهقدیمی  به هشتم  2ساریانی واتیاان  157  شاماره  های ایشتوعی 

هتا در تعتدادی از نتامته  رستتتد. اینشتتنتاستتی، تتاریخ آن بته قرن دهم می خورد کته بر مونتای کتیوتهمی 
،  3( 1696)  کلدانی پاتریارکی  112  ه  شاامارشتتوند که عوارتند از های جدیدتر نیز یافت می دستتتنوی»

، 6(1894)القوش    172شااماره   ،  5(1888)سااریانی لیدز  1٫4  شااماره  ،  4(1868) ماردین  78  شااماره  
،  8( 1901)صاومعه  کالسادونی باداد    516شاماره   ،  7(1894)صاومعه  کالسادونی باداد    515شاماره   
شاماره  و   10(1896)  ساریانی پاری   336  شاماره  ،  9(1902)صاومعه  کالسادونی باداد    517شاماره   

 
1 Bēt Qaṭrayē 
2 Vatican Syriac 157 
3 Chaldean Patriarchate 112 (1696) 
4 Mardin 78 (1868) 
5 Leeds Syriac 4.1 (1888) 
6 Alqosh 172 (1894) 
7 Baghdad Chaldean Monastery Syriac 515 (1894) 
8 Baghdad Chaldean Monastery Syriac 516 (1901) 
9 Baghdad Chaldean Monastery Syriac 517 (1902) 
10 Paris Syriac 336 (1896) 
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 ساریانی واتیاان   157   شاماره  بر استاس   2روبنز دووال  1905. در ستال  1(1909)  ساریانی واتیاان  493
 ها را منتشر کرد.ویرایشی از نامه سریانی پاری  336 شماره  و 

 نویسنده و تاریخ نگارش 
هب ستوم را رد نکرده استت. معمولًا آنها به نامهانتستاب این نامهک»  هیچ های ها به ایشتوعی 

هتب در نینوا (، مهران بودن وی در اربیتل 637تتا حتدود    628موحتتل )-زمتان استتق  بودن ایشتتوعی 
گوید می  48B ه  نام شتوند. عنوان  ( تقستیم می 649-659( و جاثلیق بودن وی )649تا   637)حدود  

( نوشتته استت. اما 630او این نامه را هنگامی که استق  نینوا بوده )و در نتی ه اواستف تا اواخر دههٔ  
را بته هم زده و  48Bب هنتد نتامته، از جمتل  ای متتاخر ترتیت نتدهلتب محققتان امروزی معتقتدنتد کته نگتاراغ

هب مهران یا جاثلیق بوده استت. همان گونه که هم عنوان و  این نامه متعلق به دورانی استت که ایشتوعی 
هب مستلماً این نامهنشتان می  15Cو    14Cهای  هم محتوای نامه ها را در دههٔ آخر عمر دهند، ایشتوعی 

 ست.خود و هنگامی که جاثلیق بوده نوشته ا

*          *          * 

 [B]نامهٔ[ ههل و هشت ]
هب غریوه، که به له  خدا به کلیستتای مقد کند، به پستتران نینوا خدمت می   ساز ایشتتوعی 

نیشتوع 5، بابوستا4، ستانیا3مسمنان واقعی و مستیحیان راستتین: قامیشتوع   جوونِ  هده6، حِن  رست  و  7، استحا ، ب 
 قادر متعال حلد و حفا را میان شما افزون کند.. خدای 8دادیازد 

ایمانی که از قضتا قول از بقیهٔ گمراهان، تنها شتما دهار آن هستتید دنیا را بینوایان، گناه بی  ای
رمتان ستتروکنتد ]خواهتد کرد[. بتدین ترتیتب، آنچته بته ستتقوب و زنتدگی انستتان را بته نتابودی تهتدیتد می 

 
1 Vatican Syriac 493 (1909) 
2 Rubens Duval 
3 Qāmishoʿ 
4 Sania 
5 Babusa 
6Ḥ nanishoʿ 
7 Barsahde 
8 Dadiazd 

93 



44 
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یاید، آیا شتما تحقق پیدا کرده استت:»هنگامی که پستر انستان بمورد  دردوران حاضتر گفته استت مورد  در
 [...18:8یابد؟« ]لوقا روی زمین ایمان می 

کنم که در این زمان، کردار شتما بیشتتر محتاج عوادف استت تا نامه. ... همین طور فکر می 
قول از آنکه خداوند به له  رحمتش شتما را بویند، منِ گناهکار و مفلو  شتما را خواهم دید. خواهم 

د نیکوی پتدرانتتان مورد محتافظتت شتتمتا قرار گرفتته )اگر احتتاً ایتد، هگونته امیت دانستتتت کته هگونته
آنچه رخ داده نادم هستتید یا خیر؛ خاحه اینکه آیا پاکی مسیحیت خاطر  بهمحافظت شتده باشتد( و آیا 

خواهم شتما دیگری به نظر برستد، می طور  آن اید یا خیر. حتی اگر به هشتم دیگررا کاماً از دستت داده
رمان، شتما احتاً م از نیستتید وارد یکی از سترومهابق کام  هراکه  آزمون قرار دهم.    مورد باره  دراینرا  

هایتان،  رمان را در دلستتروکلیستتاها شتتوید و در مراستتم دینی شتترکت کنید تا وقتی که شتتور دین  
هایتان و دستتانتان داشتته باشتید، ]تا وقتی که[ آن مهرهای ناپاکی را که شتیهان که بندهٔ ارادهٔ اوستت زبان 

تا آن را   -بر در کلیسایتان زده از بین بورید، و ]تا وقتی که[ م اهدف راستین ]برای کلیسا[ نشان دهید 
 درخور کلیسای خداوند است.که هنان  -کنید  ترویب کنید، نمو دهید، غنا بخشید، تقدی»

های ستاختگی بیاورید و بگویید )یا مرتدها شتما را فریب دهند ]که  و اگر هنان شتود که بهانه
هراکه بگوییتد[( آنچته رخ داده به فرمان اعراب روی داده استتت، ]بدانیتد که این[ کاماً غلف استتت. 

دهنتد یتاری  ا بته ختدا، پروردگتار تمتام جهتانیتان نستتوتت می هتای عرب بته آنتان کته رنب و مر  رهتاجری 
رستانند. اگر هم هنین شتده و به هر دلیلی به آنها یاری رستانده باشتند، اگر شتما توجه کافی به این نمی 

م تاب کنیتد. بنتابراین، برادرانم، هر کتاری  بتاره  دراینهتا را آگتاه کنیتد و آنهتا را توانیتد هتاجری امر کنیتد می 
قی تتر بدهید و آنچه مال خداستتت به خدا بدهید.   ان ام دهید. آنچه مال قی تتر استتت بهرا عاقانه  

با   -ترستند هر احستانی را افزون بخشتد خدایی که والاترین استت و قادر استت برای آنان که از او می 
امتل  اش ان تام دهیتد او نیز شتتمتا را کت هر کتار نیکی کته در تمتام ایتام عمرتتان همواره برای اعمتال اراده

 خواهد کرد. آمین. ]نامه[ تمام شد.
 

 [C]نامهٔ[ ههارده ]
ردشیرشمعون به   ، اسق  ریوا 

هب به برادر عزیزمان مار  ردشیر. درود بر شمعون از ایشوعی   .سرورمان ، مهران ریوا 
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اند که در قانون شترع هم آمده برادر پارستای ما، این  آن جناب دیداری را به ما ارزانی داشتته
قانون که  هنان ها، طوق خواستت شتما، نه با آمدن شتخص ]شتما[  اگر ای دوستتدار خوبی حتی   –استت 

عنوان[ نماینده و ]با ارستتال[ نامهٔ تهنیت ]ارزانی شتتده شتترع خواستتته استتت، بلکه با اعزام ستتفیر ]به
باشتتد[. هنگامی که آنچه نوشتتته بودید را خواندم و نیز ستتخن آن ک» که اعزام کرده بودید را شتتنیدم 

از آنچه نوشتته و ارستال کرده بودید خوشتحال شتدم، تنها  نهرا شتکر کردم. اما   سترورمان رور شتدم و  مست 
تر از اکنا  قلمروتان دریافت شتتده بود نیز اندوهگین شتتدم. با بلکه از اخوار ناگواری که اندکی پیش

]از  زمان همریه را  توجه به لزوم تهابق ]نامهٔ شما[ با اخوار ]دیگران[، خروش شادی با غم و شع  با گ
گاه شوم که  ام توسف شما دربارهٔ مواردی وحشتنا  در منهقهها در انتظار بودهسر گذراندم[. مدف ای آ

اید. آنوقت، تا همین حالا )و ]راستتش[،  عنوان پاستدار استراییل مقدس من توب شتدهشتما در آن به
 ایم هیزی ننوشتید...اتفاقاف ناگوار منهقهٔ خود برمورد درحالا هم نه( عالی ناب 

های بی ا پاستتخ آن جناب را نخواهم داد. بلکه  های عالمانه و مرثیه... من متقاباً با خهابه
ک تاینتد، ای پتدر عقیم؟  پرستتم: فرزنتدانتتان ای شتتتدیتد از آن جنتاب می در متاتمی مشتتتر  و مویته

ک ایند که بدون دیدن شمشیر و عذاب،   1مرونیمردان  کلیساهایتان ک ایند، ای کشیش ناتوان؟ بزر  
اند؟ عالم پستت ارتداد آنان را ناگهان در خود همچون دیوانگان شتیفتهٔ عشتق به نیمی از اموالشتان شتده

 فرو برد، و آنان تا ابد تواه شدند...
اما برخا  آنان که به کلیستای خدا و دعای مقدستان امید دارند، شتما حتی به کلیستای خدا 

کنید. در  ستترورمان روی نیاوردید تا فاکت خود را معلوم دارید و تقاضتتای کم  از دعای مقدستتان  
اید. حتی هیچ در  یا احستتاستتی فرو ریختن فاکت بر خود را به انتظار نشتتستتتهعوض، تا اکنون بی 

 اید...اید ]حتی[ یکی از این موارد را به اطاع من نرساندهمه نوشتهکه برایم نان حالا همی
حتتورف ت لی عظمتت ایمتان آنهتا به او مع زاف به دستتت ]مقتدستتان[، به  ستترورمان ... 

مختلفی را ان ام داده استت. و نیز در میان ]این مقدستان[ کستانی هستتند که به له  خدا به مناحتب 
منظورم استقفی، مهرانی، جاثلیقی و نیز دیگر مناحتب ]کلیستایی[ تحت نظر   -اند ی رستیدهکلیستای

بیشتتتر   روزروزبههیزهایی از این قویل استتت که به له  خدا شتتکوه مستتیحیت  خاطر  بهآنهاستتت.  
 یابد.شوند و شکوه خدا فزونی می ها زیاد می کند، اسق شود، دین رشد می می 

 
1 Mrwny’ 
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بیگانگی ]شتما[ با تمام اینها، خاطر  بهاید.  ردم زمین تمام اینها را رد کردهشتما جدا از تمام م 
کنتد[. اغواگر و برانتدازنتدهٔ بر شتتمتا مستتلف شتتتده و حتالا هم ]هنین می   آستتتانی بتهجریتانی فریونتده  

ن  د  ، که کفار آن بیشتتر از مستیحیان آن بود  1کلیستاهای شتما برای ان ام همین کار قواً هم در سترزمین ر 
عملکرد عالی مستتیحیان، حتی کفار هم فریفتهٔ او نشتتدند. بلکه او با خاطر  بهه نظرمان آمده بود. اما ب

را نابود کند بلکه ]خود[ او نابود شتتد. اما در    نتوانستتت کلیستتاهاتنها  نهبیزاری از آن ا اخراج شتتد. 
سترزمین پارس شتما، کفار و مستیحیان پذیرای او شتدند. با رضتایت و اطاعت کفار و رخوف و ستکوف  

 خواست بر سر آنان آورد.هرهه مسیحیان، او 
دانید ]در  اعراب که در این زمان خداوند آنان را بر جهان مستتلف ستتاخته، همان گونه که می 

خ تومتی با مستیحیان ندارند، بلکه حتی ستتایندگان دین تنها  نهورد نیز[ در کنار ما هستتند. آنان این م 
ها هستتند. واقعاً مردمان و حامیان کلیستاها و حتومعه  سترورمان کنندگان کشتیشتان و مقدستان ما، تکریم

که حتی به اند؟ و این در حالی استت شتما ههور به بهانه ]اعراب[ دستت از دین خود کشتیده  مرونی
شتتان نکردند. بلکه فقف به آنها گفتند نیمی از ، اعراب آنها را م وور به تر  دینمرونیقول خود مردم 

اموال خود را تستتلیم کنند و دین خود را حفظ کنند. اما آنها دین خود که ابدی استتت را تر  کردند و 
ی که همهٔ مردم همواره به قیمت شما دین  مرونینیمی از اموال خود که گذراست را حفظ نمودند. مردم 

انتد را حتی بته نیمی از اموال خود انتد و از طریق آن زنتدگی جتاودان را بته ارث بردهجتان خود خریتده
 نخریدند...
 

 [C]15نامهٔ 

کنند که آنها هم مهی  این قدرف جهانی هستتتند که این  دانند و نه در  می دیوانگان نه می 
فهمنتد کته بته متا فرمتان داده شتتتده کته بته هر ابلهتان حتی نمی هراکته  کنتد...  حکومتت می جتا  همتهبر  

رانه  که مالیاف سهرک»  حاحب قدرتی آنچه را که به او مدیون هستیم بدهیم: یعنی مالیاف سرانه را به  
]را   حرمتت کته  هرک» را بته   حرمتت کته خراج ]را بته او متدیونیم[؛  هرک»  ]را بته او متدیونیم[؛ خراج را بته 

]را به او مدیونیم[. عزف که هرک» را به  عزف به او مدیونیم[؛ و 

 
1 Radan 

251 

269 



 منتسب به اِفرِم نامه  فرجام 

 احتمالًا میافیزیت 
 نیمهٔ دوم قرن هفتم میادی

مر ، فرجام، مورد  درمقدس   2معلم ستتوری، مار اِفرِم 1»مواعظ منظومهون عنوان دستتتنوی»، یعنی  
داوری الهی، عقوبت، ع وج، م وج و ضتتدمستتید« طولانی استتت محققان امروزی اغلب با نام 

کنند. هنانچه از نام آن نیز پیداستت انتستاب به این متن اشتاره می   3منتساب به اِفرِم نامه  فرجامتر خاحته
حتورف  به نامهفرجام( اشتتواه استت. این 363آن به مشتهورترین نویستندهٔ ستریانی، اِفرِم ستوری )متوفی  

شتود: ابیاتی با خهوب هفت مواعظ منظوم استت و این قالوی استت که معمولًا به اِفرِم نستوت داده می 
خهی با جنب بین روم )یعنی امپراتوری بیزان»( و آشتتور )یعنی امپراتوری   560شتتعر   . این4ه ایی 

بیداد مستتیحیان، خداوند با بالا بردن توار خاطر  بهکند که  گویی می شتتود. ستتپ» پیشایران( آغاز می 
 کند. اندکی کند رومیان را م ازاف می شتان زمین را ویران می خواهی هاجر که غارف، ویرانگری و باج

شتتمال که    اقوامستتپاهیان ع وج و م وج و دیگر    بعد در پاستتخ به شتترارف پستتران هاجر، خداوند
آخرالزمانی،  اقوام(. این 38-39کند )اشتاره به حزقیل  استکندر کویر قواً به بند کشتیده بود را رها می 

را دوباره بر شتوند و آنها نیز رومیان دهند و خود مقهور لشتکر ماس  می پستران هاجر را شتکستت می 

 
1 memrā 
2 Mār Ephrem 
3 Apocalypse of Pseudo-Ephrem 
4 syllable 
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متدن ضتتتدمستتید، پتایتان دنیتا و روز قیتامتت ین دومین دورهٔ حکومتت روم بته آآورنتد. استتر کتار می 
 ان امد.می 

ترین گوید، اما یکی از مهممستلمانان ستخن می مورد  درپن م از این منظومه تنها ی اگرهه 
 نامهٔ فرجامترین یمی واکنش مستیحیان ستریانی به فتوحاف استامی استت. شتاید هم قدمورد  درمناب   

کند. ت تویرستازی داسماً منفی نویستنده از پستران هاجر ستریانی موجود باشتد که به استام اشتاره می 
های سریانی دیگر نامهفرجامویژه جالب استت که با این وجود به نقش آخرالزمانی آنها در مقایسه با  به

 پرداخته شده است.زیاد، کمی بعد از آنها هستند( کمتر احتمال به)که 

 ها ها و ویرایشدستنوی»
 1سریانی واتیاان   566  شماره  شود،  در دو دستتنوی» نگهداری می   منتساب به اِفرِم نامه  فرجام

نگاشتته شتده استت.   1625که حدود ستال    2تثلیثی دوبلین  ه  دانشااد  B 5.19  شاماره   ، و1472به تاریخ  
 ای انتقادی منتشر کرد.دستنوی»، نسخهبر اساس این دو  1972در سال  3اِدموند بِ 

 نویسنده و تاریخ نگارش 
خاطر بهاش ندارد.  نشتتانهٔ هندانی از وابستتتگی مذهوی نویستتنده  منتسااب به اِفرِم نامه  فرجام

اند اغلب حتتحوت از شتترارف بیزان» و نیز اشتتارهٔ مخت تتر آن به فریاد آنان که مورد آزار قرار گرفته
نویستندهٔ آن میافیزیت بوده استت. اما بقیه معتقدند که وی کالستدونی بوده استت. محققان معتقدند که  

 4برانگیزتر هم هستتت و بیشتتتر متکی بته ح یتت ستتکوف ارزیتابی تتاریخ محتمتل نگتارش آن هتالش
وضتوح پ» از فتوحاف استامی نوشتته شتده استت اما پرستش این استت که  بهاگرهه  استت. این متن 

حتتورف غارتگر و استتام، ت تتویر اعقاب هاجر عمدتاً بهمورد  درزییاف هقدر بعد از آن؟ فقدان ج 
تحولاف ستیاستی اواخر قرن هفتم متل جنب داخلی دوم اعراب همگی حاکی از آن مورد  درستکوف  

های ستریانی نامهفرجاماستت. همچنین برخا    680هستتند که تاریخ نگارش آن قول از اواستف دههٔ  
 

1 Vatican Syriac 566 
2 Dublin Trinity College B 5.19 
3 Edmund Beck 
4 arguments from silence 
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 منتسب به اِفرِم نامه  فرجام

دهد  نشان نمی   منتسب به متودیوس شدف محووب   بهنامهٔ فرجامطاعی از  هیچ ا  نامهفرجامبعدی، این  
های ستریانی نامهفرجامنوشتته شتده و طرح کلی آخرالزمانی آن بر تمام   692که احتمالًا حدود ستال  

 ستتریانی نامهٔ فرجامرا نخستتتین  منتسااب به اِفرِم نامه  فرجامحاکم استتت. در نتی ه، اغلب محققان 
ای بقیته معتقتدنتد کته ذکر اختذ متالیتاف در آن اشتتتاره اگرهته  پردازد.  کته بته استتام می   داننتدموجود می 

استت و آن را دلیل نگارش آن در اواخر   690تلویحی به احتاحاف مالیاتی عودالمل  در اوایل دههٔ  
تدایی که  های ستریانی ابنامهفرجامرا با اغلب  منتساب به اِفرِم نامه  فرجامدانند که این امر قرن هفتم می 

 گرداند.می  زمان همبرند از اسام نام می 

*          *          * 

مرگ، فرجاام، داوری الهی، عقوبات، مورد دراماا بعاد، مواعظ من وم معل: سااوری، ماار اِفرِم مقادس  
 عجوج، مجوج و ضدمسیح.

 
 پسر که به له  او نزول کرد 

 خشنود بودهراکه و جسم انسانی یافت، 
 رغوت طعم مر  را هشید]که[ با 

 1ای هوب بر جل تابر فراز تکه
 پروردگارم، مرا یاری کن که حر  بزنم

 هایی که بر زمین خواهد آمداز زلزله
 مردان بر روی هم خواهند افتاد

 یکدیگر را نابود خواهند کرد  اقوام و

 شرارف در جهان فزونی خواهد یافت 
 شودو بیداد در زمین زیاد می 

 شاهان پارسا خواهند مرد 
 آورندو شاهان والم در زمین سر برمی 

 
1 Golgotha 
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 نخستین برخوردهای مسیحیان با مسلمانان 

 عدالت برخواهد خاست 
 و بر انسان فریاد خواهد زد 

 سمت والمان ]در ترازو[ پایین خواهد رفت 
 شودو سمت برگزیدگان خدا سو  می 

 آنگاه مقدسان پیش خواهند رفت 
 کنندهای زمین را نابود می و کرانه

 د که نوشته شده است:برادرانم، هنان خواهد ش
 م یوت جا همه

 گیرد قحهی زمین را می 
 ها و منازعاف شدیدو زلزله

 خاکستر با خون نوشیده خواهد شد
 شودو زمین از ولم ناپا  می 

 کشورها ویران خواهند شد
 بلعدوبارودار را عالم اسفل می و شهرهای برج 

 برخواهد خاست  قوماست که در برابر  قوم
 برابر پادشاهی و پادشاهی در 

 ولم بر زمین هیره خواهد شد
 مقدسان را آزار خواهند داد ،انگیزو افراد نفرف 

 ها علناً مرتد خواهند شدانسان 
 شودمند می و سمت هپ بهره

 پسران پارسایی سرکوب خواهند شد
 به دست پسران سمت گناه

 سپ»، ای دلوندم
 رسددورهٔ آخر از راه می 

 اهیم دیدهایی خوهان، نشانه

61 



51 

 

 منتسب به اِفرِم نامه  فرجام

 که مسید به ما اعام کرد  همان طور
 در برابر یکدیگر برخواهند خاست  شاهان 

 گیرندو بایا زمین را در برمی 
 دیگر خواهند تاخت  اقوامبه  اقوام

 افتندها به جان هم می و ارتش
 همچون رود نیل در م ر

 شودکند و بر زمین سرریز می که طغیان می 
 شوندمی کشورها آمادهٔ جنب 

 علیه امپراتوری روم
 دیگر خواهند تاخت  اقوامبه  اقوام

 های دیگرها علیه پادشاهی و پادشاهی 
 ها این ا و آن ا خواهند رفت رومی 

 پروازکنان 
 ها مسلف خواهند شدآشوری

 بر امپراتوری روم
 ثمرهٔ کمرهایشان به بردگی گرفته خواهد شد

 کنندت اوز می هایشان ها[ حتی به زن و ]آشوری
 کنندافکنند و درو می ها[ بذر می ]آشوری

 دهدو گیاه در زمین ثمر می 
 آنها ثروف زیادی به دست خواهند آورد 

 کنندو در زمین گنب دفن می 
 همچون رود نیل در م ر

 نشیندکه پ» از بالا آمدن دوباره فرو می 
 آیندها نیز دوباره از زمین فرو می آشوری

 به کشور ]خود[شان 
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 نخستین برخوردهای مسیحیان با مسلمانان 

 ها نیز خواهند شتافت رومی 
 به کشور پدرانشان 

 هنگامی که شرارف بالا گرفت 
 پرستی ناپا  کنندو ]اشرار[ زمین را از بت 

 فریاد بینوایان و آزاردیدگان 
 شودبه آسمان بلند می 

 سپ» عدالت برخواهد خاست 
 ]اشرار[ را از زمین بیرون اندازد  تا

 حدای مقدسان به ناله در خواهد آمد
 رودفریادی به آسمان می و 

 مردمانی از ححرا پیش خواهند آمد
 پسر]ان[ هاجر، کلفت ساره 

 دارند،]مردمی[ که عهد ابراهیم را نگه می 
 شوهر ساره و هاجر

 شوند،آنها به زور و به نام دژکوب وارد ]زمین[ می 
 فرستادهٔ پسر ویرانی 

 ای در آسمان خواهد آمدنشانه
 شارف خود گفته است در ب سرورمان همان گونه که 

 درخششی در میان ستارگانِ درخشان خواهد بود
 آتش سیمایش مشتعل است 
 شوندشاهان خواهند لرزید و مضهرب می 

 ها از میان خواهد رفت حفو  جنگی ارتش
 مردم زمین هراسان خواهند شد

 بینندای در آسمان می نشانههراکه 
 آنها آمادهٔ جنب خواهند شد
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 منتسب به اِفرِم نامه  فرجام

 آیندها گرد هم می زبان تمام مردمان و 
 و با هم خواهند جنگید

 کنندو زمین را غر  خون می 
 شکست خواهند خورد  اقوام

 شوندو مردمانی غارتگر هیره می 
 شوندغارتگران در زمین پراکنده می 

 هاها و قلهدر دره 
 گیرندها را به اسارف می آنان زنان و بچه

 ها راجوان و نیز مردان را، هم پیرها و هم 
 زیوایی مردان از بین خواهد رفت 

 شودو زیور زنان برداشته می 
 های قوینیزه و زوبین با

 درندپیرمردان را می 
 کنندنها پسر را از پدرش جدا می آ

 و دختر را از کنار مادرش
 کنندآنها برادر را از برادرش جدا می 

 و خواهر را از کنار خواهرش 
 خواهد کشت آنها داماد را در بسترش 

 کننداش بیرون می و عروس را از ح له
 آنها زن را از شوهرش خواهند گرفت 

 کنندای ذبد می و او را همچون بره
 گیرندآنها طفل را از مادرش می 

 گیرندو مادر را به اسارف می 
 کندمانده گریه می کود  برزمین

 تواند بکند؟شنود، اما هه می مادرش می 
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 نخستین برخوردهای مسیحیان با مسلمانان 

 شود زیر پاهایمی او لگدکوب هراکه 
 اسوان، شتران و سربازان 

 گذارند که مادر پیش او برودآنها نمی 
 ماندو بچه در ححرا می 

 ها را از مادر]شان[ جدا خواهند کرد آنها بچه
 همچون روح از بدن 

 نگرد در حالی کهاو به آنها می 
 شوندعزیزانش از دامانش گرفته می 

 شوندداده می هایش به دو ارباب دو تا از بچه
 خود او به اربابی دیگر

 شوندهایش هم متل او از هم جدا می بچه
 تا به بردگی و اسارف گرفته شوند

 فرزندانش از اضهراب گریه خواهند کرد 
 جهدو از هشمانشان اش  می 

 گرداندعزیزانش روی برمی سوی بهاو 
 کنداش سرریز می در حالی که شیر از سینه

 نم»خدانگهدار، عزیزا

 خدا به همراهتان 
 او که یوس  را همراهی کرد 

 ها بودای در میان غریوهدر حالی که او برده
 همراهتان خواهد بود، کودکانم

 در اسارتی که پیش رو دارید«
 »خدانگهدار، مادرمان 

 و خدا به همراهت 
 او که ساره را همراهی کرد 
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 منتسب به اِفرِم نامه  فرجام

بیملِ  جراری  رفت  1که ]به[ خانهٔ ا 

 خواهد کرد تو را همراهی 
 تا روز رستاخیز«

 پسر ایستاده و به پدرش خواهد نگریست 
 در حالی که به بردگی فروخته شده است 

 هایشان بیرون خواهد جهیداش 
 از اندوه، یکی پ» از دیگری 

 برادر، برادرش را خواهد دید
 که کشته شده و بر زمین افتاده است 

 برنداو را نیز به اسارف می 
 بیگانه برده شود تا در سرزمینی 

 شوندمادران هم کشته می 
 اندهایشان هسویدهدر حالی که کودکانشان به سینه

 حدای کودکان خواهد آمیخت 
 با نالهٔ پر از رنب

 سازندها راه می آنها در کوهستان 
 ها، جادهو در دره 

 های زمین را غارف خواهند کرد آنها کرانه
 شوندو بر شهرها مسلف می 

 ویران خواهند شدکشورها 
 گیرد و قتل در زمین فزونی می 

 مردم فروتنی خواهند کرد  همهٔ 

 در برابر مردمان غارتگر
 گویندهنگامی که آنها مدتی طولانی در زمین به سر برند و مردم پیش خود می 

 
1 Abimelech the Gerarite 
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 نخستین برخوردهای مسیحیان با مسلمانان 

 »هان، حلد در راه است«
 گیرندآنها خراج می 

 ترسندو همه از آنها می 
 شودولم در زمین زیاد می 

 کندو حتی ابرها را تیره می 
 یابدشرارف در زمین فزونی می 

 برخیز، و به آسمان حعود کن
 خشمشخاطر بهآنگاه خداوند 

 از ازدیاد شرارف در زمین
 انگیزد های قدرتمند را برمی شاهان و ارتش
 خواهد زمین را بزدایدفرستد هنگامی که می و می 

 مردان در برابر مردان 
 برای نابودی یکدیگر

 خواندسپ» عدالت فرا می 
 های نیرومند راشاهان و ارتش

 هایی هستندکه پشت دروازه 
 ر آنها را ساخت که اسکند 

 هاپشت دروازه 
 خاست  بسیار برخواهند اقوامی شاهان و 

 آنها به آسمان خواهند نگریست 
 خوانندو نام خدا را می 

 خداوند خواهد فرستاد نشانِ 
 شکوهش را از آسمان 

 الهی فریاد خواهد زد ندایی 
 ها هستندبر کسانی که پشت این دروازه 
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 افتندها[ در دم فرو می ]دروازه 
 فرمان الهی او به

 های بسیار پیش خواهند آمدارتش
 شمارندها بی در حالی که همچون ستاره 

 های دریابه تعداد شن
بیشتر از ستارگان آسمان...
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 خوزستان  نامه  وقایع 

 سوری شر 
 660حدود سال 

ناقص باقی طور  بههای ستوری شتر  هم گمنام استت و هم نامهیکی از ارزشتمندترین وقای 
تمرکز این وقتای  بر منهقتهٔ خوزستتتتان، این اثر قرن هفتمی را ختاطر بتهمتانتده استتتت. اغلتب محققتان  

تا اواستتف قرن   590نامه بر تاریخ کلیستتایی از حدود ستتال  نامند. این وقای می  خوزسااتان  ه  نام وقایع
لی و بار دوم در قسمتی گوید: ی  بار در قسمت اح هفتم تمرکز دارد و در دو مورد از اسام سخن می 

ای اندکی متاخرتر نوشتته شتده و ستپ» به قستمت احتلی که اغلب محققان معتقدند توستف نویستنده
ترین توحتیفاف ستوری شتر  از فتوحاف  ضتمیمه شتده استت. این حتفحاف شتامل برخی از جام 

رن هفتم ویژه برای کستتانی اهمیت دارند که ستتعی در بازستتازی تاریخ نظامی قاستتامی هستتتند و به
د، روابف بین مستیحیان و مقاماف استماعیلی، کعوه، مدینه  دارند. آنها همچنین شتامل اشتاراتی به محمد

 ها و ایرانیان را عها کرد.و نیز این ادعا هستند که خداوند به پسران اسماعیل پیروزی بر بیزانسی 
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 نامه  خوزستان وقایع 

 و ویرایش  هادستنوی»
، 1  کلدانی باداد  ه  صاومع  509  شاماره  دارند:  نامهٔ خوزستتان را دربر  ههار دستتنوی»، وقای 

. 4 ساریانی مینگانا  586شاماره   ، و  3 ساریانی مینگانا  47شاماره   ، 2  ساریانی بورگ واتیاان  82شاماره   
گذاری شتتده استتت، شتتناستتی به قرن ستتیزدهم یا ههاردهم تاریخدستتتنوی» بغداد بر استتاس کتیوه

نوزدهم استتتت و دو دستتتنوی» مینگتانتا در اوایتل قرن بیستتتم دستتتنوی» واتیکتان متعلق بته قرن  
 سریانی بورگ واتیاان   82شماره   بر اساس   5ایگناتیوس گوییدی  1903اند. در سال  برداری شدهنسخه

 رسد رونویسی مدرنی از دستنوی» قرون وسهایی بغداد است.ای را منتشر کرد که به نظر می نسخه

 نویسنده و تاریخ نگارش 
استت. این   کامتکیهشتاهد تغییری ناگهانی در ستو  و   خوزساتان  ه  نام وقایعپایانی   پن می 

اند و در مقایستته با تشتتکیل یافته  6تر و بدون ی  قوس روایی هایی ناهمخوان حتتفحاف از قستتمت 
، بیشتتر بر وقای  غیردینی و موضتوعاف جغرافیایی تمرکز دارند. این تغییر نامهوقایعهای قولی  قستمت 

ای را تشتتکیل روایی، اغلب محققان را به این باور رستتانده استتت که این حتتفحاف پایانی، ضتتمیمه
احتلی افزوده شده است. در نتی ه، اغلب محققان امروزی دو تاریخ نگارش   ه  نام وقایعدهند که به  می 

نامهٔ احتلی تنها ی  پاراگرا  از فتوحاف استامی دهند. وقای مانده نستوت می برجای را به این ستند
تر از این دانند شتتامل بحتی بستتیار مف تتلگوید. آنچه اغلب محققان آن را ضتتمیمه می ستتخن می 

 فتوحاف و نیز بحتی مخت ر از کعوه و مدینه است.
نامه نویستتنتدهٔ وقای اگرهه کنتد. و می را بازگ  650تا دههٔ    590احتتلی وقای  دههٔ   ه  ناما وقایع

ناشناس است، اما برخی از محققان امروزی معتقدند الیاس، مهران مرو که سوری شر  بوده بایستی 
  650ای به وقای  پ» از دههٔ  نامه هیچ اشتتاره کم این بخش از اثر باشتتد. هون وقای نویستتندهٔ دستتت 

 
1 Baghdad, Chaldean Monastery 509 
2 Vatican Borg. Syriac 82 
3 Mingana Syriac 47 
4 Mingana Syriac 586 
5 Ignatius Guidi 
6 narrative arc 
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 نخستین برخوردهای مسیحیان با مسلمانان 

نگارش آن را دههٔ    دهٔ آن بدانند و هه ندانند تاریخکند اغلب محققان امروزی هه الیاس را نویستتننمی 
( اشتتاره داشتتته  659تواند به مر  الیتاس )داننتد. اما قستتمتت پایانی می یا اندکی پ» از آن می   650

اند. بعضتی باشتد. همچنین این قستمت شتامل این اوهار استت که اعراب هنوز قستهنهنیه را فتد نکرده
دارد، در حالی که بقیه   670اشتاره به محاحترهٔ قستهنهنیه در اواخر دههٔ   اند که این امراز محققان گفته

داننتد. در نتی ته، محققتانی که  می   650آن را اشتتاره بته نخستتتین حملتهٔ اعراب بته قستتهنهنیته در دهتهٔ  
نامه استت تاریخ نگارش »ضتمیمه« ای غیر از نویستندهٔ بقیهٔ وقای معتقدند حتفحاف آخر کار نویستنده

زنند. تمرکز را تخمین می   680تا دههٔ    660ای از دههٔ  پ» از اثر احتلی دانستته و گستتره  را هند ستال
 وضوح بر سوری شر  بودن نویسنده دلالت دارد.کل این سند بر کلیسای شر  به

*          *          * 

با  آنها در شتتهر استتتخر، یزدگرد که توار پادشتتاهی داشتتت را شتتاه کردند. پادشتتاهی ایران 
شتتد و رستتتم را به فرماندهی من تتوب کرد.  1رستتید[. او عازم ماحوزه رستتد ]می ]یزدگرد[ به پایان می 

های ستاحل دریا بود.  خداوند پستران استماعیل را در مقابل آنان قرار داد، ]که تعدادشتان[ به اندازهٔ شتن
د بود. نه دیوار، نه دروازه، نه زره و نه ستتپر یارای مقاو مت در برابر آنها نداشتتت. آنها بر رهور آنها محمد

شتماری برای مقابله با آنان اعزام نمود و اعراب تمام امپراتوری ایران تستلف یافتند. یزدگرد ستربازان بی 
تمام آنها را تارومار کردند و رستتم را نیز کشتتند. یزدگرد به داخل دیوارهای ماحوزه پناه برد و ستران ام 

رفتت. زنتدگی او در آن تا بته پتایتان رستتیتد.  3و مرونیته  2هتای هوزایتهینگریختت و بته ستترزم  از راه نردبتان 
امپراتوری روم هم رفتند. آنها تمام سترزمین ستوی  بهاعراب بر ماحوزه و کل منهقه دستت یافتند. آنها  

ها، ستتربازان را به مقابله با آنان اعزام کرد. ستتوریه را غارف و ویران کردند. هراکلیوس، پادشتتاه رومی 
هب فهمید که ماحوزه توستف اعراب  بیش از حتدهزار اعراب نفر از آنان را کشتتند. وقتی جاثلیق ایشتوعی 

اند و بازماندگان آن ا از گرستتنگی در حال مردن برده  4های آن را به عقولهویرانش شتتده و آنها دروازه 
رک  5هستند به بیت گارمای  ساکن شد. 6ارفت و در روستای ک 
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مرد. هون اهالی ن تیوین از او متنفر بودند از شتاگردانش نزد امیر شتهر   1ن تیوینی ستیراکیوس  
 بدگویی کردند. او هم ]آنان را[ فراخواند و زندانی کرد.

هب ه ده سال پاتریار  بود. پیکرش در آرامگاه کلیسای کرک  در بیت گارمای به   ا... ایشوعی 
مه رزون در آن کلیستا به  2خا  ستپرده شتد. مارع  از شتهر  3عنوان پاتریار  من توب شتد. او اهل منهقهٔ ا 

ر پاب   4زوزیم   6تر[ در حومعهٔ مار ابراهیم در اِزلهمن وب شده بود. او ]پیش 5بود. وی به مهرانی بیت ل 
عنوان مهران، بستتیتار مورد احترام بود.  رهوتانیتت خود و بتهختاطر  بتهجتامتهٔ رهوتانیتت بر تن کرده بود. او  

 ها قرار گرفت...به جاثلیقی من وب شد مورد قوول تمام روسای اسماعیلی  همین که
هتای ایران و روم را فتد کرده بودنتد، بته بیتت در همین زمتان کته اعراب تمتام ستترزمین...  

پتاب، کرکت   7حوزایته  احملته کردنتد. آنهتا تمتام شتتهرهتای دژدار را فتد کردنتد کته عوتارف بودنتد از بیتت ل 
قلعهٔ شتوشتان. اما شتوش و شتوشتترا که استتحکاماف بستیار داشتتند هنوز باقی مانده بودند. اما و   8دِلِدان 

رمِزدان که اهل ماد بود و ستربازان را  از ایرانیان کستی جز پادشتاه یزدگرد و یکی از فرماندهانش به نام هم
 گرد آورده بود و شوش و شوشترا را حفظ کرده بود باقی نمانده بود.

هایی بزر  که همچون خند  ها و رودخانهشتوشتترا بستیار بزر  استت و توستف کانالمنهقهٔ  
هتا[ به  گیرد. یکی از ]این رودختانتهانتد مورد محتافظتت بیشتتتر قرار می در تمتام جهتاف آن را احتاطته کرده

شیرگان نام دارد. رودخانهٔ دیگری هم هست که از وسف شهر می  رد  رد گذنام اردشیر که آن را حفر کرد ا 
گتان ]نتامیتده می  میرام نتام دارد. دیگری بته نتام داریوش، دارای  ترین آنهتا شتتود[. بزر  و بته نتام ملکته، شتت 

 آید.های شمالی فرو می تنداب بزرگی است که از کوه 
ای از اعراب به نام ابوموستی که ب تره که جایی استت که دجله به دریای بزر   آنگاه فرمانده

رمِزدان مادی  ریزد را جهت استکان اعرابمی  های شتتافت. ]ب تره[ بین زمینستاخته بود، به م تا  هم

 
1 Cyriacus of Nisibis 
2 Mārʿameh 
3 Arzun 
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اد آن را برای استکان اعراب ستاخته قابل قد ر و  عد ب  قوله که ست  کشتت و بیابان واق  استت؛ همانند شتهر ع 
 [ رودخانهٔ فراف، کوفه نامیده شد.1کِپیپوتابود. ]این شهر[ به نام خم ]

ای اندیشتتید تا از ]درگیر م تتا  هرمزدان شتتتافت، هرمزدان هاره هنگامی که ابوموستتی به  
شتدن[ در جنب ]با اعراب[ جلوگیری کند تا اینکه ستپاهی گرد آورد. او به ابوموستی اطاع داد اگر وی 
از استیر گرفتن و ]استتفاده از[ شتمشتیر خودداری کند ]هرمزدان هم[ خراجی بیشتتر از آنچه مقرر داشتته  

ستتال به همین ترتیب گذشتتت. اما پ» از آن، اطمینان هرمزدان به دیوارها پیمان خواهد پرداخت. دو  
ی بین آنها را شکست. ]هرمزدان[ کسانی که بین آنها پیغام می  ( 2رساندند )از جمله جورج، اسق  اول 

 مهران فراف را حو» کرد و سربازان بسیاری به مقابله با اعراب فرستاد. اعراب تمام ،را کشت، ابراهیم
آنها را تارومار کردند و حمله کرده و شتتوش را محاحتتره نمودند. ور  هند روز آن ا را فتد کردند و 

شتد ت تر  کردند. نامیده می  3لاای را که خانهٔ مار دانیزادگان آن ا را کشتتند. آنها خانهتمام اشترا 
شتتتد ا نگهتداری می هتایی را کته بته فرمتان پتادشتتتاهتان از روزگتار داریوش و کوروش در آن ت آنتان گنب

گفتند دانیال و بقیه ای که در آن مومیایی پیکری بود که بستتیاری می ت تتاحب کردند. آنها تابوف نقره
 گفتند داریوش پادشاه است را شکسته و ت احب کردند.می 

محاحتتره کرده و دو ستتال ستتعی کردند آن را ت تتر  کنند. ستتپ» از میان   آنها شتتوشتتترا را
ری خارجی  ه  اش بر روی دیوار بود دوستتت شتتد. این دو نفر با هم توانی با کستتی که خانهها، مردی ق 

ستتوم غارف شتتهر را به ما بدهید شتتما را وارد شتتهر  اعراب رفتند و به آنان گفتند »اگر ی   کردند، نزد 
کنیم«. آنان به توافق رستتیدند، از داخل شتتهر زیر دیوارها هاله حفر کردند و اعراب را وارد شتتهر  می 

د. ]اعراب[ شتوشتترا را فتد کردند و همچون آب بر زمین، خون جاری ستاختند. آنان مترجم شتهر  کردن
ردشیر را به همراه بقیهٔ شاگردان، کشیش ها کشتند و خون آنان را بر ححن ها و شماسو اسق  هرمزدا 

 کلیسا ریختند. اما هرمزدان را زنده دستگیر کردند.
، تا غرب رفت و تمام شتهرها و کشتورهاستمت  بهم خالد پ» از آن از میان اعراب فردی به نا

گاه شتتد و ستتپاهیان را ت تتر  کرد. هراکلیوس، پادشتتاه رومی   جایی که عرب بودند ها ]از این امر[ آ
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2 Ulay 
3 Mār Daniel 
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بود. اعراب آنان را شتکستت دادند، بیش از   1رایلساقبستیاری به مقابلهٔ آنان فرستتاد که نام فرماندهٔ آنان 
که با   3، استق  حِرتا2شتان را نیز به قتل رستاندند. آنها ایشتوعدادو فرماندهیک تدهزار رومی را کشتتند  

بردند را نیز کشتتتند. اعراب بر تمام ها بود در آن ا به ستتر می عودمستتید که پی  بین اعراب و رومی 
خواستتند وارد م تر نیز شتوند اما ]در ابتدا[ قادر  های ستوریه و فلستهین تستلف یافتند. آنان می سترزمین

از مرز آن تا از ستتوی پتاتریتار  استتکنتدریته توستتف ستتپتاهی بزر  و قوی  هراکته بته این کتار نوودنتد،  
جا های آن سرزمین را نیز مسدود کرده بود و تا ساحل نیل همهشد. او ورودی و خروجی محافظت می 

ا شتوند. آنها توانستتند وارد آن می زحمت  بهارتفاع ]دیوارها[، اعراب ]تنها[  خاطر  بهدیوار کشتیده بود.  
 و آفریقا را ت ر  کردند. 4سرزمین م ر، تِوای

د رفت، بیمار ها، بر پادشتاه هراکلیوس مستتولی شتد. او به پایتخت خواندوه شتکستت رومی 
 بیست و هشت سال حکومت کردند. شد و مرد. او و پسرش 

شتده بود و   دانیم. هون حضترف ابراهیم متمول قوهٔ ابراهیم هیزی بیشتتر از این نمی مورد  در
های وستی  و دورافتادهٔ حتحرا خواستت از حستد کنعانیان دور بماند، ت تمیم گرفت در قستمت نیز می 

د. اقامت گزیند. او که هادرنشین شده بود آن مکان را برای پرستش خداوند و تقدیم قربانی به او بنا کر
هون ختاطرهٔ آن مکتان در اعقتاب آن ختانتدان حفظ شتتتده بود، این مکتان نتام فعلی خود را از همتان کته  
قواً بود گرفتته استتتت. پرستتتش آن تا برای اعراب هیز جتدیتدی نیستتتت. بلکته از همتان آغتاز خود از 

 اند[.ها پیش، به احترام نیای خود ]آن ا را پرستیدهمدف
خوانتد نیز از آنِ اعراب استتتت. ]اینهتا نیز »پتایتختت« می  کته کتتاب مقتدس آن تا را 5هتاحتتور

ترِب نیز  متعلق به آنان استت:[ مدینه، که برگرفته از نام میدیان، پستر ههارم ابراهیم از کِتوره استت )و ی 
ل، ستترزمین هاجری نامیده می  ند  ها که ستترشتتار از آب، درختان نخل و بناهای دژدار  شتتود(؛ دومة ج 

ا، هد ر واق  شتتده استتت نیز به همین ترتیب  استتت؛ ستترزمین ه  ه  که نزدی  دریا در م اورف جزایر ق 
ا[ کنار دریاستت و وستعت آن بیش از  هد زون که همانند ]ه  سترشتار از گیاهان گوناگون استت؛ سترزمین م 
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مامه که در وستف بیابان استت؛ سترزمین طو  و شتهر حِرتا که پادشتاه  حتد فرستنب استت؛ سترزمین ی 
ردار در آن اقامت و به »جنگ و« شهرف داشت و پادشاه ششم اسماعیلی    ها بود.مم

رسد.نکاتی هند از تاریخ کلیسا در این ا به پایان می 
39 



  مارونی نامه  وقایع 

 مارونی 
 اواخر قرن هفتماحتمالًا اواسف تا 

نامهٔ جهانی باقی نمانده است. با توجه به وابستگی مذهوی نویسندهٔ ناشناس عنوان این وقای 
هتایی از آن بتاقی نتامنتد. از آن تا کته تنهتا بخشمی  1ماارونی  ه  نااما وقاایعآن، محققتان امروزی اغلتب آن را 

اند. با این وجود، مهالب این های استاسی متل تاریخ نگارش اثر بدون پاسخ ماندهمانده استت پرستش
نامهٔ  خافت معاویه از اهمیت خاحتی برخوردار استت. وقای مورد  درویژه  استام، بهمورد  درنامه  وقای 

دن اطاعاتی از تاریخ نظامی و سیاسی اواسف قرن هفتم، شامل سه داستان مارونی عاوه بر فراهم آور
 مذهوی است.جالب از مواجهاف میان 

کند که واهراً در  هاستتت را بازگو می ها و مارونی بین میافیزیت که  ای نخستتتین آنها، مواحته
ها رای ستود مارونی   ، معاویه بهمارونی  ه  نام وقایعحضتور معاویه، خلیفهٔ اموی رخ داده استت. مهابق 

 پرداخت به معاویه جهت محافظت از ها را جریمه کرد. اما پاتریار  میافیزیت با ادامهٔ داد و میافیزیت 
بازدید مورد  درزودی اوضتتاع را به نف  خود برگرداند. داستتتان دیگر  ها بهها در برابر مارونی میافیزیت 

تا، با ل م کند. و آرامگاه مریم مقدس حتتحوت می   2غ جِتستتمانی معاویه از اورشتتلیم و نیایش وی در جم
کند که دیگر ت تویر حتلیب را های طا و نقره از ستوی معاویه اشتاره می داستتان بعدی به ضترب ستکه

 های بیزانسی که بسیار رایب بود جدا کردند.نداشته و راه خود را از سکه
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 نخستین برخوردهای مسیحیان با مسلمانان 

حتتحت  مورد  درها غیرمحتمل نیستتت، مواحتاف محققان از این داستتتتان ی   هیچاگرهه 
هایی از ی  خلیفته که میتان مستتیحیتان داوری  تاریخی آنهتا ادامه دارد. جدا از درستتتی آنهتا، داستتتتان 

کند اما از ضتترب ستتکه با نشتتان حتتلیب خودداری  کند و در اماکن مقدس مستتیحیان عوادف می می 
شتوند اغلب در برابر هایی که در مناب  اولیهٔ ستریانی یافت می یت شتود که شتخ ت کند یاد آور می می 

هتایی کته تعیین آنهتا آستتتان و متقتاباً جتام  هم بتاشتتنتد بنتدیهتا جهتت قرار دادن آنهتا در طوقتهتاش 
 کنند.مقاومت می 

 دستنوی» و ویرایش 
ای که  بر جای مانده استتت. آستتتر بدرقه  مارونی  ه  نام وقایعتنها ی  دستتتنوی» هندتکه از  

شتود. بقیهٔ حتفحاف متعلق به را شتامل می   نامهوقایعاکنون در ستنت پترزبور  استت بخش آغازین  
حتورف بخشتی خورند و بهنامه هستتند که اکنون در کتابخانهٔ بریتانیا به هشتم می های بعدی وقای بر  

شتناستی، ویلیام کتیوهاند. از لحاظ م دداً حتحافی شتده  بریتانیا  ه  کتابخانالحاقی  12٬216  شاماره  از  
شتوند داند. بخش موجود از زمان استکندر کویر آغاز می رایت تاریخ دستتنوی» را قرن هشتتم یا نهم می 

بر جای نمانده استت. اما   658تا   361های  دورهٔ بین ستالاگرهه یابند،  ادامه می   660و تا اواستف دههٔ  
که گم شتده استت روایتی پیوستته از ستال    بر    استتتنای ی به  بریتانیا  ه  کتابخانالحاقی  12٬216  شاماره  

نتاگهتان قه    نااماهوقاایعگرفتته و دستتتنوی» در این تا، قوتل از بخش پتایتانی    را در بر 66/665تتا   658
 مانده را منتشر کرد.ای از متن برجاینسخه 1904شود. اِرنست والتر بروک» در سال می 

 و تاریخ نگارش  نویسنده
بستتیار واضتتد استتت. در شتترح مواحتهٔ میان   نامهوقایعها در  وابستتتگی نویستتنده به مارونی 

هستند« دفاع کرده و از  1کیش مار مارون نامه از »آنان که هممستیحیان در حضتور خلیفه معاویه، وقای 
 کنتد. این امر برخی از محققتان را بته این بتاور رستتتانتده کته نویستتنتده،هتا بتدگویی می میتافیزیتت 

بوده استت. تحقیقاف   2نوی» مارونی معرو  اواستف قرن هشتتم، یعنی تئوفیلوس اِدِستایی نامهوقای 
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به این خاطر که هیچ اشتتتراکی بین   ویژه بهتئوفیلوس این فرضتتیه را رد کرده استتت،  مورد  درجدیدتر  
تئوفیلوس کته    ه  نااما وقاایعهتای فراوانی از خورنتد و بخشبته هشتتم می  ماارونی  ه  نااما وقاایعقهعتاتی کته در 

 نویستتنتدهٔ   انتد وجود نتدارد. در نتی ته، اکتریتت قتاط  محققتان امروزینویستتنتدگتان بعتدی بتازگو کرده
 دانند.را ناشناس می  مارونی ه  نام وقایع

شتود، هیچ معلوم  ناگهان قه  می   66/665از آن ا که دستتنوی» کتابخانهٔ بریتانیا در ستال  
رفته استت. با این وجود، بعضتی از محققان با توجه الی پیش می در احتل تا هه ست   نامهوقایعنیستت که  

ها و کلیسای بیزان» که در اوایل دههٔ  نامه هیچ اطاعی از انشقا  بین مارونی به این واقعیاف که وقای 
دهد هندین استتتدلال را مهرح رخ داد یا تشتتدید اختافاف در اوایل قرن هشتتتم را نشتتان نمی   680

نووده استت؛ و نیز اینکه تناور حتحید   660ه تاریخ نگارش آن خیلی پ» از دههٔ  ستاخته و معتقدند ک
نامه حاکی از آن استتت که توستتف های مشتتخص با روزهای هفته در آخرین حتتفحاف وقای تاریخ

اند کند تقریواً معاحتر بوده استت. دیگران یادآور شتدهشتخ تی نوشتته شتده که با وقایعی که توحتی  می 
تواند حاکی از آشتنایی تقویم ستلوکی می   309نامه به ستال  ولد مستید از ستوی وقای گذاری تکه تاریخ

شتناستان هم به پایان نرستیده بود. ستکه  690باشتد که تا قول از دههٔ    1یعقوب اِدِستایی   ه  نام وقایعآن با  
ختا  نامه به تغییر ضترب ستکه توستف معاویه محتمل هستت یا خیر با هم ااینکه اشتارهٔ وقای مورد  در

دارند. گزینهٔ دیگر آن است که بر مونای اطاع نویسنده از احاحاف سکهٔ معرو  عودالمل  در دههٔ  
مارونی   نامهٔ نویستی باشتد. در نتی ه، معلوم نیستت که وقای ، شتاید این امر ی  نابهن اری تاریخ690

اطاع   660که از وقای  دههٔ  ای اندکی متاخرتر استت در اواستف قرن هفتم نوشتته شتده یا اثر نویستنده
 خوبی داشته است.

*          *          * 

یفه. معاویه    اشزادهبرادر... و معاویه،   ذ  او فرمانی حادر کرد و او کشته شد. سپ»  مورد  درحم
علی هم تهدید کرد دوباره علیه معاویه برخواهد خاستت. آنها نیز به او در حال عوادف حمله کردند و 

کشتتند. معاویه به حیره رفت، تمام ستپاهیان عرب در آن ا با او بیعت کردند و او دوباره به دمشتق   را او
  بازگشت.
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نستتان» در ستاعت دو جمعه در ماه   659]  970در ستال   میادی[، هفتمین ستال حکومت کم
 ای ویرانگر در سرزمین فلسهین رخ داد که در آن اماکن بسیاری تخریب شد.ژوسن زلزله

وو    در ، اسق  های یعقوبی، به دمشق آمدند و در حضور معاویه به  1همان ماه، تئودور و س 
ها شتکستت خوردند  ها[ پرداختند. پ» از آنکه یعقوبی کیشتان مار مارون ]یعنی مارونی مواحته با هم

های  معاویه به آنها فرمان داد بیست هزار دینار رد کنند و خاموش شوند. و هنین معمول شد که اسق 
یعقوبی ستالانه همان ]مقدار[ طا به معاویه بدهند تا موادا محافظت ]او[ از آنان ستستت شتده و آنان 

دانستتند ستالانه تعیین ها او را پاتریار  می که یعقوبی هرک»  مورد آزار کشتیشتان ]مارونی[ قرار گیرند.  
. بته همین ترتیتب، او هتا و دیرهتا هته ستتهمی از آن طا را پرداختت کننتدکرد کته ستتتاکنتان حتتومعتهمی 

کرد. او معاویه را وارث ]اموال خود[ ستاخت تا تمام کیش خود را تعیین می ]ستهم[ پیروان ]دیگر[ هم
هتا بتدون ترس ]از معتاویته[ بته او پرداختت نمتاینتد. در روز نهم متاهی کته در آن موتاحتته بتا یعقوبی 
 داد[. لرزه ]رویها رخ داد، در ساعت هشت روز یکشنوه ی  زمینیعقوبی 

نستتان» فرمانی حتادر کرد و برادرش تئودوستیوس   در کشتته شتد که   2همان ستال، امپراتور کم
گناه بود. بستتیاری از قتل او اندوهگین شتتدند. گفته شتتده استتت که  گویند بی که بستتیاری می   طورآن 

نستتان»[ شتهروندان ]قستهنهنیه[ همه امپراتور را تقوید کرده و او را قابیل دوم یا برادرک  ش نامیدند. ]کم
نستتانتین را بر تخت نشتاند و ملکهٔ خود و تمام ستربازان شتدف  بهکه   خشتمگین شتده بود، پسترش کم

 ها راهی شمال شد.رومی جنگ و را برداشت و برای مقابله با خارجی 
نستتتتان» بود، اعراب  61/660]  971در ستتتال   میادی[ کته ه تدهمین ستتتال حکومتت کم

تا نشتستت. در  بستیاری در اورشتلیم گر ل م د آمده و معاویه را به پادشتاهی رستاندند. او بالا رفت و بر جم
آن تا بته عوتادف پرداختت، بته بتاغ جتستتمتانی رفتت، بته آرامگتاه مریم مقتدس فرود آمتد و در آن تا عوتادف 

حا ای ویرانگر روی داد. بیشتتتر اِری لرزه کرد. در آن ایام که اعراب در آن ا گرد معاویه آمده بودند زمین
در اردن که من ی ما در آن غستل تعمید یافت از   3و نیز تمام کلیستاهای آن ویران شتد. خانهٔ مار یوحنا
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ها و نیز بسیاری از اماکن و اقامتگاه بسیاری از راهوان و دیرنشین 1پایه ویران شد. حومعهٔ آبا اوتیمیوس 
 ]دیگر[ در ]همین زلزله[ ویران شد.

در همان سال، در ماه جولای، امیران و بسیاری از اعراب ]دیگر[ گرد آمده و با معاویه بیعت 
اعام شتود و   کردند. فرمانی حتادر شتد که او در تمام روستتاها و شتهرهای تحت تستلف خود باید شتاه

اینکه آنها باید وفاداری و شتادباش خود را به او ابراز کنند. او هم ]ستکهٔ[ طا و هم نقره ضرب کرد، اما 
نشتان حتلیب بر خود نداشتتند. معاویه متل پادشتاهان دیگر جهان تاج به هراکه  مورد قوول واق  نشتد  

د برود. سر نکرد. او بارگاهش را در دمشق مستقر کرد اما نخواست که به  بارگاه محمد
 های سفید از آن پژمردند.وریل بر  آمد و تا آسال بعد در حود ههارشنوه، سیزدهم 

هتا را ب» بتا رومی هتای داخلی فتارغ گشتتتت آتشکته معتاویته شتتتاه شتتتد و از جنتب  هنگتامی 
 خواهندب» می ها آتشگفت »اگر رومی ب» از ستوی آنها را نپذیرفت. بلکه می شتکستت و دیگر آتش

 هایشان را تسلیم کنند و مالیاف بدهند«.ساح 
 مفقود دستنوی»[ بر  ]

 2... از ستال. یزید پستر معاویه م دداً با ستپاهی نیرومند روانه شد. هنگامی که آنان در تِراس
اردو زدند اعراب برای غارف متفر  شدند و مزدوران خود و جوانان را برای هرای دام و هر نوع غنیمتی 

ن بیفتد ]تنها گذاشتتند[. هنگامی که آنان روی دیوار بودند ]این وضت  را دیدند[. بر ستر که به هنگشتا
آنها ریختند، بستیاری از جوانان و مزدوران و نیز برخی از ]مردان[ عرب ]را کشتتند[، غنایم را برداشتتند 

 و ]به شهر[ بازگشتند.
آورده بودند و نیز هند تن از روز بعد، تمام جوانان شتهر با بعضتی از کستانی که به آن ا پناه 

نستتتتانتین بته آنهتا گفتت  رومیتان گرد هم آمتدنتد. آنهتا گفتنتد »بیرون برویم و بتا آنهتا مقتابلته کنیم«. کم
اید«. آنها به او توجهی نکردند.  شما ن نگیدید و پیروز نشدید، بلکه ]فقف[ دزدی کردههراکه  »نروید.  

ها و روانه شتتدند. مهابق رستتم رومیان، پرهم  در عوض بستتیاری از مردم خود را مستتلد ستتاخته و
ها بستته شتد و پادشتاه خیمهٔ خود را بر روی که بیرون رفتند تمام روا هایشتان را برافراشتتند. همیننشتان 

دیوار مستتقر کرد و به تماشتا نشتستت. حتحراگردان عقب نشتستتند و از دیوارها فاحتله گرفتند تا اگر 
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فرار کند. آنها در جوار قویله مستتقر شتدند. وقتی ]حریفشتان[ به   سترعت به]حریفشتان[ بگریزد نتواند  
ه اکور«. بافاحله آنان گریختند.  آنها رستید، ]حتحراگردان[ جهیدند و به زبان خود فریاد برآوردند »اللد

های دیوار رستتیدند که آنان را تارومار حتتحراگردان در پی آنان دویدند تا اینکه به ]محدودهٔ[ من نیق
نستتانتین از دستت آنها خشتمگین بود و می  ها[ را به روی درِ ]روا   خواستت کرده و به استارف گرفتند. کم

 آنها باز نکند. بسیاری از آنها نقش بر زمین شدند و بقیه با تیر م روح شدند.
نستتتان» و ستتال هفتم   64/663]  975در ستتال  میادی[، ستتال بیستتت و دوم حکومت کم

رخت  رو روم حملته  میت  ستتپتاه بته قلرأس    مرکز فنیقیته، در  1التد فرمتانتدهٔ اعراب اِمِستتتاحکومتت معتاویته، ب 
اردو زد. هنگتامی که دریافت افراد زیادی ]میتان[ دریاهه   2اسااقادرینای به نام کرد. او در کنتار دریاهه

را[ ستاکن هستتند ستعی کرد آن را فتد کند. او کل  و قایق ستاخت، ستپاهیان را ستوار آنها کرد و ]ستپاه  
به وستتف ]دریاهه[ فرستتتاد. وقتی افراد درون ]دریاهه[، ]اعراب[ را دیدند گریختند و پنهان شتتدند. 

ها را با طناب بستتند و آمادهٔ هنگامی که اعراب به خشتکی وستف ]دریاهه[ رستیدند پیاده شتدند، قایق
ها را بریدند و قایقحمله به مردم شتدند. کستانی که پنهان شتده بودند فوراً برخاستتند، دویدند، طناب  

آنها را به میان آب بردند. اعراب در لنگرگاه تنها مانده و بر روی خشتتکی بین آب و گِل احاطه شتتدند. 
نها را محاحتتره کردند و با فاخن، ستتنب و مام جهاف آ]ستتاکنان[ وستتف ]دریاهه[ گرد آمدند، از ت

]اعراب[ که در ]ستتاحل[ مقابل بودند   تیروکمان بر ستتر آنها ریختند و تمام آنها را کشتتتند. فرماندهان 
توانستتتنتد بته آنهتا یتاری برستتتاننتد. تتا امروز، اعراب دیگر بته این دیتدنتد امتا نمی داد[ را می ]آنچته رخ می 

 اند.دریاهه حمله نکرده
رخالد از آن ا رفت و به شتهر آموریوم ضتمانت داد. هنگامی که آنها ]شتهر[ را به روی او   3ب 

گشتتودنتد او پتادگتانی از اعراب را در آن تا مستتتقر کرد. او آن تا را تر  کرد و بته مقتابلته بتا قلعتهٔ بزر   
او را فریفته و به او گفت »اگر ]امنیت[   5ی  استتاد ن ار از منهقهٔ پافاگونیاهراکه  شتتافت،    4س سایلو

کنتد«. ضتتمین کنی برایتت من نیقی خواهم ستتتاختت کته این قلعته را تستتخیر می ام را تمن و ختانواده
رخالد به او ]ضتتمانت[ داد و فرمانی حتتادر کرد. آنها تخته های طویل را آوردند و ]ن ار[ من نیقی ب 
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]من نیق را[ مقتابتل درِ قلعته مستتتقر  ستتتاختت کته نظیرش را تتا آن زمتان نتدیتده بودنتد. آنتان راه افتتادنتد و
. بزرگان قلعه هون به استتحکام آن اطمینان داشتتند اجازه دادند آنان نزدی  قلعه شتوند. هنگامی کردند

که افراد خالد با من نیق خود پرتاب کردند ستنگی به پرواز درآمد و به دروازهٔ قلعه احتابت کرد. ستپ»  
پرتاب شتد اما حتی از آنها ستنگی دیگر پرتاب کردند اما کمی قول از اولی فرود آمد. ستنب ستوم نیز 

تر[ ستتنب قولی نیز کمتر پیش رفت. افراد بالای قلعه با استتتهزا فریاد برآوردند »ای افراد خالد، ]قوی
ن ستنب  خود[ ستنب بزرگی را پرتاب کردند. آزنید« و بافاحتله با من نیق ]پرتاب کنید، خیلی بد می 

رخالد احتابت و آن را ویران کرد   و ]ستپ»[ به پایین تپه غلتید و بستیاری از افراد فرود آمد و به من نیق ب 
 را کشت.

رخالد از آن ا رفت و قلعه را فتد   4و نیز شتتهر ستتمیرنا 3و پرگامون   2س کیو، 1س پسااینوهای  ب 
کرد.
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یانی زندگینامه    سر
 ماکسیموس معترف 

 مارونی 
 احتمالًا اواخر قرن هفتم میادی

این سند که عنوان سریانی آن »تاریخ ماکسیموس خویث فلسهینی که به خالقش کفر ورزید  
ساریانی ماکسایموس   ه  زندگینام تر  باشتد را محققان امروزی معمولًا با نام ستادهو زبانش بریده شتد« می 

در اواستف   2( مخال  مهم احتل مونوتِلِتیستم662شتناستند. ماکستیموس معتر  )متوفی  می   1معترف 
مستتید از ی  ماهیت الهی و ی  ماهیت انستتانی برخوردار  اگرهه  قرن هفتم، یعنی این باور بود که  

حلی عنوان راهاستتتت امتا یت  اراده دارد. مونوتِلِتیستتم کته در ابتتدا هراکلیوس، امپراتور بیزان» بته
سترعت تودیل به منشتج جدید کرد بهشتناستی از آن هواداری می جویانه برای مناقشتاف مستیدتی آشت 

منازعاف شتتد. مخالفت ماکستتیموس با مونوتِلِتیستتم ستتران ام من ر به بریده شتتدن زبان و توعید وی 
 شتشتمین کلیستای جهانی رستماً   680گردید. با این وجود نظراف وی نهایتاً غالب شتد و در اوایل دههٔ  

کالستدونی شتده   مونوتِلِتیستم را محکوم کرد. اما تا آن زمان این مناقشته من ر به انشتقا  میان مستیحیان 
خ تود حتی پ» از شتورای کلیستای جهانی شتشتم گروهی که در احتل وابستته به حتومعهٔ بود. به
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 زندگینامه  سریانی ماکسیموس معترف 

ادامته دادنتد،  شتتتدنتد( همچنتان بته حمتایتت از مونوتِلِتیستتم  متارونی نتامیتده می رو  ازاینمتارون بودنتد )و 
 ها این احل را رد کردند.در قرون بعدی مارونی اگرهه 

مااکساایموس معترف   ه  زنادگینااما  این   سااریاانی  آمتد.  بیرون  دینی  منتاقشتتتهٔ  این  از دل 
آمیزِ مشتتهورترین مخال  مونوتِلِتیستتم که از منظری مارونی و به هواداری از هیزگوی« م ادله»همه

ای با بردهٔ ایرانی لد ماکستیموس از وحتلت نامشتروع ی  ستامرهمونوتِلِتیستم نوشتته شتده استت با تو
شتود و یکی از پیروان کافر شتود. به گفتهٔ راوی، ماکستیموس بعداً یتیم می متعلق به ی  یهودی آغاز می 

هایی کفرآمیز شتود. ماکستیموس پ» از بلوغ، آموزه »مرتد« اواستف قرن ستوم سترپرستت او می   1اوریگِن
ه توستف هراکلیوس، امپراتور بیزان» تکفیر شتد. این امر وحدف دینی کلیستا را موقتاً اشتاعه داد تا اینک

 بازگرداند و ماکسیموس را م وور کرد پنهان شود.
ای که در پی خواهد برد )و ترجمهنخستتتین بار از اعراب نام می   زندگینامهدر این استتت که  

شود(. در بقیهٔ سند موجود انتشار تعالیم ماکسیموس ارتواب مستقیمی با گسترش آمد از این ا آغاز می 
حکومت اعراب دارد. به گفتهٔ راوی، موفقیت ماکستیموس هم علت و هم معلول توستعهٔ نظامی اعراب 

بود که از پاستخ مسثر کلیستا جلوگیری کند. از قدر آن رامی حاحتل از فتوحاف  استت. از ی  ستو، ناآ
عنوان م ازاف مستیحیانی که الهیاف ماکستیموس را شتد بهستوی دیگر موفقیت نظامی اعراب را می 

نیمهٔ دوم داستتتان در احتتل شتترح ستتفری استتت که اقداماف ادعایی رو  ازاینپذیرفته بودند دانستتت.  
 کند.یوس، دست راست وی و نیز قوای عرب را پیگیری می ماکسیموس و آناستاس

حتتورف کاتالیستتت و نیز م ازاف ارتداد مستتیحیان عمل  این داستتتان که در آن اعراب به
گیرد. اشتتتاراف متعتدد آن بته اقتدامتاف هتا از فتوحتاف استتامی را نیز در بر می متارونی   د تعویرنت کنمی 

ان بیزان» و عرب نیز اطاعاف ستتودمندی برای در   های موقت بین حاکمب»ستتربازان عرب و آتش
آمیز ستند هنین دهد. ماهیت م ادلهبهتر تاریخ نظامی و ستیاستی اواستف قرن هفتم در اختیار قرار می 

سااریانی    ه  زندگینام طلود که این اشتتاراف بدون نقد پذیرفته نشتتوند. با این وجود شتتکی نیستتت که  می 
 گیرد.ایق تاریخی را در بر می هایی مهم از حقبخش ماکسیموس معترف 
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 دستنوی» و ویرایش 
حتورف ی  دستتنوی» واحد و هندتکه استت که  به  ساریانی ماکسایموس معترف   ه  زندگینام 

شتتامل دو   1بریتانیا  الحاقی  192٬7  شااماره  باشتتد. بر استتاس حتتحافی فعلی،  در کتابخانهٔ بریتانیا می 
زیاد قرن هفتمی استتت که اثری احتمال  بهاول مربوب به دستتتنوی»    بر  دستتتنوی» استتت. پن اه 

آخر مربوب به دستتتنوی»   بر  گیرد. بیستتت و هشتتت را در بر می   2آمیز از پیتر کالینیکوستتی م ادله
شناسی تاریخ آن را قرن هفتم جداگانه و ناق تی است که سواستین برو  و ویلیام رایت بر اساس کتیوه

ای و رستتاله 3ماجرای جولیانتر،  هایی از دو متن قدیمی ین دستتتنوی» با گزیدهدانند. ایا هشتتتم می 
مانده با ههار شتود. حتفحاف برجایمنستوب استت آغاز می   4ن وم که به قاضتی دیونیستیوس مورد  در

یابند: نکوهش شتورای شتشتم که به مخالفت ستند کوتاه در مخالفت با ماکستیموس معتر  خاتمه می 
کنند و « مهرح می 5هاهایی را در برابر »ماکستیمیانیستت برخاستت، دو متن که پرستشبا مونوتِلِتیستم  

. متتاستتفانه حتتفحاف سااریانی ماکساایموس معترف   ه  زندگینااما ستتنتد آخر موجود در دستتتنوی»،  
 .یابندپایان می  زندگینامهماندهٔ دستنوی» قول از پایان برجای

ای متاخر با حذ  ستازد. خوانندهمی   های دینی جاری را نیز منعک»انتقال دستتنوی»، تنش
ماکستتیموس در ابتدای متن، عنوان زندگینامه را کمی احتتاح   از معرفی   کفر ورزیدو  خبیث کلماف  

کرد. معلوم نیستتتت آیتا این تغییر بته این علتت رخ داده کته دستتتنوی» از یت  جم  متارونی بته جمعی 
مونوتِلِتیستم بوده استت. در هر حال، این مورد  درها ارونی تغییر دیدگاه م علت  بهی رستیده یا غیرمارون

اینکته میراث متاکستتیموس را تتاحتدی احیتا کرده استتتت بقیتهٔ م تادلتهٔ   خواننتدهٔ متتاخر بتا وجود
 را منتشر کرد.زندگینامه  ویرایشی از   1973ضدماکسیموسی متن را تغییری نداده است. برو  در سال  
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 نویسنده و تاریخ نگارش 
ینهراوی ادعا می  استتت و اطاع دیگری از وی موجود نیستتت. او   1کند که جورج اهل رِشتتع 

(  638اورشتتلیم )متوفی    ، پاتریار  کالستتدونی 2استتقفی تحت ستترپرستتتی ستتوفرونیوس  گویدمی 
کند که شتامل باشتد. برو  ستعی کرده این ادعا را ثابت کند. او به دستتنوی» ستریانی اشتاره می می 

های مونوتلتیت اواستتف قرن هفتم استتت که آن هم منستتوب به استتقفی به نام قول نقلای از  م موعه
ینه، نویستندهٔ ادعایی مونوتلتیت برو  ستپ» می باشتد. جورج می   ه  زندگینام گرای  گوید که جورج رِشتع 

گرا در اواستف قرن هفتم ی  نویستندهٔ این قهعاف مونوتلتیت   و جورج،  ساریانی ماکسایموس معترف 
نفر هستتند. اگر حق با او باشتد و این دو جورج، ی  نفر باشتند این امر به اثواف ادعای نویستندهٔ متن 

عنوان تاریخ نگارش دلالت خواهد کرد. از ستوی دیگر،   کرده و بر اواستف تا اواخر قرن هفتم بهکم
ماند که متن دارای نام مستتعار استت. در این حتورف، تعیین تاریخی که متن این احتمال قوی باقی می 

مانده رجایتنها دستتنوی» بمورد  درشتناستی رایت و برو   قول از آن نوشتته شتده موکول به نظر کتیوه
بتاشتتتد. این نظر اگر دقیق بتاشتتتد بتاز هم نگتارش متن را در محیهی قرن هفتمی یتا هشتتتمی قرار می 
 دهد.می 

*          *          * 

 ... اما بعد، تاریخ ماکسیموس خبیث فلسطینی که به خالقش کفر ورزید و زبانش بریده شد
 

رجیوس ... ماکستیموس در حالی که عاوه بر   ، شتاگردش آناستتاستیوس هم به 3مح تلش ستِ
ای هتایی کته تعتالیمش را تکفیر کردنتد خود را در ح رهکرد از ترس امپراتور و پتاتریتا او ختدمتت می 

دند و بر سوریه و بسیاری از در این ح ره ماند تا اینکه اعراب سر رسیقدر  آن کوه  محووس کرد. او 
 ]ی دیگر[ تسلف یافتند.جاها

رو ازاینشتده قوف بگیرد.  برود و برای بقای خود از تنویهی نازل   ادف دارد همراه کفرارتداد ع
هنگامی که این منفور دید که زمین به اعراب تعلق یافته و دیگر کستتی نیستتت که جلوی تعالیمش را 
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ش در میان بگیرد و آنها را از میان بردارد بار دیگر فریوکاری خود را علناً ابراز کرد و بذرافشتتانی تعالیم
نستتان» و نیز هراکلوناس و   1اهالی مناطق ستوریه را آغاز کرد. هون هراکلیوس، امپراتور فاتد پسترش کم

نستتتانتین که بچه نستتتان» پستتر کم ای کوه  بود به پادشتتاهی رومیان مادرش ]همگی[ مرده بودند کم
وباره ستر به شتورش برداشتته بود  رستید. ]به همین دلیل[ و نیز هون در آن زمان آفریقا در برابر امپراتور د

ماکستیموس مشتتا  شتد و فوراً آناستتاستیوس و برادران دیگر همراهش را برداشتت، به راه افتاد و وارد  
 آفریقا گردید.

که قواً گفتیم در   همان طورهراکه  شناختند، آناستتاستیوس را در آن منهقه ]خیلی خوب[ می 
علیتای آفریقتا شتتتدنتد کته بته لاتین رأس    ای درو وارد حتتومعتهآن تا بته دنیتا آمتده بود. آنهتا رفتنتد  

ن ا ستاکن شتدند. راهب بزر  آن برخی از شتاگردان اهل ن تیوین در آ  شتود.نامیده می   2دیاریتوس  هیپو
  بود و پسترش به نام عیستی ]هم آن ا بود[. آنها هشتتاد و هفت راهب و نستتوری بودند. 3حتومعه اشتعیا

وقتی دریافتند که تعالیم ماکستیموس و آناستتاستیوس با تعالیم مرشتدشتان نستتوریوس موافق استت آنها 
به نام   ی خدادوستت وجز راههایشتان را قوول کردند و تمام آفریقا را گمراه ستاختند. بهرا پذیرفتند، آموزه 

که به قدرف خدا آنان از او شتکستت خوردند کستی در آفریقا در برابرشتان نایستتاد. ]لو [ فوراً   4لو  
پارستتا،  5همین زاهد بود که ماکاریوس خاطر  بهآنان به قستتهنهنیه فرستتتاد )در واق   مورد  درای[ ]نامه

 های ماکسیموس نوشت(.پاتریار  انهاکیه سه کتاب بر ضد آموزه 
توانستتتند گمراه کردند، تا جایی که  را که می هرکستتی  ذر خود را پاشتتیدند و در آفریقا  آنها ب

حتی حاکم آن ا به نام جورج نیز گمراه شتتد. ستتپ» ترس از اعراب آنها را م وور به تر  آن ا کرد و 
از طریق اعمال ]اعراب[، خشتم خدا تمام منهقه را فرا گرفت. پ» از هراکه  آنها وارد ستیستیل شتدند. 

م هم رسیدند.به آنکه آنها تقریواً   تمام جزایر اقیانوس رفتند به رم
ها]ی ماکستیموس[ را پذیرفت. ن، پاتریار  آن ا هم فریفتهٔ او شتد. او تمام آموزه حتی مارتی

های قستهنهنیه را استق  را گرد آورد که احتول ماکستیموس را تایید و پاتریار    190شتورایی از رو  ازاین
نستتان» از او خشتمگین شتد، او را هراکه  ود،  تکفیر نم مایل نوودند او را بپذیرند. در نتی ه، امپراتور کم
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خواستتت که ]مارتین[ از احتتول وی روی بگرداند. اما هنگامی که  فرا خواند و به پایتخت آورد. او می 
نستتان»[ او را به لازیکا پارستا پاتریار   2یروس توعید کرد و آن زمانی بود که پ  1]مارتین[ قوول نکرد، ]کم

دونیوس  او هراکه ]پاتریار [ انهاکیه بود. ]مارتین[ در آن ا به مرگی بد از دنیا رفت.  3آن شتتهر و ماستتِ
نستان» پاتریار  نشده بود؛ بلکه ]مارتین[ با مدارکی جعلی که خود جعل کرده بود و نیز با  به فرمان کم

 به قسهنهنیه آمده بود. 4تمهید استانداری زیر  به نام تئودورس
کته جتانشتتین تئودورس، برادر امپراتور هراکلیوس شتتتده بود در   5ارما]..ببولقرهنگتامی کته  

نستتتان» و معاویه برای عوادف به شتتهر مقدس اورشتتلیم رفته بود تمام زمان آتش ب» بین امپراتور کم
ماکستتیموس، آناستتتاستتیوس و راهوانی هستتتند که  مورد  درهیزهای دیگری را برایم تعری  کرد که  

مختاطر بته بستتیتار هراکته  نزد متاترین رفتنتد کته از او هم ستتخن گفتم.   اعراب از آفریقتا گریختنتد و بته رم
 مراقب هستم که این ماجرا را حادقانه بنویسم.

وارد قورس   پ» از آنکه ماکستیموس به روم رفت اعراب بر جزایر اقیانوس تستلف یافتند. آنها
د رو  شتدند، آنها را ویران ستاختند و ]ستاکنان آن ا را[ به استارف گرفتند. آنها بر آفریقا دستت یافتند   6و ا 

و تقریوتاً تمتام جزایر اقیتانوس را فتد کردنتد. بته دنوتال متاکستتیموس پلیتد، خشتتم ختداونتد هرجتایی کته  
 پذیرای گمراهی او شده بود را م ازاف کرد.

معتهٔ هیپو دیتاریتوس بودنتد )و قواً از آنتان ستتخن گفتیم( از اعراب شتتتاگردانی کته در حتتو
ای داد که به کیشتان خود قوول کرد و به آنان حتومعهعنوان همگریختند و به روم رفتند. مارتین آنان را به

لاِه نئواِ  لاتین   ه ح ره« استتتت(. آنتان بر گمراهی خود بتاقی متانتدنتد و   7سااِ نتام دارد )و ترجمتهٔ آن »نتم
 رک» را که توانستند گمراه ساختند.ه

م پلیدی فستادانگیز کفرگویی  های او را پذیرا شتده استت در زمانی ماکستیموس وقتی دید که رم
نستتتتان» بته آتش ب» رستتیتده بود بته قستتهنهنیته هم رفتت و این زمتانی بود کته کته معتاویته بتا امپراتور کم

ین جنگیده و او ر ا شتکستت داده بود و امپراتور هم در آذربای ان معاویه با ابوتراب، امیر حِرتا در حتفد
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بود. در آن زمتان متاکستتیموس بتا امیتد اینکته آن تا را نیز همتاننتد ]شتتهرهتای[ دیگر بتا عقتایتد غلف خود 
 منحر  کند وارد قسهنهنیه شد.

ماکستتیموس فوراً وارد آن تا شتتد و در خانقتاه ی  زن در شتتهری به نام پِاکیتدیاس اقامت 
آمیز سترشتت پلیدش توانستت آنان را از حقیقت گمراه کند و... آنان را به پلیدی شترارف خاطر  بهگزید. 

خود. او... در عشای ربانی...



 کلیسا قوانین
 جورج اول 

 سوری شر 
 میادی 676

عنوان ریی» و جاثلیق ستوری شتر  خدمت کرد. به  81/680تا   61/661ستال  جورج اول از  
)بحرین امروزی( در خلیب فارس تشتکیل داد. این شتورا    1شتورایی را در جزیرهٔ دیرِن   676او در ستال  

د به موضتتوعاف ناین ستت اگرهه  ستتندی تهیه کرد که شتتامل ی  مقدمه و پ» از آن نوزده قانون بود.  
 طور خاد مربوب به واکنش مسیحیت به اسام است.ما هند بخش از آن بهپردازد، امختلفی می 

دارد مقدمه شتامل یکی از نخستتین اشتارف موجود به تقویم معمول استامی استت و بیان می 
های ستریانی نیز که شتورا در پن اه و هفتمین ستال حکومت اعراب تشتکیل شتد. معدودی از دستتنوی»

تاریخ  تنها  نهکنند. اما برخا  ستند این شتورا، تمامی آنها شتامل  ی گذاری ه ری استتفاده م از تاریخ
کار برده بودند نیز هستتند. مقدمه   هها بتر ستلوکی که مستیحیان ستریانی قرن ه ری بلکه تاریخ رایب

 حقو  نیز مهم استت. گر هه استناد پیشتین ستریانی نیز از حقو  ستخن توجه آن به احکام وخاطر  به

رانتدنتد، امتا این موضتتوع تحتت فشتتار فزاینتدهٔ وهور استتام و تتاکیتد آن بود کته غیرمستتلمتانتان در  می 
امپراتوری استامی یا نظام توانمند مدنی خود را داشتته باشتند و یا تاب  قوانین استامی باشتند. هند تن 

اند که تمرکز این مقدمه بر ضتترورف قانون، واکنش مستتتقیم به این زی اوهار داشتتتهاز محققان امرو
 محیف حقوقی پ» از فتوحاف است.

 
1 Diren 
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توانند در پاستخ به استام نوشتته شده باشند. قانون ششم سته قانون از نوزده قانون شتورا هم می 
از فتوحاف برجسته بود و آن ای فزاینده در قوانین کلیستای ستوری پ»  گونهپردازد که بهبه موضتوعی می 

طور کلی های غیرکلیستتایی بودند. این قانون بهمستتیحیانی بودند که به دنوال احکامی بهتر در دادگاه
کند که امور حقوقی را »خارج از کلیستا« برده و به »حاکمان غیردینی« علیه مستیحیانی حتحوت می 

م استتت که بستتیاری از این حاکمان، به شتترایف تاریخی تقریو  ستتپارند. با این همه، با توجهمی  اً مستتلد
کنند. « زندگی و وحتلت می کفارگوید که با »اند. قانون ههاردهم علیه زنانی ستخن می مستلمان بوده

« ترجمه شتده استت واژهٔ معمول نویستندگان ستریانی برای اشتاره به کفار( که به »حَنپِهکلمهٔ ستریانی )
ف، برخی نویسندگان سریانی از آن برای اشاره به مسلمانان باشد. اما پ» از فتوحاهندخداپرستان می 

 -تواند با در نظر داشتتن مستلمانان نوشتته شتده باشتد و  هم استتفاده کردند. در نتی ه، این قانون نیز می 
( کته بته »یکی شتتتدن« یاِتحَلَ خواننتدگتان بعتدی هنین تلقی کردنتد. عاوه بر آن، کلمتهٔ ) -کم  دستتتت 

معنتای  بته(  عمَر»ازدواج کردن« بتاشتتتد. این کلمته اگر بتا واژهٔ )معنتای  بتهنتد  تواترجمته شتتتده استتتت می 
هایش نیز نگران موضتوع ازدواج با »زندگی کردن« همراه شتود حاکی از آن استت که جورج و استق 

ترین اشتتتارهٔ شتتورا بته حکومتت استتامی استتتت و عوام انتد. قتانون نوزدهم حتتریدهتا بودهختارجی 
 کند.ها من  می ( از اسق جزیه؛ به عربی، کسِپ رِشاف گرفتن )به سریانی، غیرروحانی را از مالیا

از این موضتتوعاف  هری   متون اواخر اموی و اوایل ع تتر عواستتی با جزییاف بیشتتتری به  
از رجوع بته   منتد کردن حقو گتذاری ه ری، نظتامپردازنتد: تتاریخمی  مستتیحی، من  مستتیحیتان 

هتا و من  عوام آمیزش بین ادیتان مختل ، ازدواج بتا ختارجی هتای غیرکلیستتتایی، موضتتوعتاف  دادگتاه
ویژه از این نظر مهم هستتتنتد کته غیرروحتانی از متالیتاف گرفتن از روحتانیون. قوانین جورج اول بته

 اند.ها به هنین موضوعاتی را مستند ساختهنخستین واکنش

 ها و ویرایش دستنوی»
اند حفظ دهم تا بیستتتم نوشتتته شتتدهاحکام شتتورا در ههار دستتتنوی» که بین قرون ههار

انتد. دو تتا از آنهتا اکنون در کتتابختانتهٔ واتیکتان، یکی در کتتابختانتهٔ ملی پتاری» و یکی هم در بغتداد  شتتتده
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قوی پ» از جنب جهانی اول از احتمال  بهشتد، اما  در ترکیه نگهداری می   1هستتند. یکی هم در ستیرف 
سااریانی   82شااماره   بر استتاس دستتتنوی» واتیکان،    2شتتابوژان باپتیستتت    1902بین رفت. در ستتال  

زیاد مربوب به قرن ههاردهم بود رونویستی شتده احتمال  بهای که  از نستخه  1869، که در ستال  3بورگیا
 بود منتشر کرد.

 نویسنده و تاریخ نگارش 
ای برجستته در شتمال عرا  زاده شتد و در حتومعهٔ معرو  سوری شر  جورج اول در خانواده

هب ستتوم او را  ب وِه حاضتتر شتتد. جاثلیق ایشتتوعی  بیابِن من تتوب کرد. با مر  ستتمت  بهیت ع  مهران ا 
هب در حدود ستال   عنوان  به  681یا   680، جورج جاثلیق شتد و تا زمان مرگش در ستال  660ایشتوعی 

 57ها در »ماه مه ستال  گوید که استق ریی» کلیستای ستوری شتر  خدمت کرد. مقدمهٔ شتورا می 
ها تاریخ ه ری را درستت محاستوه کرده باشتند،  عراب« گرد آمدند. با این فرض که استق حکومت ا

 میادی تشکیل شده است. 676شورا در سال 

*          *          * 

و پدران پارستایی که از راه رستیده و   -سترمهران جاثلیق    -  4بعد، شتورای پدر مقدستمان مار جورج  اما
یه هر   اند.گرد آمده 5در منهقهٔ ق 

زندگی دنیوی و جستتم فانی بخشتتید. او   زمان همبه بشتتر،    ،خدای نیکو و ستتراستترحکمت 
از طریق کار اند  خو کرده  پروای الهی ضتتع  فناپذیری را همواره بر آنها مستتلف ستتاخت تا آنان که به  

طور طویعی از ستوی خالق حکیم ما در  ه به روح خود منفعت برستانند. خوبی و عشتق به خدا بهوقفبی 
تمایل روح و وستوستهٔ جستم، بستیاری در این زندگی  خاطر  بهوجودمان کاشتته شتده استت. با این وجود  

 مراقوتت متعتالی پروردگتار عزیزمتان متا را بتدون یتاری ورو  ازاینانتد[.  بته خهتای غفلتت ]موتا شتتتده
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دهنتد تنهتا القتدس نوشتتتته شتتده و عقتل را به خیر راستتتین تعتالی می حمتایت قوانینی که توستتف روح
 گذارد.نمی 

[ آن ادوار  در هر نستتل و در هر مردمی، قوانین متعالی وضتت  کرد که برای آن ادوار و ]مردمِ 
شتتوند مزیت می   پروای الهی مناستتوند تا با خها و رفتن در پی اموراف بستتیاری که باعث انحرا  از  

یتاری او از یتاد نرود. نخستتتت برای خیر اعقتاب آدم، نوح و ابراهیم تتا موستتی، پروردگتار قتادر متعتال 
مون ستتاخت. آنگتاه از از نامش رهن  پرواستتوی  بههشتتدارها]یش[ را در قالب فرمان آورد و ]آنان را[  

ای از راز طریق انگشتتان موستی، کتابی از قوانین مختل  برای مردمان باستتان به وجود آورد که ستایه
تابد که همچون خورشتید بر تمام جهان می   -]عهد[ جدید استت. ستپ» با طلوع شتکوهمند عزیزش  

]فرد را[ از ختا    بخشتتی کتهبتا قوانین حیتافهراکته  بشتتارف ن تاف را بته کلیستتایش عرضتته کرد.    -
شتتود تا می به راه راستتت و مقدس هدایت   کند، ]کلیستتا[ه بهشتتت رهنمون می آورد و ]فرد را[ بدرمی 
یتابتد و نته نیتازی بته  نته ضتتع  و انحرا  می   هتای متعتالی حیتاف پ» از مر  را دریتافتت دارد کتهوعتده

 قانون و فرمان دارد.
متان متعتاقتب آنهتا، بستتتته بته زمتان ]خود[،   حواریون مقتدس و نیز کشتتیشتتتان رو ازاین و معلد

ضترورف و نیاز، قوانینی وضت  کردند و کستانی را تربیت کردند که راه راستت را بپیمایند. بدین ترتیب 
]قوانین[ در زمان هراکه  قوانین سودمند گرد آورده شد و در تمام کلیساهای غرب و شر  فزونی یافت.  

و نوشتته شتدند، ]قوانینی[ که استتفاده از آنها یاری فراوانی به  خود توستف پدران پارستای مقدس وضت 
 انسان رساند.

یا   مهابق با اموری که در میان هر قومهای انستتان )د ضتتع نوع و تعدای، تاما در هر زمانه
ستتازد کند( ضتتروری می های آنها در ]هر[ ع تتری تغییر می جایی رخ دهند، ]اموری[ که دشتتواری

ها[ ای پیگیر ]به جان گونهشتتوند بها برای حکومت بر روحشتتان برگزیده می کستتانی که به له  خد
یاری رستتاننتد تا قواعدی شتتفتاهی و نیز کتوی را ت تتحید کننتد که در درازمدف برای افزایش حافظتهٔ 

ان بر آن است که در دیدارمان، ما که تمام حاکمیت کلیسا در این سرورم له   رو  ازاینلازمند.  اذهان 
مان قرار گرفته استت به جزایر اقیانوس واق  در جنوب دنیا آورده شتویم پایان دنیا بر عهدهع تر دشتوار  

تا امور کشتیشتی ستاکنان ]این جزایر[ را تکمیل کنیم. ]در این ا[ اموری یافتیم که لازم استت برای آن 
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ر حدود کنند را دمردم عاشتق مستید از طریق وضت  قوانین حتحیحی که ]کستانی که[ آنها را رعایت می 
 دارد احیا کنیم.نگه می پروای الهی 

حکومت اعراب، پ» از دیدار از جزایر و نقاب دیگر به کلیستتای   57در این ماه مه از ستتال  
 مقدس جزیرهٔ دیرِن رسیدیم. کسانی که این ا بودند عوارتند از
 من، که به له  خدا جاثلیق سرمهران شر  هستم

یه هستم، توماس، که به له  او اسق  مهرمن هر   ان بیت ق 
هب، که به له  او اسق  جزیرهٔ دیرِن هستم  من، ایشوعی 

ن1من، سرجیوس   هستم 2، که به له  او اسق  طِریه 
زونیه3من، اِستِفِن  هستم 4، که به له  او اسق  م 
ر5من، پوسای گ   هستم 6، که به له  او اسق  ه 

ا7من، سوهای هد  هستم 8، که به له  او اسق  ه 
وقتی که به تمام اموری که به ت تحید نیاز داشتتند پرداختیم در میان آنها مواردی باقی ماند 

در میان آنها مواردی بود که  اگرهه هراکه  شتد. ویژه باید به نگارش کتوی ستپرده می که ت تحید آنها به
رف لازم تر توستتف پدران مقدستتمان در شتتوراهای قولی وضتت  شتتده بودند، با این وجود ضتتروپیش

 ساخت که یاد آنها از سوی ما در این کتاب تازه شود.می 
کنیم و برای القدس و با رضتتایت همهٔ ما وضتت  این موارد را آغاز می به قدرف روحرو  ازاین

 نویسیم.کم  به ساکنان این مناطق احاحاف آنها را می 
کساانی انجام شاوند که  دادخواهی مسایحیان  ایناه باید در کلیساا نزد  مورد  در]قانون[ شتش.  

اند، و ایناه کساانی  از ساوی اساقو و با رضاایت جامعه، .یعنیب کشایشاان و م منان .دیگرب تعیین شاده
دادخواهی و   پرسااتان یا کافران .دیگرب.که باید داوری شااوند نباید به خارج از کلیسااا بروند و نزد بت 
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ان[ نواید همچون کسانی که بدون قانون مناقشاف بین مسیحیان باید در کلیسا داوری شوند. ]دادخواه
هستتند به خارج ]از کلیستا[ بروند. آنها باید نزد داورانی داوری شتوند که از ستوی استق  و با رضتایت 

  اند و دانش و حتاحیت ]هنین[شتهره  پروای الهی جامعه، کشتیشتانی که به عشتق]شتان[ به حقیقت و  
شتتتدف رای قتاضتتی، ختاطر  بتهیر از این ]عمتل کننتد[ و  شتتونتد. نوتایتد غاموری را دارنتد تعیین می 

را به خارج از کلیستا بستپارند. اما اگر هیزی باشتد که از کستانی که برای داوری    ]دادخواهان[ امورشتان 
اند پنهان مانده باشتتد، ]دادخواهان[ باید دادخواستتت خود را به استتق   ها من تتوب شتتدهدادخواهی 

رمان سترومهابق کام هراکه  آنچه آنان را ناراحت ستاخته استت از او پاستخی بگیرند.  مورد  دربدهند و 
از مسمنان م از نیستتت بدون فرمان استتق  و رضتتایت جامعه، داوری دادخواهی مسمنان را ی   هیچ

 راساً به عهده گیرد، مگر فرمان حاکمان غیردینی ضرورف ای اد کند.
بیگااناه  پرسااتاان کاه باا پروای الهی  بات اینااه زناان مساایحی نباایاد باا  مورد  در]قتانون[ ههتارده.  

خواهند زندگی مستتیحی داشتتته  زنانی که زمانی به مستتید معتقد بوده و می   .هسااتندب وصاالت کنند.
آنها که  با ازدواج با آنها، به رستتوم  هراکه  پرستتتان خودداری کنند،  باشتتند با تمام توان از ازدواج با بت 

زنان مستیحی باید   رو،ازاینشتود.  کنند و شتو  آنها ضتعی  می هستتند عادف می   پروای الهی بیگانه از  
رمان هر زنی که جستارف ]ان ام این ستروپرستتان کاماً احتراز ورزند. و مهابق کام  از زندگی با بت 

 کند را از کلیسا برانید و افتخار مسیحیت را از او بگیرید.کار[ می 
اند ه مسئولیتی یافتهمنانی کاسقو و حرمت مقتضی وی و ایناه م مورد  در]قانون[ نوزدهم.  

دهد و در  نیکویی ان ام می حرمت استقفی که ووایفش را به مجاز نیساتند از ننان مالیات طلب کنند.
کارش حتتاد  استتت از لحاظ تمام موارد مقتضتتی جهت گرامیداشتتت و خشتتنودی آنها باید از عوام 

کته از عوام متالیتاف طلتب   طورآن مسمنتانی کته مستتئولیتی دارنتد م تاز نیستتتنتد  هراکته متمتایز بتاشتتنتد،  
ها[ افتخار حکمروایی در امور کشتیشتی را دارند و مهابق ق ]است هراکه  کنند از او هم طلب کنند.  می 

آورد. بنابراین، مهابق این، هایشتتان را تاب می کرده و ستتختی   قانون کشتتیشتتی، ]افتخار[ بر آنان بیتوته
کنند از او طلب ]مسمنان[ مووفند احترام ]استتق  را[ داشتتته باشتتند و مالیاتی که از دیگران طلب می 

نهتا جستتتارف ]ان تام این کتار را[ کننتد، آنهتا را آگتاه کنیتد کته پتارستتتایی، آنتان را محکوم نکننتد. امتا اگر آ
کند...می 
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 ۱4٬666 شماره نگاشتپایان
یتانیاالحاقی   کتابخانه  بر

 سوری شر 
 میادی 682

مانده از دستتنوی» عهد تنها ور  برجای  1کتابخانه  بریتانیاالحاقی    666٬۱4  شاماره    56ور   
نوشتته شتده استت. این حتفحه در احتل بیستت و هفت آیهٔ   682جدید غیرموجودی استت که در ستال  

نگارش  مورد  دردستتنوی» که یادداشتتی پایانی  2نگاشتت آخر ترجمهٔ ستریانی کتاب عورانیان و نیز پایان 
هایی باقی مانده استت. با این نها نیز فقف بخششتده استت. متاستفانه حتی از ایآن بوده را شتامل می 

ها، پستران نگاشتت شتامل بیشتترِ عواراف تعیین تاریخ استت که از »هاجری ماندهٔ پایان همه، متن برجای
های استتفاده از تاریخ ه ری در  نگاشتت یکی از نخستتین نمونهگوید. این پایان استماعیل« ستخن می 

تر میادی( که در میان مستیحیان ستریانی رایب  681-82)تقویم ستلوکی    993ستریانی استت و ستال  
داند. واژگان آن نیز حاسز اهمیت میادی( می   682-83ه ری )  63درستتی برابر با ستال  استت را به

( استت که آن را در کنار »پستران 3مهَگرایهاستت و شتامل یکی از نخستتین موارد کاربرد »هاجری« )
 آورد.اسماعیل« می 

 
1 British Library Additional 14,666 
2 colophon 
3 mhaggrāyē 
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 و ویرایش  دستنوی»
کند. به ی  دستنوی» واحد اشاره نمی  کتابخانه  بریتانیاالحاقی    14٬666  شاماره  عنوان قفستهٔ  

ی  جلد واحد شتکل  بههایی استت که در اواستف قرن نوزدهم  دستتنوی»بلکه م موعهٔ متنوعی از تکه
 منتشر کرد.مانده را نگاشت برجایویلیام رایت ویرایشی از پایان  1870ححافی شدند. در سال 

 نویسنده و تاریخ نگارش 
ده را در  نگارننگاشتتت پ» از عواراف تعیین تاریخ حفظ شتتده و نام  هایی از پایان تنها بخش

ندهٔ آن ف کلیستتایی حاکی از آن استتت که نگارگیرد. با این وجود، فهرستتت باقیمانده از مقامابر نمی 
 پوشتانی همسته هفته در ستپتامور  اهه ری تن  63ستلوکی و    993های  ستوری شتر  بوده استت. ستال

  682ستتپتامور    30و   10هایش را درستتت نوشتتته باشتتد این دستتتنوی» بین  تاریخ  نگارندهدارند. اگر 
 میادی نوشته شده است.

*          *          * 

ها نوشتتته شتتده استتت که  مهابق ]محاستتوهٔ[ یونانی   993این کتاب ]عهد[ جدید در ستتال  
ماعیل[، پسر هاجر و ابراهیم.]ها، پسران اسهاجری  63مهابق است با سال 



 نامه
 آتاناسیوس بَلَدی 

 میافیزیت 
 میادی 684

د ل  ، مرکز معرو  آموزش 2شترهمیافیزیت قِن    هٔ ندگی خود در حتومعدر اوایل ز  1یآتاناستیوس ب 
ر معرو  ان یل هم شتد. در   یونانی به تح تیل پرداخت. او که مترجم مشتتا  یونانی شتده بود مفستد

درگذشتت.    687پاتریار  میافیزیت برگزیده شتد. او در ستال  ستمت  بهمیادی آتاناستیوس    684ستال  
های  ند تنها یکی از نوشتتهگویاز دوران پاتریارکی او ستخن می اخت تار  بههای بعدی  نامهوقای اگرهه 

آمیزش  مورد  درای استتت که  وی از این ستته ستتال پایانی عمرش بر جای مانده استتت که بخشتتنامه
 باشد.می  حَنپِهمسیحیان با 

گردهای روحانی ( و دوره chorespiscopiهای روستاها )خود به اسق   هٔ آتاناسیوس در نام 
(periodeuta فرمتان می ) ویژه  را بهتر ستتتامتان دهنتد. او بته  حَنپاِهیحیتان و  دهتد کته تعتاماف بین مستت

خورند. او از ازدواج زنان مستیحی و مردان های غیرمستیحیان می نگران مستیحیانی استت که از قربانی 
برد حتترفاً که آتاناستتیوس در این مورد به کار می   جزوستتریانی    هٔ واژاگرهه گوید. نیز ستتخن می   حَنپِه

  »ازدواج کردن« استت. درمعنای  بهتواند باشتد اما اغلب  « هم می »مخلوب شتدن یا آمیختنمعنای  به
هتای بته بچتههراکته هتاستتتت، ازدواج بتا ختارجی مورد  درشتتود کته نگرانی او واقعتاً  نتامته معلوم می  هٔ ادامت 

کند. اما آتاناستیوس برخا  بستیاری از نویستندگان دیگر تاکید ها اشتاره می حاحتل از این وحتلت 
تواند در مراستم عشتای ربانی ها ازدواج کرده استت همچنان می کند که زن مستیحی که با خارجی می 

 
1 Athanasius of Balad 
2 Qenneshrē 
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رستاند: غستل ن می خود را با حتحوتی مخت تر از مقرراف دو مراستم دیگر به پایا هٔ حضتور یابد. او نام 
ای از داند، از جمله شاخهتعمید و عشای ربانی نواید برای مسیحیانی ان ام شود که او آنها را مرتد می 

شتتدند زنان و قوی هون تعمیدشتتوندگان لخت می احتمال  به؛ و 1هاها به نام جولیانیستتت میتافیزیت 
 2دیداسااالیامان کلیستایی قرن ستوم به نام تر متل فریافتند. استناد قدیمی مردان باید جداگانه تعمید می 

واردان ستاختند که پرستتاران مذهوی باید به غستل تعمید تازه نیز به این موضتوع پرداخته و مشتخص می 
 ای مشابه اشاره کرده است.یاری رسانند. شاید آتاناسیوس به رویه

دارد و این واژه را تودیل تمرکز   حَنپِهآخر، نامه بر تعاماف مستیحیان و    هٔ هند جملاستتتنای  به
پرستتان اشتاره دارد و کاماً ستریانی به بت   هٔ کند. معمولًا این کلمدر  پیام آتاناستیوس می   هٔ به کلیدواژ

محتمتل هستتتت کته آتتانتاستتیوس هم آن را بته همین معنی بته کتار برده بتاشتتتد. اشتتتاراف مکرر وی بته 
ههتای  قربتانی  هتای  کردن از قرن اول میادی قربتانی هراکته  کنتد،  تر می بتامعنتاهنین کتاربردی را    حَنپاِ

های هایی از قربانی نامه به »خورا   هٔ پرستتان هد  نکوهش مستیحیان بوده استت. در واق  اشتاربت 
کتاب اعمال اشتاره دارد که از قربانی   21:25و    15:29،  15:20آنها و آنچه خفه شتده استت« به آیاف 

پرستت« احتلی »بت معنای  بهبا توجه  اگرهه گویند. ها ستخن می های هندخداپرستتان برای بت کردن 
ام همچنان این احتمال هستتت که آتاناستتیوس نامه از آن استتتفاده کرده  هٔ که من هم در ادامه در ترجم

 به بیش از ی  معنی تعویر شود. حَنپِه هٔ خواسته واژمی 
مستلمانان نیز مهم ستاخت. اول آنکه  -با این همه، دو تحول این نامه را برای روابف مستیحیان 

اشتتاره به هندخداپرستتتان استتتفاده   برای  حَنپِهنویستتندگان ستتریانی همچنان به استتتفاده از  اگرهه 
فزاینده وخ تتمانه برای اشتتاره به ای  گونهبهآتاناستتیوس این واژه    هٔ پ» از نام   کردند، در هند دههمی 

برای خوانندگان بعدی هد  ناستتزاهای آتاناستتیوس نامعلوم  رو  ازاینمستتلمانان هم به کار برده شتتد.  
کردند یا با گردید. آیا پاتریار  اینها را علیه مستتیحیانی نوشتتته بود که با هندخداپرستتتان آمیزش می 

من  برخی   آستتانی بهتوان آتاناستتیوس را می   هٔ نام   ،پِهحَنتغییر معنی علت  به  عوارف دیگربهمستتلمانان؟ 
ای میافیزیت در قرن هشتتم با ندهگارزیاد ناحتمال  بهاستامی تعویر کرد. دوم آنکه  -تعاماف مستیحی 

مورد  درای از پاتریار  مقدس آتاناستیوس  افزودن این عنوان به نامه هرگونه ابهامی را از آن زدود: »نامه

 
1 Julianists 
2 Didascalia 
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هایی که اکنون حاکمند بخورد«. ممکن است کسی که  های هاجری اید از قربانی اینکه ی  مسیحی نو
این عنوان متاخر را نوشتته استت واقعاً باور داشتته که آتاناستیوس نامه را بر ضتد مستلمانان نوشتته استت. 

مرده را ضتتد زمان نده فرحتتتی مهیا پیش روی خود دیده تا پاتریارِ  آن گاردیگر آن استتت که ن  هٔ گزین
از سوی آتاناسیوس،   حَنپِه  هٔ استفاده از کلمجای بهمتاخر   هٔ ندگارم نشان دهد. در هر حالت، این ناسا

کاری رفت اشتتاره کرده استتت. حتی برای محکمها که منح تتراً برای مستتلمانان به کار می به هاجری 
از ستتوی مستتیحیتان  حَنپاِههایی که اکنون حاکمنتد«. این ترکیتب کاربرد  مشتتخص کرده که »هاجری 

 هٔ د نامه، بخشتتنام ای خ تتمانه برای دلالت بر مستتلمانان و عنوان جدی عنوان شتتیوه ستتوری متاخر به
 ای ضد اسامی نمود.پاتریار  را عماً تودیل به رساله

 ها ها و ویرایشدستنوی»
ه دستتنوی» شتناخته آتاناسیوس را در بر دارند. سه تا از آنها در قرون بافاحله پ»  هٔ شتده نام نم

ساریانی    560  ه  مارشا و   1ماردین  310  ه  شامارشتناستی،  اند. بر استاس کتیوهبرداری شتدهاز مر  وی نستخه
آنها بستیار   هٔ اند. بقیگذاری شتدهبه قرن نهم تاریخ  3ساریانی پاری   62  ه  شاماربه قرن هشتتم و  2واتیاان

در ستتال    .87Sarf. Patr،  1576در ستتال    4سااریانی بورگ واتیاان  148  ه  شاامارمتاخرتر هستتتند. 
1907  ،73Patr.  Sarf.   و  1911در ستتال   5سااریانی مینگانای بیرمنگام  8  ه  شاامار،  1911در ستتال
اند. در این زیاد در اوایل قرن بیستم نوشته شدهاحتمال  به 7ماردین  337  ه  شامارو   6ماردین  322  ه  شامار

قوانین کلیستایی هستتند به هشتم مورد  درآتاناستیوس اغلب در میان استناد دیگری که   هٔ ها، نام دستتنوی»
 هٔ ویرایشتتی از نام   سااریانی پاری   62  ه  شاامارو بر استتاس   8فرانستتوا نو  1909خورد. در ستتال  می 

 
1 Mardin 310 
2 Vatican Syriac 560 
3 Paris Syriac 62 
4 Vatican Borg. Syriac 148 
5 Birmingham Mingana Syriac 8 
6 Mardin 322 
7 Mardin 337 
8 François Nau 
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 رمنگامیسااریانی مینگانای ب  8  ه  شااماربر استتاس  1رفعت اِبید  2013آتاناستتیوس تهیه کرد. در ستتال  
 ویرایشی تهیه کرد.

 نویسنده و تاریخ نگارش 
ها توضتیحی »ها بود. بیشتتر دستتنویپاتریار  میافیزیت   687تا   684آتاناستیوس از ستال 

دهند. محققان امروزی متفقند که عنوان فعلی  نستوت می   684ای دارند که این نامه را به ستال  حاشتیه
ها های هاجری کند آتاناستتیوس این نامه را علیه مستتیحیانی نوشتتته که از قربانی نامه که مشتتخص می 

. با این وجود این عنوان در  خورند از ابتدا در آن نووده استتت، بلکه بعداً به آن افزوده شتتده استتت می 
کم از قرن هشتم دهد که عنوان فعلی دستت خورد و نشتان می ها هم به هشتم می ترین دستتنوی»قدیمی 

ای میافیزیت موفق شتده ندهگاررستد نناپذیر نامه شتده استت. در نتی ه به نظر می تودیل به جزء جدایی 
بندی کرده و علیه ستتان بوده را دوباره بستتهپرای علیه بت قوی در احتل م ادلهاحتمال  بهاستت آنچه  

 مسلمانان به کار گیرد.

*          *          * 

هاای  اینااه یام مساایحی نباایاد از قرباانیمورد درای از پااتریاارم مقادس نتاانااساایوس  اماا بعاد، نااماه
 هایی که اکنون حاکمند بخورد.هاجری 

گردهای باایمان های عزیز روستتاها و دوره استق به فرزندان دینی خدادوستت و ارجمند، به  
 کند.در هرک ا. آتاناسیوس حقیر به خواست پروردگار ]به شما[ سام می 

ملهم از بخشتایش، محوت و عشتق پدرانه به تمام فرزندان باایمان کلیستای مقدس خداوند، 
ماستت.  هٔ برستد، هشتیاری و مراقوت مقتضتی از بهوودی و رستتگاری آنها بر عهد  ]تا آن ا که[ توانمان 

آن داریم  ما لایق نیستیم کسی ]باشیم[ که خداوند مقام و من ب مراقب را به او بسپارد، اما بیم  اگرهه  
که به آن   گونهآن که هشتدار و حکم خدا آن باشتد که از به حتدا درآوردن شتیپور و هشتدار مردمانش، 

هشتدارآمیز را به امید عشتق شتما به خدا نوشتتیم تا   هٔ ایم خودداری کرده باشتیم. این نام فرمان داده شتده

 
1 Rifaat Ebied 
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م این  در کلیستای خداستت ایتان شتاید از این شتر و گناه شترارتی که شتنیدهاز طریق اقدام و شتو 
 دست بردارید.

 -طوق گزارش ناخوشتایندی که به ستم  این حقیر رستیده استت بعضتی از مستیحیان ملعون  
پرستتتتان پروا و ابلهتانته بته بتت هنگتام حتتر  غتذا بی  -شتتکم هستتتنتد   هٔ هتایی کته برد یعنی شتتکموتاره 

پرست ازدواج  ت، به طریقی با مردان بت ای نامشروع و ناشایس گونهپیوندند. همچنین زنان پست بهمی 
خورنتد. بتا اهمتال خود،  هتایشتتتان می کننتد. گتاهی اوقتاف تمتامشتتتان بتدون تمتایز از آنهتا از قربتانی می 

کنند که بر مسمنان به مستید فریاد برآورند و ن در این مورد را فراموش می رستولا ها و هشتدارهای  فرمان 
پرستتان تهیه های بت استت، از خون، و از غذایی که از قربانی ]بگویند[ باید از زنا، از آنچه خفه شتده 

 انگیزشان شری  شوند.نفرف  هٔ شده بپرهیزند، هه رسد به اینکه با اهریمنان و سفر
از علم و  -تان استتت رستتمکه  هنان   -خته  ]از این[ آگاه خواهد بود. برافرو  اما درایت شتتما

بنتدوبتاری ویرانگر میتان تمتام ین بتدکتاری و بی شتتو  الهی، برخواهیتد ختاستتتت. بتا تمتام توان خود ا
اندازید و به فراموشتی خواهید ستپرد. کنید، برمی تان را به نام پروردگار متوق  می کیشتان مستیحی هم

اکنون احتول و اند، از هماید با اهمال خود آلوده به گناهی نظیر این شتدهدقت دریافتهکستانی را که به
انتد. و وزش دهیتد. تتا وقتی کته بتدانیتد آنهتا در اموری متتل اینهتا توحر یتافتتهقوانین کلیستتتا را بته آنتان آم 

  ]بر آنها حکمفرماستتت[  القدسهای روحای که از ستتوی فرمان مهابق با حکمت و تمایز هشتتیارانه
پردازید، آنان را از مشتتارکت در مراستتم به آنها می هری   و توان    مادام که آگاهانه برحستتب نیت، علم

 دارید.دینی باز
حذر دارید،   را بر  -کنند  پرستتتان[ ازدواج می ویژه زنانی که بدین ترتیب با آنان ]بت به  -بقیه  

ها، از آنچه خفه شتتده استتت و از هرگونه  شتتده از قربانی اندرز نمایید و هشتتدار دهید تا از غذای تهیه
شتان با فرزندانی که از وحتلت مید  اختاب نامشتروع بپرهیزند. همچنین با تمام توان باید به غستل تع

ای استت که حتاحیت گونهشتوند اهتمام ورزند. اگر دریافتید رفتارشتان از هر جهت بهنها حاحتل می آ
کنند مشتارکت پرستتان ازدواج می مستیحی بودن را دارند، تنها به این خاطر که آشتکارا یا آزادانه با بت 

 آنها در مراسم دینی را قه  نکنید.
ها ها، جولیانیستت این موضتوع: هیچ کشتیش راستتینی نواید آگاهانه و تعمداً نستتوری  هٔ و دربار

دانیم که ما و دیگر یا مرتدان دیگر را تعمید داده یا در مراستم دینی شترکت دهد. این فرمان را بستنده می 
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کند این کار را ان ام دهد جرست ای پارستایمان در کلیستای شتر  هر کشتیش یا شتماستی که  هاستق 
ما خشتنود خواهیم شتد که مردان پذیرای زنان برای غستل تعمیم نواشتند و   هٔ تکفیر کنیم. همچنین هم

زنان نیز مردان را برای غستتل تعمید ]نپذیرند[. بنا بر احتیاب و اینکه مراستتم مستتیحی هت  حرمت 
، یکدیگر ]را پذیرا نواشند[. ]این نامه[ به پایان رسید.نشود



 

 موضوعات اصلی کتاب
 یوحنا بَر پِنکایه 

 سوری شر 
 میادی 687حدود 

از یکی از راهوانش به    1راهب اعظم حتومعهٔ ستوری شتر  یوحنا کامول   680در اواخر دههٔ  
ر پِنکایه  2نام یوحنای فِنِکی  ستت که پاستخی دینی برای امعرو  استت( خو  3)که بیشتتر به نام یوحنا ب 

هراکه رویدادهای معاحترش بنویستد. واهراً یوحنا درخواستت راهب اعظمش را خیلی جدی گرفت،  
کتاب موضاوعات  این امر او را برانگیخت تا بیش از ههارحتد حتفحه بنویستد. روایت حاحتل با عنوان  

 کند.پیگیری می  680هان را از آفرینش آن تا اواخر دههٔ ، تاریخ ج 4اصلی
یوحنتا این کتتاب را در زمتان جنتب داخلی دوم اعراب نوشتتتت کته انتدکی پ» از مر  خلیفته 

ه سال پ» از آن، خلفای اموی مروان )حکومت    683معاویهٔ دوم در سال   (  684-85آغاز شد. طی نم
ه بن الزبیر )متوفی  ( علیته خلیفتهٔ 685-705و پستترش عوتدالملت  )حکومتت   (  692 رقیتب، عوتداللتد

کرد آن بود کته هنگتامی کته او کتتاب موضتتوعتاف  تر هم می ثوتافجنگیتدنتد. آنچته شتترایف یوحنتا را بی 
متخاحتتم نوود. بلکه    از این خلفایی   هیچنوشتتت منهقهٔ وی در عرا  تحت ستتلههٔ  احتتلی را می 

تازگی بهدای کار موفق بود و  بودند که در ابت  شتتورشتتی به پا کردهگروهی از زندانیان جنگی غیرعرب 
که در حد کیلومتری جنوب غربی حومعهٔ یوحنا بود. در زمان این شورش    دشهر ن یوین را گرفته بودن

 تری بود یوحنا تاریخ جهان پانزده قسمتی خود را نوشت.محلی که حین جنب داخلی بسیار بزر  
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داد مستیحیان اواخر ونه خدایی عادل اجازه می مستئلهٔ عدل الهی بر این اثر حاکم استت. هگ
 1رنب بکشند؟ پاسخ یوحنا متکی به الگوهایی که مورخ کلیسایی، اوسِویوس قی ری   گونهآن قرن هفتم  

( رواج داده بود و نیز ستتنت فراگیر ستتوری شتتر  در در  تعامل خدا با انستتان بر 339)متوفی حدود  
ای از یتادگیری  رن گتذشتتتتهٔ تتاریخ کلیستتتا را هرختهحستتتب تعلیم الهی بود. بتدین ترتیتب او شتتش ق

دوباره افتادن به خها   -با بهوود اوضتتاعشتتان   -تر شتتدن به خدا و هایشتتان، نزدی مستتیحیان از رنب
کند اوضتتاع معاحتترش ادعا می مورد  دربا به کار گرفتن این ابتکار    کتاب موضااوعات اصاالیدید.  می 

ها در اوایل قرن ههارم فروکش کرد خهای الهیاتی بر کلیستتا همین که آزار مستتیحیان از ستتوی رومی 
پارستیان نیز مورد  درغالب شتد. الهیاف کالستدونی حاحتله من ر به شتکستت بیزان» از اعراب شتد.  

 شکست خوردند. ،های زرتشت توسفغرور مفرب خود و آزار مسیحیان سوری شر  علت بهآنها 
شتود. طوق شتد؟ در این ا یوحنا از نویستندگان ستریانی قولی قرن هفتم جدا می بعد هه می 

نظر او، انستتان آخرین بخت خود برای احتتاح را از دستتت داده بود. خداوند که دریافته بود هیزی 
و موجب آغازِ پایان شتتده تواند انستتان را به توبه وادارد مراقوت الهی خود را از او ستتلب کرده بود  نمی 

رطهبود. پسران هاجر نیز طوق نظر یوحنا توسف قوای ضدعربی که اخیراً ن یوین را گرفته و او آنان را    شئ
یوحنا معتقد بود »پایان اع تار هراکه  مدف بود،  خوردند. اما پیروزی آنها کوتاهنامید شتکستت می می 

 افتد«.در زمان ما اتفا  می 
ا ی  قستتمتت کامل از تاریخ جهتان خود را به حتتحوتت از پستتران هاجر هه یوحنتا تنهت  اگر

ای عالی از یادآوری گذشتته از دریچهٔ حال استت. نمونه اصالی  کتاب موضاوعاتاخت تاد داده استت 
اش در جنتب داخلی دوم اعراب بتا آنهتا مواجته بودنتد متقتاعتد  هتایی کته خود و جتامعتهرنبختاطر  بتهیوحنتا  

پذیرد. این امر او را برانگیخت تا به گذشتتته نگریستتته و الگویی پایان می   زودیشتتده بود که جهان به
ستتاز، یعنی فتوحاف و پیامدهای ای ستترنوشتتت پایدار از رابههٔ تعلیمی خدا با انستتان بستتازد و لحظه

 ناپذیر از بین بورد.ترمیمای گونهبهباف ل آن را بیابد که این الگو را 
اگرهه ستوری شتر  به فتوحاف استامی استت. مف تل پاستخ دینی  کتاب موضاوعات اصالی  

ر پِنکایه   آنکه وی شتاهد عینی بستیاری از وقایعی خاطر  بهبستیار مشتخ تی داشتت اما دستتورکار  یوحنا ب 
ویژه وقای  کند اثر او منو  تاریخی بستتیار مهمی برای در  وهور استتام و بهاستتت که توحتتی  می 
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همچنین وهور انتظتاراف آخرالزمتانی مستتیحی کته  استتتت. روایتت او  680ستتیتاستتی و نظتامی دهتهٔ  
 سازد.مشخ هٔ بسیاری از متون سریانی اواخر قرن هفتم است را مستند می 

 ها و ویرایش دستنوی»
ترین خورد که قدیمی های موجود زیادی به هشتم می دستتنوی»در  ت اصالی کتاب موضاوعا

اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستتم هستتند. گردد. بقیهٔ آنها مربوب به  بازمی   75/1874آنها به ستال  
ندهٔ آن، متن را از گارگوید ننگاشتتی استت که می شتامل پایان   75/1874خوشتوختانه دستتنوی» ستال  

های  کم بعضتتی از دستتتنوی»رونویستتی کرده استتت. در نتی ه، دستتت   1262ای به تاریخ  نستتخه
کم به قرن را در بر دارند که دستتت   اصاالیکتاب موضااوعات  ای از  زیاد نستتخهاحتمال  بهمانده برجای

آلفون» مینگانا   1907گردد. تاکنون کسی ویرایشی انتقادی تهیه نکرده است. در سال  سیزدهم باز می 
را در آن گن انده استت که    10-15های  اثر یوحنا را تهیه کرد، اما تنها قستمت  تنها نستخهٔ منتشترشتده از

 است. 1موصل 26 ه  شمارترین دستنوی» موجود، یعنی بیشتر بر اساس قدیمی 

 نویسنده و تاریخ نگارش 
کتاب موضاوعات به دنیا آمد. هنگامی که    2النهرین در شتهر فِنِ یوحنا در شتمال غرب بین

وریشتوع را می   اصالی  3نوشتت راهوی در حتومعهٔ ستوری شتر  یوحنا کامول به سترپرستتی راهب اعظم، ست 
یم ست  کرد. کستی مکان  نقل 4ابود. به گفتهٔ نویستندگان ستریانی قرون وستهایی، زمانی او به حتومعهٔ مار ب 

 انکار نکرده که نویسندهٔ این اثر، یوحنا بوده است.
گتذاری شتتتده استتتت مر  مختتار، رهور مینتان تتاریخآخرین رویتدادی کته در کتتاب بتا اط
رطهدهند. باور یوحنا که  نستتوت می   687آوریل    3شتتورشتتیان استتت که مناب  استتامی آن را به    شاائ

، یعنی زمانی که  690دهد که او این اثر را قول از ستال  دهد نشتان می ستران ام اعراب را شتکستت می 
ه  رستد روایت او می ه نظر می این شتورشتیان شتکستت خوردند نوشتته استت. همچنین ب پندارد که عوداللد
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گوید که جاثلیق ستوری شتر ، کند. به همین ترتیب یوحنا می بن الزبیر هنوز برای خافت موارزه می 
نیشتتوع اول به پایان رستتیتد. م موع تمتام این نکتاف   93/692استتت که دوران ت تتدی وی در    1حِن 

یا اندکی پ» از آن   687خود را در ستال    عات اصالیکتاب موضاودهند که او تاریخی قویاً نشتان می 
 نوشته است.

*          *          * 

در زمان پادشتاهشتان خسترو، هنگامی که پادشتاهی پارستیان به پایان رستید پادشتاهی پستران 
د آنها تمامی پادشاهی پارسیان را ت ر  کردنهراکه  هاجر فوراً و تقریواً در تمام جهان گسترش یافت.  

و تمام جنگ ویانشان که به هنرهای رزمی خود بسیار مغرور بودند را از میان بردند. الوته نواید برآمدن 
تر آنهتا را برای این کتار ختدا بود. قوتل از فراخوانی آنهتا، ]ختداونتد[ پیشهراکته  آنهتا را عتادی بینگتاریم. 

یز از ستتوی ختدا آمتد کته آنهتا بتایتد نظتام ای نویژه   احترام بته مستتیحیتان آمتاده کرده بود. در نتی ته فرمتان 
ها را محترم شتمارند. ستپ» هنگامی که آنها مهابق فرمان الهی آمدند بدون جنب یا مشتکل، حتومعه

ت تر  کردند. در حالی که نه زرهی داشتتند و نه ترفندی و شتمایلی آشتفته    -از قرار    -دو پادشتاهی را  
آنها مورد  درداوند پیروزی را به دستشان داد تا آنچه  داشتتند، همچون نشتانی که از آتش برداشتته شود خ 

داد« رفت و دو نفر، ده هزار نفر را فراری می نوشتته شتده بود ان ام شتود: »ی  تن در پی هزار نفر می 
غیر از کم  الهی، هگونه مردانی برهنه که نه زره و نه سپر دارند پیروز شدند؟ هراکه  [.  32:30]تتنیه  

دنیا فرا خواند تا ی  پادشتاهی توهکار را نابود کند و با آنان نخوف پستران پارس را فرو او آنان را از آخر 
 نشاند.

تنها زمان کمی گذشتت که تمام جهان تستلیم اعراب شتد. آنها تمام شتهرهای مستتحکم را 
، از 3ا، و از کرف تا کاپادوکی2فتد کردند و از اقیانوس تا اقیانوس، از شر  به غرب، م ر و تمام مِترِین

و مناطق بین   -ها  ها، م تتری ها، رومی ها، پارستتی ها، ستتوریارمنی   -های ایان تا دروازه   4یاهِلمان 
[. برای 16:12نها بر فراز همه بود« ]پیدایش ن[ مهابق کام پیامور بود، »دستت آآنها حاکم شتدند. ]ای

شتتتان ]هیزی[ بتاقی نمتانتد. کیستتتت کته بتوانتد کشتتتتاری کته آنهتا در  هتا جز نیمی از پتادشتتتاهی رومی 
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، در استتپانیا و در بقیهٔ مناطق دوردستتت ان ام دادند و به استتارف گرفتن 1امپراتوری یونان، در کوش 
امان به جنب با ازگو کند. بر آنان که در حتتلد و حتتفا بی شتتان و برده کردن آنها را بپستتران و دختران 

خالقشتان برخاستتند مردمانی وحشتی فرستتاده شتد که رحمی به آنان نکردند. اما حالا که به این نقهه  
ستتتاییم. القدس را همواره می بریم و پدر، پستتر و روحاز داستتتان رستتیدیم این قستتمت را به پایان می 

 آمین.
 قسمت چهارده:پایان 

 
 پانزدهم قسمت 

تتا وقتی اموراتمتان بتا مراقوتت الهی و بتدون یتاری انستتتان و از طریق قتدرف پتادشتتتاه پیروز 
شتتدیم. کردند ستتربلند واهر می هایی که پادشتتاهان والم به ما تحمیل می گذشتتت در تمام جنبمی 

خاطر بهشتتدیم. هون  ی راندند تمام طوقاف ما خوب مدیریت م پرستتت حکم می مادام که شتتاهان بت 
بنتدوبتارهتا م تاز نوودنتد بین متا بتاشتتنتد. همین کته کستتی کته از هتا و بی ترس از آزاردهنتدگتان، لاابتالی 

گرفت[ به خواب رفت، تنور آزار، بدون زحمت تشتکیل شتورا او را ]از مراقوت از حقیقت ]فاحتله می 
شتد، مهابق ستنت، پدران گرد ستته می ما[ جدا کرد. اما هر از گاهی وقتی که از شتدف آزار ما اندکی کا

کردند، قانون وجودآمده را رف  می های بهکردند، دشتتواریآمدند، هند شتتکایت را داوری می هم می 
دادند[ که روزگار ت تتحید و وضتت  آنها را به آنان کردند و امور مقتضتتی دیگر ]را ان ام می وضتت  می 

 آموخته بود.
ین ما بستتیار شتتکوفا شتتد و عملکردمان درخشتتان بود. هون که گفتم، د  همان طوررو  ازاین

تشتکیل شتده بود اما آنها نه جهانی بودند و نه مرامنامهٔ   2شتوراهای زیادی قول از شتورای نیقیهاگرهه 
شتتدند[. اما پ» از آنکه آرامشتتی جدیدی پدید آوردند. بلکه به مقاحتتدی که قواً گفتم ]تشتتکیل می 

حکومت روم را در دستت گرفتند فستاد و ستردرگمی به کلیستاها راه حاحتل شتد و پادشتاهانی معتقد  
کردند. آرامش و ای جدید تهیه می هر ستتال مرامنامههراکه  ها و شتتوراها فزونی یافتند،  یافت. مرامنامه

حتلد خستارف بزرگی برایشتان به بار آورد، هون شتیفتگان جال و جوروف دستت از به وجود آوردن 
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دزدیدند و آنها را اشتتتند. در عوض، آنها اطاعت پادشتتاهان را با طا می دهای جدید برنمی مخم تته
 بود. گونهاینها گرفتند. اوضاع رومی همچون کودکان به بازی می 

هتا هون تتا زمتان آمتدن پستتران هتاجر، کلیستتتای امپراتوری پتارس تحتت حکمروایی م وس 
حماتی واق  شتتده اگرهه ]یعنی زرتشتتتیان[ درآمده بود، هیز دیگری نداشتتت تا در برابر آن ب نگد.  

همان آنان را ستترکوب کرد.    ستترورمان بود اما م ال توستتعه نیافتند. هون پیش ]از آنکه بالا بگیرند[، 
خرین خسترو همچون زمان رستولان در جریان بود من ی ما زمان پادشتاهی این آ ه این هیزها تاک  طور

کند، دید که آرامش زیاد هقدر باعث خستارف به ما بینی می که هر هیز را قول از آنکه واق  شتود پیش
و ما رنب  شدیم]را دید[ که ما از طریق خواستت پادشتاهان مستیحی بدان رانده می  هایی زشتتی شتود.  می 

جرست هیزی که شتاید اهریمنان هم هرگز  -تر از آن رنب بود  آنها را به وجودی نستوت دادیم که عظیم
  اند.]ان ام[ آن را نداشته

مانی که  های بستیاری را نشتان داده بود ما احتاً اعتنایی ]به آنها[ نکردیم. از زاو نشتانهاگرهه 
هایی مشتتابه از[ خورشتتیدی که در زمان به حتتلیب فتی الا، ستته بار ]شتتگاین نفا  شتتوم رخ داد تا ح 

هایی ها و نشتتانهها، آشتتفتگی لرزه کنندگان نشتتان داده بود و نیز زمینکشتتیده شتتدنش به م تتلوب 
وحشتتنا  از آستمان روی داده استت. اینها هیزی غیر از بدکاری مرتدها و آنچه قرار بود بر زمین نازل 

ها را به ه او دید احتاحی در کار نیستت، پادشتاهی وحشتی داد. ستپ» هنگامی کشتود را نشتان نمی 
شتناختند و نه عهدی داشتتند و نه پیمانی، نه تملق قوول  مقابله با ما فرا خواند؛ مردمانی که مرامی نمی 

حکومت بر   -شتان این بود  خون]ریزی[ غیرلازم. لذف  -شتان این بود  کردند و نه خواهشتی. تستلی می 
به آنان هرهه  خشتم و غضتب. از    -استارف و توعید. غذایشتان این بود    -  شتان این بودهمه. خواستت 

 شدند.شد سیر نمی عرضه می 
هنگامی که به اوج خود رستتیدند و خواستتتهٔ او که آنها را فرا خوانده بود ان ام دادند بر تمام 

های جهان ستتلهه یافته و حکومت کردند. آنها تمامی مردمان را ستتخت به بردگی گرفته و پادشتتاهی 
تن خون پستتران و دخترانشتتان را به بندگی تلخی کشتتاندند. آنان انتقام اهانت آنها به کام خدا و ریخ

فرو نشتستت، تستلی یافت و خواستت که بر مردمش  سترورمان گناه مستید را گرفتند. ستپ»  شتهیدان بی 
شتتتدنتد از همتان رحم آورد. امتا هون پستتران هتاجر نیز بتایتد ]بته ختاطر[ کتاری کته کردنتد م تازاف می 

  کرد تا بتوانیمشتان او کاری کرد که دو رهور داشتته باشتند و آنها را به دو نیمه تقستیم ابتدای پادشتاهی 
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آنها تا پیش از آنکه تمام جهان را فتد کنند وحدف هراکه  مان گفته استت در  کنیم.  آنچه را که من ی 
ها گفتند داشتتند. اما هنگامی که آرام گرفتند و از جنب فارغ شتدند به نزاع با یکدیگر برخاستتند. غربی 

گفتند که اینها باید از آنِ ها می باشتد«. اما شترقی »عظمت باید از آنِ ما باشتد و پادشتاه باید از میان ما 
ما باشتند. این منازعاف موجب شتد به جنب با یکدیگر برخیزند. هنگامی که پ» از کشتتار بستیار در  

ایهمیان خود به منازعه پایان دادند، غربی  مد  شدند( پیروز شدند.نامیده می  1ها )کسانی که پسران ا 
ها[ مردی به نام معاویه پادشتاه شتد و بر هر دو پادشتاهی پارس و روم تستلف یافت. از ]غربی 

در روزگار او عدالت رونق یافت و در مناطقی که تحت تستلف او بود آرامش بستیار برقرار بود. او اجازه 
که قواً گفتم آنها فرمانی خاد   همان طورهراکه  د،  خواهد امور خود را اداره کنمی هرک» هرطور  داد  

ها بود. با رهوری او مستیحیان و نظام حتومعهمورد  درکردند که راهنمای آنان از ستوی او را رعایت می 
بود که آنان پرستتش ی  خدا را نیز مهابق روال قانون باستتان در پیش گرفتند. در آغاز کارشتان ستنت 

د را رعایت   کرد به م ازاف ]تخهی[ از قوانینش را می جرست که  هرک»  کردند و می مرشتد خود، محمد
  رساندند.مر  می 

رفتند و استرایی از تمام مردمان زیر  هر ستال مهاجمانشتان به کشتورها و جزایر دوردستت می 
آنها ]به کردند.  تنها خراج طلب می هرکستتی آوردند. اما از این آستتمان را با خود ]در بازگشتتت[ می 

برخی  -خواهد باقی بماند، مستیحیان هندانی بین آنها نوود  دادند بر هر دینی که می ازه می ک»[ اج هر
]به ح [ مرتدها درآمدند و برخی نیز ]به ح [ ما. اما وقتی معاویه به حکومت رسید هنان آرامشی 

  همان طورگار  مان شتتنیده یا دیده بودیم. اندر جهان برقرار شتتد که نه ما و نه پدرانمان و نه پدران پدران
مکتوب استتتت »بتا رحم و کته  هنتان گفتته بود »آنهتا را بتا این اغوا خواهم کرد«.    ستترورمتان ]بود[ کته  

 [.16:6عدالتی بخشیده خواهد شد« ]کتاب امتال حقیقت، بی 
پرستتتان بر تولیغ دین و تعمید بت جای  بهتوجه به فرحتتت حال حاضتتر، مرتدهای ملعون    با

را گمراه کرده و تقریواً تمام کلیستاهای رومی را به شترارف خود کشتاندند. آنها  طوق قوانین کلیستا، آنان 
هتا ]اکنون[ پیوستتتته از این ]افزونتهٔ  آنچته برافتتاده بود را احیتا و اعتاده کردنتد. ]از این رو[ اکتر غربی 

شتتد«. تمام ما به حتتلیب کشتتیده  خاطر  بهای که  کنند: »جاودانهارتدادآمیز برای نیایش[ استتتفاده می 
 کلیساها همچون زمین بایر شدند.
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آن بودیم را تحستتین کردیم، اینت  بتایتد اهمتال خود را نیز درخور  متان کته هون قواً بردبتاری
گوید »لعنت بر کستتی که خوبی را بدی و بدی را خوبی حتتراحتاً آشتتکار ستتازیم. کتاب مقدس می 

استراییل به این اهمال حاکم بود ما را همچون بنی  [. دوران آرامشتی که بر ما5:20خواند« ]اشتعیا  می 
عیار کشتتانید: »قوم استتراییل ستتیر شتتدند و تمرد کردند. آنها ها  شتتدند، تنومند شتتدند، ثروف تمام

ه  د اد و آن توانتایی کته آنهتا را ن تاف دکستتب کردنتد، از ختدایی کته اینهتا را فراهم آورده بود انحرا  یتافتنت 
 [. عین همین هیزها برای ما هم اتفا  افتاد.32:15بود تکذیب کردند« ]تتنیه 

خود را حاکم ستاختند. و ما که واهراً بر دین حق بودیم هنان  پلیدیهیچ بلوایی  ها بی غربی 
دید حیرف شد و ما را می های پیشین دوباره زنده می از کردار مسیحی دور بودیم که اگر کسی از دوران 

مسیحیتی نیست که در زمان من بود«. لذا م وورم کاماً آشکار   گفت »این آن گرفت و می او را فرا می 
 بر سرمان آمد به حق آمد. ما طوق آنچه کردیم مستحق این م ازاف هستیم.هرهه سازم که بدانیم 

هنگتام مشتتتتاقتانته بته پتا خیزنتد؛ هنگتام و نتابتهانتد: موعظته کننتد؛ بتههتا هم از یتاد بردهاستتق 
ستترزنش کنند؛ تذکر دهند، و با شتتکیوایی و آموزش تستتلی بخشتتند. در عوض اینها، برعک» عمل  

شتتتدنتد؛ فریتاد ترستتنتاکشتتتان را هنتان بر کردنتد: همچون حتاکمتان فرمتان دادنتد؛ بتاعتث جن تال می 
انگاشتتند که قدرف و شتعور هستتند؛ هنان می کردند که گویی آنها حیواناتی بی بلند می   زیردستتان خود

مستید بلکه از حاکمان غیردینی استت؛ سترگرم امور دنیوی و مناقشتاف نامشتروع شتدند.   توانایی نه از
دوند ا می آنها مراقوند کشیشانی به نظر آیند که بیشتر متکورند تا فروتن. در حالی که بسیاری جلوی آنه

کنند. این یکی با آن دیگری آیند همچون حاکمان ستوار بر استب و قاطر حرکت می و به دنوال آنها می 
گیرد. آنها والمانه داوری  پایانی بین آنها شتکل می کند و آن یکی با دیگری و آشتفتگی بی مشتاجره می 

برای نمتایش کلمتاف پیچیتده و راننتد. آنهتا نته برای نف  ]دیگران[، بلکته کننتد و شتترورانته حکم می می 
ها نیز همچون دهند. حتی در نامهپایان همراهند تعلیم می های بی آمیز که با سرزنشهای اغرا خهابه

 گویند. اینها هیزهایی است که از آنان در ذهن ]خود[ داریم.والمان سخن می 
ی که نه در  هایکستتانی که در پشتتت ستتر آنان هستتتند، بقیهٔ کشتتیشتتان و شتتماسمورد  دراما 

خدمت مستید بلکه در خدمت شتکمشتان هستتند هه باید بگویم که »نگرانی از بابت نابودی یوست   
انگیز و نه دین. معابد های قی تتر و نه مستتید، عاشتتقان مناف  نفرف [: شتتماس6:6ندارند« ]عاموس 
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ین به تار عنکووف  اند اما مزها آراستته شتدهی  از آنها باز نیستت. محرابهیچ  اند، اما درِ تکمیل شتده
 باشند. آه، هه وحشتنا ! آه، ]خدا[ حور دهد!می 

هایشتان از همه پیشتی گرفته استت )و یپلیدفرماندهان و حاکمان هه باید بگویم که  مورد  در
زند باید آمادهٔ نورد شتود(: اینها که رحمی به کستی که حر  می وگرنه  شتان حر  زد  باید مهابق میل

؛ اینها که غذایشتان گوشتت انستان استت، و نه فقف آنچه ]به آنها[ امر شتده مهالوه مستیحیان ندارند
کنند؛ اینها که بینوایان، گوستفندان آنها هستتند وهمچون کنند بلکه به بیشتتر از آن هم بستنده نمی می 

شتتوند؛ ]اینها که[ هیچ مکند اما ستتیر نمی [ خون انستتان را می 30:15زالوی ستتلیمان ]کتاب امتال  
حستتادف به یکدیگر دنیا را نابود  خاطر  بهای از خدا مقابل هشتتمانشتتان نیستتت؛ ]اینها که[  یشتتهاند
[ و همچون عتالم 6:18-19دهنتد ]متی  دارنتد و بته بیتد می کننتد، ارزانی می کننتد. آنهتا جم  می می 

ایی زندگی  پارست   دانند هگونه باناپذیرشتان را فرو نشتاند. آنها نه می تواند میل ستیری استفل کستی نمی 
فهمند که آنها هم فانی کنند. نمی ها حکومت می کنند و نه قوول دارند که آنها هم انستتانند و بر انستتان 

عدالتی را به کنند. و بدترین بدها: آنان بی جم  و انوار می کستتی ههکنند برای  هستتتند و توجهی نمی 
ای در مرت ، از [. همچون گوستالهداننددهند و او را یاریگر جنایاف خود ]می خدای متعال نستوت می 

فهمند فرد محتاجی هم در جهان هستت. شتب و روز فکرشتان شتوند و نمی رنب دیگران خوشتحال می 
 پهن کنند. اوضاع ثروتمندان از این قرار است.کسی ههاین است: تور خود را بر سر 

استتت: غرور، فریوکاری، ریاکاری، خشتتم، خواثت و   گونهاینها خ تتوحتتیاف قاضتتی 
]فقف[ بته فکر خود هرک»  مردم عتادی هته بتایتد بگویم؟ هون متتل گوستتفنتدان،  مورد  دررحمی.  بی 

گویم کته ارزش بته یتاد کنتد[. ]من[ هیزی می استتتت، نته بته قتانون و نته بته تخهی از قتانون ]اعتنتا نمی 
اند. حتی ی  نفر نیکوکار هم نیستت. گلویشتان مردود شتدهستپردن را دارد: »همهٔ آنها روی گردانیده و 

مورد  درها اتفاقاً  [. کل فرمان 3:12-14متل قور روباز استت و دهانشتان پر از دشتنام و تلخی« ]رومیان 
ما را ن اف داد. نه دنوال این کستی  ههما را خلق کرده و  کستی  ههما حتاد  استت. ما فراموش کردیم  

داند کنیم. قهرمان ما این بود: کستتی که می به ما فرمان داده استتت اعتنتا می هستتتیم و نه به آنچته که  
تا هرک» هراکه  اندوزد. ورزیدیم: کستتی که ثروف می هگونه ولم کند. به این شتتخص حستتادف می 

آن بود که  خاطر  بهتوانستت زیر یوغ شتیهان رفت. اگر هم کستی بود که ]این یوغ را بشتکند[ آن ا که می 
نیتامیختت؟ در حقیقتت  هایی زشتتتی  کردند. این نستتل گنتاهکتار با ههاز او توعیتت نمی زمان یا قدرف  
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شتد و حقیقت از گمراهی پرستت و مستیحی نوود، مسمن از یهودی بازشتناخته نمی هیچ تفاوتی بین بت 
هراکته هتایی کته بته آنهتا پتایونتد بودیم را بتایتد بتازگو کنم؟  یپلیتدشتتد. هقتدر از انووه  تشتتخیص داده نمی 

گویم و ام. می [. از حر  زدن خستته شتده5:5ما »یوغ را شتکستته و زن یرها را گستستتیم« ]ارمیا   همهٔ 
]و بگوید[ آنچته که من گفتم   گویم. هون حتی اگر کستتی هم با زبان خود این را انکتار کنتددروغ نمی 

ماً در قلب خود شها  دهد که سخنانم حقیقت دارند.دف می حقیقت ندارد مسلد
حر به اندازهٔ روزگار ما رونق نداشتتت. در بابِل، غیوگویی و  تتر، مادر ستتاحران، ستتِ در م 

پرستتتان هم متل ای که اکنون در میان مستتیحیان رایب استتت رونق نداشتتت. بت بینی به اندازه آینده
هایم کردند. هگونه بدون جاری شتدن اشت تدفین رها نمی احتهاح مسمنان روزگار ما مردگان را بی به

نشتتانهٔ کستتی  ههکنیم راهی برای فرار از خدا ]وجود دارد[. اینها برای آخری را بگویم؟ ما فکر می این 
کند آنان را مردمان خدا می جرست کستتی  ههداند؟  آنان را آشتتنا با مستتید می کستتی  ههایمان استتت؟  

کشند که گویی آنها سب هستند. خانهٔ فقرا هنان بر آنها فریاد می   آنان هنگام کوبیدن درِ هراکه  بداند؟  
کنند که گویی آنها دشتمن خدا هستتند. گردند نگاه می آنان هنان به بیگانگانی که به نام مستید دوره می 

دارند به ها که حتی اهریمنان هم از آن بیمناکند و شتاهان پارستا آن را گرامی می این نظام عزیز حتومعه
دوم  ،پارههٔ قاعدگی زنان نها همچون تکههشتم آ ، خواهر متکور 1منفور و حقیر استت. این بدکاری ستم

برد و با این وجود به فقرا و تهیدستتتان کم   شتتماستتت که نان فراوان داشتتت و در آرامش به ستتر می 
 آموزد هه خواهد شد.کرد. زمان به ما می نمی 

استتت. اما من هم در میان شتتما    گونهاینهستتت یا نه؟ بله،    گونهاینشتتما ]به من بگویید[ 
استت. همچنین من   گونهایندانم که اوضتاع هستتم و شتاید حتی بدتر از شتما باشتم. با این وجود می 

ذکر کنم: آزار کشتتیشتتان، تهمت زدن به مقدستتان، اختاب با هم  انگیز دیگری را  باید هیزهای نفرف 
کنندگان ]یعنی یهودیان[. پ» ای شترف با مرتدها، دوستتی با م تلوب کافران، ازدواج با شترورها، معا

 است. باید حقیقت را معلوم کنیم. گونهاینهست یا خیر؟ بله،  گونهاینبرادرانم، اوضاع 
انگیزتر از اینهتا را بوینیتد: تحقیر کلیستتتاهتا، تنفر از مراستتم پ» بتازگردیتد و هیزهتایی نفرف 

، پتایمتال کردن قوانین واحکتام ستترورمتان س، نتادیتده گرفتن م تام  اعیتاد  دینی، تحقیر یکشتتنوتهٔ مقتد
خیر؟ باز  هستت یا  گونهاینپدران، منستوخ کردن عوارض قانونی و نخستتین برداشتت میوه. عزیزانم،  
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هایی شتیادانه  های زیانوار و غیرضتروری، یافتهحمامبدکاری،  انگیزتر بگویم:  هم باید هیزهایی نفرف 
ها، شتوند، ه وم به خانهٔ غیوگوها، تمل  شتیهانی خاکستترها و طلستمرآمیز کستب می که از آب ستح

گاه اهریمنان، نفوذ شتتیهانی ]در جستتت وی[ توهم های شتتیهانی در ستتکونت ]جستتت وی[ ستتنت 
هستتت یتا خیر؟ من  گونتهاینرویتاهتا، نزاع و کشتتمکش، قتتل و زنتا، غتارف و تتاراج. ای دوستتتتانم، آیتا 

 ام.هست. من، من از بازگویی ]آنها[ خسته شده گونهایندانم که می 
زمتانته م وورمتان نکرد امتا اگرهته  هون این دوران آرامش تمتام این بایتا را بر ستترمتان آورد.  

ای از بستتیاری هیزهای خوب توانستتتیم زمانهخواستتتیم، می اگر می هراکه  ما این کار را کرد.    بدکاری
کرد، سامتی برقرار وفور عرضته می هایش را بهشتد، زمین میوه حاکم می جا  همهداشتته باشتیم: حتلد بر  

کردند، وخیز می شتتد، کودکان جستتت آورد، ت ارف هند برابر می شتتد، دوستتتی شتتادی به بار می می 
بردند، رهوران به توافق کرد، پادشتتاهان در حتتلد به ستتر می شتتد، ثروف ستترریز می نعمت فراوان می 

شتدند. شتدند، شتیپورها]ی جنب[ خاموش می ها مهار می شتد، ارتشار می ها همورستیدند، جادهمی 
آنهتا کته قواً جز بتهداد[؟ بتا قتدرف و له  مهلق مستتید. و متا ]رخ می کستتی  هتهاین هیزهتا بتا قتدرف  

عشتق، تنفر جای بهخیر، شتر به پا کردیم و  جای  بهبرشتمردم برای ]رخ دادن[ این هیزها هه کردیم؟ ما  
 کوکارانمان را سرکوب کردیم.ورزیدیم. ما نی

دیتد و آمیختیم، ختدا می تر گفتم می هتا کته پیشهتا و نکوتت یپلیتدآنگتاه کته متا بتا تمتام این  
توبه برانگیخت. در شتهرها زلزله  ستوی  بهکم اذهان را  اش، کمشتد. و بنا بر رحم همیشتگی غمگین می 

متان دیتد امتا روی  پلیتدی ن داد،  هتایی در آستتمتان نشتتتاآمتد؛ ل تاجتت متا دیتد امتا ختاموش متانتد. نشتتتانته
از ما حتی نپرسید هرا. ی   هیچها را نابود کردند؛  ها را فرستاد که مزارع و تاکستان برگرداند. انواع ملخ

مان آشتفته شتد؛ قلومان احتاً تکان نخورد. نیرویمان را از طریق خراج از بین برد؛ اندیشته پادشتاهی 
دیگری را غتارف کرد؛ هریت   اکم بر متا بتاز هم دونیمته شتتتد و ای هم بته کتار نیفتتاد. پتادشتتتاهی حت ذره 

ها را خالی کردند؛ در این میان ناپذیر بود. مهاجمانی را فرستاد که شهرها را نابود و جادهقلومان رسوخ
هیزهایی ]دیگر[ بر ستترمان آمد تا اند  اند  تفاوف ماندیم. آنگاه  اش بی همچون گوستتفندی در گله

شتتود. گاوها را دهار طاعون کرد تا شتتاید ستتر عقل بیاییم؛ با خود گفتیم »شتتاید   شتتاید قلومان بیدار
 رسید؛ گفتیم »اتفاقی است«.اخوار اسارف و طاعون به گوشمان می جا همهت ادفی باشد«. از 

154 



104 

 

 نخستین برخوردهای مسیحیان با مسلمانان 

پ» همانند اشتتعیای نوی من هم به نام خداوند خواهم گفت »آستتمان و زمین، موجوداف  
ل میتان من و مردمم داوری کردنتد. هته کتار دیگری برای مردمم بتایتد کرد ]کته[ عقت عتاقتل و حیوانتاف بی 

ام؟ هشتتم به آنها داشتتتم که نیکی کنند، اما بدی کردند. اندکی حتتور کن و بوین با من برایشتتان نکرده
 [.5:3-4مردمم هه خواهم کرد« ]اشعیا 

زدین پ» از او بته هنگتامی کته روزگتار معتاویته بته پتایتان رستتیتد و او از این دنیتا رفتت پستت  رش ی 
ارزش بود. او بتا هتای کودکتانته و لتذاف بی حکومتت رستتیتد. او بته راه پتدرش نرفتت، بلکته عتاشتتق بتازی

فایده، انضتتواب استتتیای مغرورانهٔ خود قدرف مردان را از بین برد. هون شتتیهان از طریق تحمیل بی 
زدین را[ گرفتت زودی  بتهبرد. امتا ختداونتد  مردان را از بین می  . هنگتامی کته او هم از دنیتا رفتت یکی از ]ی 

بیر پیدا شتد و حتدایش را از دوردستت به گوش همه رستاند.   گفت که  خود می مورد  در]اعراب[ به نام زم
کرد. او به معود آنها، تخهی از قانون سترزنش می خاطر  بهها را  به شتو  خانهٔ خدا آمده استت. او غربی 

ید. آنها به جنب با او برخاستتند. او را شتکستت دادند و جایی در جنوب رفت و در آن ا ستکونت گز
های بستیاری ریختند. از آن به بعد پادشتاهی اعراب دیگر به معودشتان را نیز به آتش کشتیدند و خون 

 نرسید. ثواف
ر زایتاب غربی  هتا فرمتانتدهی دیگر بته نتام مختتار و شتترقی   1هتا فرمتانتدهی بته نتام عوتدالرحمن ب 

ر عتمان حاکم آن ا بود. از داشتتند. در آن هنگام غربی  ها ن تیوین را در اختیار داشتتند و امیری به نام ب 
ر نِهرون به جنب او رفت. غربی شترقی  گفتند »ن تیوین در قلمرو روم بوده  ها می ها امیری دیگر به نام ب 

خاطر بهگفتند »این شتهر جزو قلمرو پارستیان بوده و از آنِ ماستت«. ی ها م و حق ماستت«. اما شترقی 
 النهرین پدید آمد.بسیاری در بین هایهمین مسئله درگیری 

ر نِهرون ستربازان و ستواره ها پیروز شتدند و شترقی غربی  نظام ها بیرون رانده شتدند. ستال بعد ب 
قولایهخود می   های شتن گرد آورد. او بستیار بهبستیاری ]به تعداد[ دانه   2بالید و م تمم بود به جنب ع 

 برود. او یوحنا را نیز با خود داشت که در آن زمان مهران ن یوین بود.
پاتریار  شتر  کلیستای مستید درگذشتته بود، مار حنانیشتوع شتارح به   3رگی»هون مار گیو  

ر زایاب به یوحنا قول داده بود »اگر با من بیایی، او را   مقام پاتریارکی من تتوب شتتده بود. ]از این رو[ ب 
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هراکته کرد پیروزی از آنِ اوستتتت،  کنم«. )او فکر می او، تو را پتاتریتار  می جتای  بتهکنم و  می برکنتار  
قولایه   اش در جنب خشتمگین بود  عرضتگی بی خاطر  بهفرماندهان بستیاری داشتت(. مختار هون از ع 

]اربابان[ خود به جنب بروند. هنگامی که این فرمان جای  بهفرمان داد تمام بردگانشتتان آزاد شتتوند و  
ای به نام ابراهیم را به فرماندهی آنان حتادر شتد هند هزار تن از بردگان استیر گرد او آمدند و او فرمانده

نظام بودند و نه زرهی داشتتند، نه تدارکی و من توب کرد و او را با ستیزده هزار ]نفر[ که همهٔ آنان پیاده
ر زایاب فرستتاد. آنها که  مهنه استب و خی شتمشتیر یا نیزه یا هماقی به دستت داشتتند  هری   ای به جنب ب 

رهنگتامی کته در کنتار رودی بته نتام حت   روانته شتتتدنتد. شتتتدیتدی بین آنهتا    بته یکتدیگر رستتیتدنتد جنتب  1از 
ها کشتته شتدند. غرورشتان به شترمستاری عمیقی تودیل شتد، ]هرا درگرفت و تمام جنگ ویان غربی 

آنان نه از ستربازان، بلکه از افرادی ضتعی  شتکستت خورده بودند. و آن ک» که برای پاتریارکی که[  
ها شتتکستتت ستتختی خوردند و توانستتت ردایش را حفظ کند. غربی می ستتختی  بهآماده شتتده بود  

ورده بودند و نیز ثروف، مال، زره و شتان تمام تدارکاتی که آنها گرد آشتان نیز کشتته شتد. دشتمنفرمانده
 نشینی کردند.نقرهٔ آنها را ت ر  کرد. آنها تا پشت فراف عقب 

رطهاین استرا]ی پیشتین[ که   دهندهٔ شتو  آنها به پارستایی شتدند )نامی که نشتان نامیده می   شائ
کته  هرجتا  النهرین حتاکم شتتتده و  بود( وارد ن تتیوین شتتتده و آن را ت تتر  کردنتد. آنهتا بر تمتام بین

رطهدشتمنانشتان نمایان می شتدند این  رستید. وقتی آنان وارد ن تیوین شتدند بود که به پیروزی می   شائ
قوله حرکت نمود. اما هون آستمت  بهآن ا کرد و    ابراهیم برادرش را فرماندهٔ  خواستتند یکی از نها می ع 

شتتتان بتاشتتتد )هون ابراهیم و برادرش عرب بودنتد( علیته او شتتوریتدنتد. او و تمتام خودشتتتان فرمتانتده
ب را امیر کردند. ر   اطرافیانش را کشتند و کسی از خودشان به نام ابوق 

قولایه از آنچه آنها ان ام داده بودند دیدند که بردگانشان علیه خورد. زیرا آنها می تاس  می   ع 
]مختار[ بارها آنها را شتکستت داد  اگرهه اند. آنها علیه مختار برخاستته و با او جنگیدند. آنها شتوریده

اما ستران ام از آنها شتکستت خورد و آنها او و نیز بستیاری از ستربازان برده ]پیشتین[ که با او بودند را 
نی از بردگان ]پیشتین[ گرد آمده و به آنان که در شتهر ن تیوین بودند پیوستتند. هر روز،  کشتتند. اما کستا

های بستیاری را فتد کردند شتدند. آنان قلعهاز تمام جاها ]بیشتتر و بیشتتر[ گرد آمده و به آنها ملحق می 
 شدند.رفتند پیروز می که می هرجا و ترس از آنان به جان اعراب افتاد. آنان 
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آن پ» ختداونتد بر زمین با نتازل کرد. او بته خشتتم آمتد و همچون یت  جنگ و بته پتا   از
ترستاند. او قدرف بازویش را نشتان داد و جهان ترستید. او زد و زمین را می خاستت. شتمشتیرش بر  می 
کته    همتان طور -فرستتتتاد و از کستتتانی کته از او متنفر بودنتد انتقتام گرفتت   بر تمتام دشتتمنتانش نتابودی

[ و 42:14ی  کرده و[ گفته استت »همیشته خاموش بودم، ]باز هم[ خاموش بمانم؟«  ]اشتعیا  ]توحت 
شتوم. شتما از خار آبستتن خواهید خیزم و متعال می خیزم. اکنون برمی »پروردگار ما گفت »اکنون برمی 

 .آخر[ و الی 33:10-11هایتان...«« ]اشعیا شد و کاه خواهید زایید، و نف»
کشتیشتان نگفتند  »هون ما بر گناه خود باقی ماندیم و احتاً نزدی  توبه هم نشتدیم، ]هون[ 

»خداوند ک استت«، ]هون[ حامان شترع او را نشتناختند، ]هون[ شتوانان به او دروغ گفتند« ]ارمیا 
حق از متا رمتان گفتیم »برو«، او نیز بتهمتا روی گردانتد، ]هون[ بته ستترو  ازهریت   [، ]هون[  2:8

هتا کردنتد، نته م وور بته پرستتتش بتت را  ین شتتتد. امتا اکنون نته شتتتاهتان وتالم بودنتد کته متا  خشتتمگ
بلکه خود او به جنب ما برخاستت. اقوام پریشتان   -]ی مرتد[ 2ها]ی مرتد[، نه اونومیایی 1هاآریوستی 

ها از شتدف قدرف او به لرزه درآمدند. »او حتدای خود را بلند کرد و زمین لرزید«  شتدند و پادشتاهی 
[. هون او »قومی را در برابر قومی دیگر و پادشاهی را در برابر پادشاهی دیگر« علم کرد 46:6]مزامیر  

لرزه و طاعون که ]عیستی[ گفته بود ]که او هنین خواهد کرد[، قحهی، زمین  رهمان طو[.  24:7]متی 
آورد. او نستلی گناهکار را به هنان بایای ستختی که ستابقه نداشتت موتا کرد. آنان هر آنچه کاشتته  

به دستتت غارتگران ستتپرد. را  بودند برداشتتت کردند، او بر آنها دمید و هیزی از آن باقی نماند. او ما 
ویژه طاعون و قحهی را برشتمارد؟  اند، بههایی که جهان را در بر گرفتهتواند انووه م تیوت می ی  کست هه

ترس از غتارتگران، مردم ]هنتان[ خود را  ختاطر  بتههراکته  هنین هیزهتایی قواً هرگز وجود نتداشتتتنتد.  
 کنند.مکان نقلتوانستند بااطمینان محووس ساخته بودند که حتی نمی 

پ» از   -ومت اعراب پ» از آن همه نشتانه و وحشتتی که قواً گفتیم  حک  67ستپ» در ستال  
خواست ما را برانگیزد و به توبه فرا خواند )اما ما اعتنایی به ها و منازعاتی که او از طریق آنها می جنب

کنم در  شتتد. هیزی که نظیر نداشتتت و فکر نمی   رحم آغاز، آن طاعون بی 67در ستتال    -او نکردیم(  
 تکرار شود. آینده هم
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شتدند را ها جا گرفته بود کستانی که توستف مر  درو می گناهی که در وجود انستان خاطر  به
پرستتتان، ]آنها را[ به حال خود گذاشتتته و دانستتتند. در عوض همچون بت حتی شتتایستتتهٔ قور نیز نمی 

ها و د و کاغها و جانوران وحشتی برادران و بستتگان کستانی که مرده بودنگریختند. در نتی ه ستبمی 
ها همچون تپاله روی زمین ها و خیابان ها در طول راهها مامور تدفین آنها شتدند. اجستاد انستان کرک»

ها کردند و ها شتتروع ]به خوردن[ بستتیاری از زندهها و رودها آلوده شتتدند. ستتبافتاده بود و هشتتمه
کرد. عهوفت مادر از پستر رحم نمی   دید. برادر به برادر و پدر بهاش را به هشتم خود می ویرانی هرک»  

خواستت نگریستت اما نمی کشتیدند می شتده بود. او به آنها که از درد مر  عذاب می کودکانش بریده  
  شان بشود و هشمانشان را بوندد.نزدی 

ای ستتراستتر وحشتتت و شتترارتی پر از دهشتتت بود. هون کستتانی که هنوز زنده بودند  منظره
شتتدند تا از طاعون فرار کنند. اما طاعون متل ی  ها پراکنده می هوپان در کوه همانند گوستتفندان بی 

شتدند. از همه  دستته بر آنها تلنوار می ها و جانوران وحشتی دستتهکرد. ستبدروگر آنان را تعقیب می 
به دنوال  جا  همهها هینتوانستتند بگریزند. بلکه ]غارتگران[ متل خوشتهبدتر: از دستت غارتگران نمی 

بردنتد و آنتان را لختت رهتا ان بودنتد. آنهتا آنتان را از مخفیگتاهشتتتان بیرون آورده، اموالشتتتان را می آنت 
تواند از خدا بگریزد مگر از طریق توبه و بازگشتتت به او«. کردند »کستتی نمی کردند. آنها فکر نمی می 

»برو پی کارف. ما گفتند  کردند و می کرد سترزنش می که این موضتوع را به آنها یادآوری می هرک»  آنها  
آید« و »ما توبه کردیم ولی کستتی به یاریمان نیامد« و نیز دانیم که فرار بیشتتتر از دعا به کارمان می می 

ها به این نومیدی تلخ رستتیده انووه گناهانشتتان انستتان خاطر  بهتوانیم«. هون »حتی برای این هم نمی 
 بودند.

ها بدون آتش و سترب توبه نکردیم. هون »دمندهبایایی متل اینها بر ما مستتولی شتد، اما ما 
را نقرهٔ مردود بخوانیتد  . آنتان کنتدمتانتده بودنتد« کته همچون کام پیتامور بود: »پتالاینتده بیهوده پتالایش می 

راستتی او آنان را راند و روح او از آنان متنفر [. به6:29-30زیرا خداوند آنان را رد کرده استت« ]ارمیا  
هتا را بر متا فرستتتتاد؛ متا او بیهوده متا را موتا کرد، ]هرا کته[ متا تنویته را نپتذیرفتیم. انواع ملخ  شتتتد. امتا

بازنگشتتتیم. غارتگران را بر ما فرستتتاد؛ توبه نکردیم. ستته ماه قول از درو باران را از ما دریغ کرد؛ در   
ردیم. کشیشان و حامان نکردیم. طاعون ما را همچون گوسفندان شوانی کرد؛ شرارف خود را بیشتر ک
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ها به آتش کشتیده شترع به پایان رستیدند، کلیستاها متروکه شتدند، ]ورو [ مقدس آلوده شتدند، شتهر  
 ها غالب شد.شدند، شهرها ویران شدند، وحشت بر تمام راه

گناهانمان خاطر  بهاین آغاز درد زایمان بود. ستپ» ]خدا[   عوارف دیگربه  -این نستل اول بود  
هم کام پیتاموران و حواریون و هم   -دربتارهٔ متا  هرهیزی  یگر متا را بیشتتتر تنویته کرد.  هفتت بتار د

درستت از آب درآمد. ما غارف شتدیم. در سترتاستر زمین پراکنده شتدیم. »همچون   -های شترع  نفرین
[؛ همچون لرزیتدن قتابیتل بر 14:15لرزد« موتا شتتتدیم ]کتتاب اول پتادشتتتاهتان  یت  نی کته در بتاد می 

توان از آن گریخت: قحهی و طاعون. زیرا ]هنگامی که[  ای دیگر که نمی داً هه شتتد؟ ضتتربهزمین. بع
که هنوز داشتتیم را غارتگران از ما گرفتند. هرهه از طاعون فرار کردیم قحهی بر ما حاکم شتد. ستپ»  

حالی که ما   کرد، درباید کام ارمیا را به کار بوریم. اما او فقف از ی  قوم و فقف از اورشتلیم شتکوه می 
نالیم[. پ»، از شتکوهٔ او ]دانش[ برگیریم تا شتاید رنب ما پایان پذیرد. اما ما حتی قابل  از تمام دنیا ]می 

شتتده بر ستتر هر هغندری تیره  نیستتتیم آن را به پایان برستتانیم. بزرگان حتتهیون ]را بنگر[ »که همچون 
[. و نیز »دستتان زنان مهربان، 51:20امان پروردگارند« ]اشتعیا اند و سترشتار از خشتم بی کوهه خفته

[. و نیز »اگر به 4:10شتدند« ]ستوگنامه  پخت. در نابودی قوم من، آنها غذایشتان می هایشتان را می بچه
داخل شتوم کستانی که از   بینم. اگر به شتهرهااند را می مزارع بروم کستانی که با شتمشتیر کشتته شتده

تر از اقوالاند خوش [. آنان که با شتمشتیر کشتته شتده14:18بینم« ]ارمیا اند را می گرستنگی از پا درآمده
 های جنب در حال نزار بودند.کسانی بودند که از گرسنگی از پا افتاده و همچون زخمی 

بند کشیده شده بود. هون از شدف گرسنگی ههرهٔ افراد   ها بهنسل ناتوان  ما با تمام این تنویه
شتدند که از آتش بیرون کشتیده ستوزی می به رنب یاقوف درآمده بود یا اینکه ستیاه و شتویه هوب نیم

زاییدند کردند. و بستتیاری از زنان که می های خود را تر  می باشتتند. زنان  بستتیاری ]بودند که[ بچه
ی نوود، زیرا ودفنکفنستپردند. پ» از آن دیگر مامور  خود به خا  می   هایشتان را[ زنده از شتکم]بچه

آنها ]نیز[ از گرستتنگی خستتته و ضتتعی  شتتده بودند. انوارهایی که قحهی خالی کرده بود ]اکنون[ 
خوشتوخت بود. اما گرفت  سترعت درمی بهکه مر  او را  هرک»  کرد.  گرستنگی پر از اجستاد آدمیان می 

گرفت. هه های بستتیاری می کرد هر روزه جان ا از طریق گرستتنگی موتا می مه رهانگیزی که  رنب غم
مردند. رده می کنند و هنوز کام خود را کامل نک شتتد تا طلب نان بستتیار افرادی که دهانشتتان باز می 

بار شتدند. وضتعیت فاکت افتادند و با ستقوب خود خاموش می شتدند، در خیابان می بستیاری خم می 
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کرد کته پتدر فرزنتدش را شتتتان هنتان تغییر می ههره  دهشتتتنتا  بود. هون رنتبای  کودکتان منظره
گرفتنتد و به خواب ها را در آغوش می هریدند، ستتنتبشتتنتاخت. همچون گوستتفنتد در مرت  می نمی 
شتد. بستیاری از ای هوب شتده بود پیدا می رفتند. حتود روز بعد بدن خشتکیدهٔ آنها که همچون تکهمی 

رفت. حتود کردند. گاهی مادر با کودکان خود شتب به خواب می های خود غذا تهیه می مادران از بچه
 جان بود.روز بعد پیکرشان بی 

شتتدف ختاطر  بتهگنتاهتانمتان بر ستترمتان آمتد را بتایتد بتازگو کنم؟ ختاطر  بتههنتد فتاجعتهٔ دیگر کته  
ماند؛ افراد ]آنها را[ ها می مردند. اجستتاد در خیابان ها بر زمین افتاده و می گرستتنگی بستتیاری در راه

رفتاری بود که  خاطر  بهکردند. این هیزها مربوب به م ازاف مضتاع  یا تنویه  لگدمال کرده و عوور می 
[. 1:5شتوند« ]اشتعیا قواً برشتمردیم. همین قدر کافی نیستت؟ نه. »باز هم موتا شتده و بیشتتر تنویه می 

م از بین رفته  نوودخاطر  بهها  فقرا از گرستتنگی پریشتتان شتتده، یتیمان و بیوه هراکه   ها و اند، حتتومعهقید
سترگردان هستتند. اشترار   اج ها در هر گوشته و مقدستان در همهاند، راهب دیرها ویران و پراکنده شتده

کته »کِی متاه تمتام نگرنتد  گیرنتد، ثروتمنتدان مهتابق کام پیتامور بته نتابودی می شتتتان را می جلوی رحم
ت می می  و   .آخرالی [ و 8:5فروشی کنیم؟« ]عاموس گذرد تا انوار غله را بگشاییم و کمشود و روز س 

گوید »باز هم موتا شتده و بیشتتر تنویه خواهید شتد« ها بود می تمام گناهراه  بههشتمپیامور که  
ت  ]آنها[ را گلچین کرد. هر آنچه خت و ت ستا [. طاعون دوباره بازگشتت و آنها را موتا1:5]اشتعیا 

ها گرستنگی باقی گذاشتت طاعون بلعید. هر آنچه طاعون باقی گذاشتت شتمشتیر به آن زد. این عذاب
توجهی نکردیم در زمتان ابتا هم ختداونتد   پروای الهی متان بود. هون در هنگتام آرامش بته  پلیتدی تنویته  

های  رحمی؛ درستت متل ما که نستوت به بایا و رنب  رحمتش را از یاد برد. او نه شتفقتی داشتت و نه
آورد. در عوض ما امانش نام مقدستش را به یاد نمی برادرانمان همدردی نداشتتیم. در روزگار خشتم بی 

تر اینکه دشتمن ما شتد. او با ما جنگید و را به گناهان خود ستپرد و رویش را از ما برگرداند. از همه مهم
 شت و رحمی نداشت.کامان خود می با خشم بی 

وریشتتوع، عزیز جانم، اینها علت این تنویهی هستتتند که امروز بر ستترمان آمده  برادر ما ستت 
[. با اطاع از کتاب 4:18استت. این »گناه ماستت که شتدیدتر شتده و به قلومان رستیده استت« ]ارمیا 

هر آنچه نوشتته  هراکه  م. دانم که در زمان پایان اع تار هستتی، واقعاً می سترورمان ویژه کام مقدس و به
شتوند، ]فقف[ دوستدار خود، خیانتکار، سنگدل، متنفر ها فریوکار می شتده، محقق شتده استت: »انستان 
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پروای الهی آنها تظاهر به  هراکه  شتوند. شتوند و بیشتتر از عشتق به خدا، بردهٔ شتهوف می از نیکی می 
ل مقدس اینها را 3:2-5کنند، اما از توان آن به دور هستتتند« ]کتاب دوم تیموتی  می  زمان مورد  در[. پم

»بنگر قومی علیه قومی دیگر  سترورمان   ما گفته استت. بنگر که ]این [ هنین شتده استت. مهابق کام
ها. فقف  ها و طاعون لرزه زمین  ها،[ و بنگر به گرستنگی 24:7و پادشتاهی علیه پادشتاهی دیگر« ]متی 

ال. م  کته   همتان طورکنم این هیزهتا درد زایمتان او هستتتنتد،  ن فکر می یت  هیز کم داریم: آمتدن دجتد
 [.24:8گفته است »اینها آغاز درد زایمان است« ]متی  سرورمان 

ل مقدس هم ]گفت[ »اگر آنچه اکنون مان  استت کنار برود، آنگاه آن شترور آشتکار خواهد  پم
اندازد« ]کتاب دوم تستالونیکیان بر او خواهد دمید. او با آمدنش او را بر می   سترورمان شتد، کستی که  

ها ستلب از انستان ؟ بنگر، که او آن را  سترورمان جز مراقوت [. »آنچه مان  استت« هیستت به8-2:7
اند؛ دوران هم در کار نیستت. بلکه حتفو  شتاهان، کشتیشتان و عوام پریشتان شتده کرده و بازگشتت آن 

یش شتترارف، بنگر که عشتتق هم رو به افزاخاطر  بهکه گفته شتتده استتت »  همان طورنیز همین طور.  
 به مردم   سرورمان [. کیست که امروزه بوینی برادرش را با همان عشق  24:12ردی نهاده است« ]متی س

دوستت داشتته باشتد؟ بلکه تمام آدمیان سترشتار از حستادف، تنفر، تهمت و قتل هستتند. این یکی علیه 
دهد. اگر کند یا دلگرمی نمی کند و آن دیگری علیه این یکی. کستی حمایت نمی دیگری حتحوت می 

گفت تمام اینها را دید و از پیش   سترورمان هم ]کستی[ هنین کند از روی تظاهر استت و واقعی نیستت. 
کستی هه[. امروزه در  18:8»پستر انستان خواهد آمد و آیا بر روی زمین ایمانی خواهد یافت؟« ]لوقا  

بینی؟ بوین و تحقیق کن از آنان که در ح  اول مسمنان هستند تا من که در ح  شواهتی به مسمن می 
کنندگان ]در دنیا[ شترف آخر هستتم. از کشتیشتان آغاز کن و با عوام به پایان برستان. به راهوان بنگر و معا

که در مستتیرش  یابی یابی که مقام خود را حفظ کرده باشتتد؟ کستتی را می را در نظر بگیر. کستتی را می 
تری برای این نیتاز داریم. پ» هته دلیتل دیگر و مهمئنهمتهٔ متا در تتاریکی گتام برمی هراکته  قتدم بردارد؟  

 قرین به ت لی آنهاست؟ سرورمان داریم که کام 
رطهاین   وهور کنم آنها باعث نابودی  و پیروزی آنها نیز از جانب خداستتت. من فکر می   شاائ

گوید »دستت او بر ضتد همه  گویی موستی محقق خواهد شتد که می پستران استماعیل خواهند شتد. پیش
دستت اعراب بر تمام مردمان حکومت هراکه  [. 16:12و دستت همه بر ضتد او خواهد بود« ]پیدایش  

رطاهاز هر مردمی زیر این آستتمتان هم در   کرده استتتت. رستتتد کته بته نظرم می طور  آن وجود دارد.  شاائ
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پادشتاهی ]اعراب[ توستف اینها به پایان خواهد رستید. واضتد استت که آنان هم خیلی نخواهند پایید. 
د آمیخت. آنها هم علیه آنان برخواهند خاستت. ناند خواههایی که از آنها استیر گرفتهآنان با پادشتاهی 

تری پیش رو اند بایای سخت محتماً کستانی که از شتمشتیر، گرستنگی و طاعون امروز جان به در برده
اند؛ کستتانی که اعمال مردمانی از دوردستتت به مقابله با آنان فرا خوانده شتتدههراکه  خواهند داشتتت.  

کننتد برنتد. هون آنهتا ستتعی می آنهتا، آنتان را از بین می هراکته  د.  انت آنهتا را نیز پیتاموران معلوم ستتتاختته
دارنتد. آنهتا مردمتانی حریص جتا  همتهپتادشتتتاهی رومیتان را نتابود کننتد و تمتایلی شتتتدیتد بته حکومتت بر 

 اند کاری ان ام دهند که ناپسند و نامعلوم است.هستند که فرا خوانده شده
هنگامی که از زن یر خود رهایی یافت خود را برای مقابله با آنچه در آن استتت مستتلد کن. 

شتود. وقتی بوینند خواهند فهمید. آنگاه زمین متل گندم در غربال خواهد نشتانهٔ روشتن آن احستاس می 
شتود. آنها علیه ها می خون انستان شتود. تمام زمین پر از ستیاه می  شتد. زمین خواهد لرزید و آستمان 

آنها خواستت خدا را هراکه  کنند. خواهند و نه به ثروف فکر می جنگند، نه طا می هیچ پادشتاهی نمی 
که همچون زهری کشنده در عسل، در خوبی   ی دیگر است؛ شر  ی دهند. و در ورای آنها: شران ام می 

. تا همین جا کافی استت. این استت پادشتاهی عیستی مستید. با او آغاز کردیم و ]در  پنهان شتده استت 
به قدرف هیز  همهدر اوستت و  هیز  همهاز اوستت، هرهیزی هر هیز[ به قدرف او اعتماد کردیم. زیرا  

.ستایش و رحمت ابدی بر او باد. آمین -اوست 
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 به متودیوس  منتسب نامه  فرجام 

 میافیزیت زیاد احتمال به
 میادی 692زیاد حدود سال احتمال به

استام بود. اندکی پ» مورد  درترین متن اولیهٔ مستیحی  رایب  منتساب به متودیوس  نامه  فرجام
به یونانی و از یونانی به لاتین   سترعت به  منتساب به متودیوس   نامه  فرجاماز رواج آن در جهان ستریانی،  

الوقوع پستتران استتماعیل در  های آن دربارهٔ نابودی قریب گویی هایی از پیشقول نقلترجمه شتتد. حتی 
ها  شتد. در میان مناب  ستریانی باستتان   1683ها در ستال  وین در خال محاحترهٔ آن ا توستف عتمانی 

بارها و بارها به   منتساب به متودیوس  نامه  فرجاممتاخر و قرون وستهی اشتاراتی به مضتامین آخرالزمانی 
 قرن هفتمی  نتامتهٔ فرجتامردیتدی نیستتتت کته از بین تمتام منتاب  ستتریتانی، این  خورد. جتای تهشتتم می 

 فراگیرترین و ماندگارترین تاثیر را بر در  مسیحیت از اسام داشته است.
استق  و شتهید قرن   ،(312اشتتواه به متودیوس )متوفی  که به  منتساب به متودیوس  نامه  فرجام

ههارم نستوت داده شتده استت در قالب روایت وی از رویایی استت که حین اقامت خود در کوه ستن ار 
منتساب به  نامه  فرجامداشتته استت. این رویا تاریخ جهان را به هفت دوره تقستیم کرده استت. نیمهٔ اول  

و جهان استت که بستیار مرهون  شتش دورهٔ نخستت متمرکز استت و بازگویی تاریخ ان یلی   بر  متودیوس 
دورهٔ هفتتاد ستتتالتهٔ پیش از پتایتان مورد  دربتاشتتتد. نیمتهٔ دوم  می   1هااراار گنجیناهآثتار ستتریتانی قولی متتل 

 های شاخص هر دو نیمه هستند.دنیاست. پسران اسماعیل ههره
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شتوند و تمام زمین را در رویای متودیوس، پستران استماعیل نخستت در دورهٔ پن م واهر می 
دعون تد و ویران می ف احتمال زیاد به  شتوند. نویستنده به، قاضتی یهودی می 1کنند اما ستران ام مقهور ج 

دعون را انتخاب کرده که کتاب داوران می  آزاد   2هاگوید که او یهودیان را از دستت مدیانی این خاطر ج 
ها و هم به استماعیلی گوید که پستران یعقوب برادر خود یوست  را هم به  کرد. هون کتاب پیدایش می 

واهراً به این نتی ته رستتیتده که این دو   منتسااب به متودیوس   نامه  فرجامها فروختنتد نویستتنتدهٔ مدیانی 
دعون که در ان یل در مقابل مدیانی   نامه  فرجامهاستت، در  گروه، یکی هستتند. بدین ترتیب پیروزی ج 

شتود. متودیوس پ» از شترح این قستمت تودیل به پیروزی بر پستران استماعیل می   منتساب به متودیوس 
دعون و پستران استماعیل از رویای خود، روایت را متوق  ستاخته و تاکید می  کند که این جنب بین ج 

ای از آینده نیز هست. در دورهٔ آخر، پسران اسماعیل مسیحیان را به مدف ده هفته سال به اسارف نشانه
 روند.رومیان )یعنی امپراتوری بیزان»( از میان می گیرند. اما در پایان این دوره آنها توسف می 

بر وهور نهایی پستتران استتماعیل در جهان تمرکز   منتسااب به متودیوس  نامه  فرجامنیمهٔ دوم  
دارد. در این ا در  آخرالزمانی نویستنده بستتگی زیادی به طرح کلی ههار پادشتاهی متوالی دارد که  

ر رواج بستیاری یافته بود که ههارمین تا قرن هفتم این باوخورد.  هشتم می در کتاب ان یلی دانیال به  
ای از وارثان استکندر کویر، امپراتوری روم و رومی، ملغمه-و آخرین پادشتاهی دانیال، پادشتاهی یونانی 

)اتیوپیتایی( بود،    3ای کوشتتی امپراتوری بیزان» استتت. با این ادعا که مادر استتکنتدر کویر شتتاهزاده
دهد، ستتاختار قومی پادشتتاهی نهایی دانیال را بستتف می   منتسااب به متودیوس  مه  نافرجام  نویستتندهٔ 

ی  جنوه از   منتسااب به متودیوس   نامه  فرجامگیرد. اما از نظر ای که این  اتیوپی را نیز در بر می گونهبه
ماند و آن پادشتاهی نهایی استت. در نتی ه، نویستنده بستیار مراقب ناپذیر باقی می طرح دانیال تخهی 

دعون دورهٔ دوم استتیای  استت تا به پستران استماعیل، پادشتاهی نستوت ندهد. بلکه همچون زمان ج 
 عی دانست.آنها بر جهان ناپایدارتر از آن خواهد بود که بتوان آن را ی  پادشاهی واق

عوف رامتتادورهٔ پتایتانی جهتان بتا شتتکستتتت رومی مورد  دررویتای متودیوس  و  ، یعنی 4هتا در گ 
دعون می همان جایی که نسخهٔ سریانی کتاب داوران محل شکست مدیانی  شود. داند آغاز می ها از ج 
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یل بر دهد که مستیحیان در زمان حکومت متعاقب پستران استماعمتودیوس ستپ» بایایی را شترح می 
ای برگزیده از ری مرتد شتتده و تنها باقیماندهاشتتود بستتیشتتوند؛ بایایی که باعث می آنان متحمل می 

کنند و مانند. اما در هفتهٔ دهم دورهٔ نهایی، پستران استماعیل کفرگویی می مستیحیان واقعی بر جای می 
شتدهٔ بیزان» مپراتور آرمانی ها، اگویند »مستیحیان من ی ندارند«. خدا با آوردن آخرین شتاه یونانی می 

بستیار مرهون متون ستریانی   منتساب به متودیوس  نامه  فرجامدهد که شتخ تیت او در  پاستخ آنها را می 
، جانشین مسیحی جولیان »مرتد«، امپراتور کافر قرن 1اسکندر کویر و جوویان مورد  درپیشین است که  

ها پستران استماعیل پادشتاه رستتاخیزی یونانی کند. با کمی یاری فرشتتگان، این ههارم رویاپردازی می 
آورد. افسوس که رونق متعاقب آن سابقه را به همراه می ای از حلحی بی را شکست خواهد داد که دوره 

های بربری که استتکندر کویر قواً در شتتمال به بند کشتتیده بود آزاد پادشتتاهی هراکه  پاید، دیری نمی 
زودی این قوایل را شتکستت  ها بهرند. خوشتوختانه پادشتاه یونانی آوشتوند و ویرانی عظیمی به بار می می 
دهد. شکست این »پسر شود و بسیاری را فریب می دهد. بافاحله پ» از آن، ضدمسید واهر می می 

تا روی می  ل م خود را بر حتتلیب عیستتی قرار   دهد که تاجویرانی« نهایتاً با حتتعود شتتاه یونانیان از جم
 ستتریانی به نامهٔ فرجامشتتود. بدین ترتیب تاثیرگذارترین  عیستتی را موجب می   دهد و بازگشتتت دوممی 

 رسد.پایان می 

 ها ها و ویرایشدستنوی»
رایب  قدر آن برخا  بستیاری از دیگر متون ابتدایی ستریانی    منتساب به متودیوس  نامه  فرجام

ن، نستخهٔ ستریانی استاستاً از آن بر جای بماند. عاوه بر آ  هشتدبود که هندین دستتنوی» و متن احتاح 
منتساب به  نامه  فرجاممعرو  استت هند ستال پ» از    2اِدِساایی نامه  فرجامای که اکنون به  شتدهاحتاح 

به یونانی   منتساب به متودیوس  نامه  فرجامنوشتته شتد. در اواخر قرن هفتم یا اوایل قرن هشتتم   متودیوس 
اکنون پانزده دستتنوی» نستخهٔ یونانی و تقریواً دویستت و ستپ» از یونانی به لاتین هم ترجمه شتد. هم
های نامهفرجامموجود استت. اینها تاثیری قوی بر   727دستتنوی» نستخهٔ لاتین از جمله یکی به تاریخ  
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به   منتساب به متودیوس   نامه  جامفرهای بیزان» داشتت.  نامهفرجاماز  مستیحیت غرب و تقریواً ی  هزاره  
 ارمنی، اساوی کلیسایی و بالاخره حتی به انگلیسی میانه هم ترجمه شد.

را در بر دارنتد. این   منتساااب باه متودیوس   نااماه  فرجاامپنب دستتتنوی» ستتریتانی موجود  
 1یاانسریانی وات  58  ه  شمارنها در  آشوند. نخستین  شده تقسیم می ها به دو گروه متن احاح دستنوی»

  1584های  ای به نام یوحنا بین ستالندهگارخورد که دستتنویستی میافیزیت استت و توستف نبه هشتم می 
بر استاس   منتساب به متودیوس  نامه  فرجامدو ویرایش از    1985نوشتته شتده استت. در ستال    1586تا 

ن ساریانی واتیاان  58  ه  شامار منتشتر شتد؛ دیگری در   2واهر شتد. یکی از آنها توستف هارالد ستوسِرم 
خورد. سته دستتنوی» ستوری شتر  به هشتم می  3ای منتشترنشتده از فرانستیستکو خاویر مارتینِزنامهپایان 

، 5ارتودوک  ماردین  891  ه  شامار،  4ارتودوک  ماردین  368  ه  شامارکه اکنون در ماردین ترکیه هستتند )
A  اواخر قرن 1365بتاشتتنتد. تتاریخ آنهتا بته ترتیتب  دوم متن می نظر  ت تدیتد( گواه  6ارتودوک  مااردین ،

( 7سریانی باینیای  10  ه  شامار)  25/1224باشتد. دستتنوی» ستوری غرب به تاریخ  می   1956نوزدهم و  
های ستتوری  ترین دستتتنوی»نیز حاوی این متن ت دیدنظرشتتده استتت و تنها اختا  کمی با قدیمی 

 شر  دارد.
هایی  از ستوی گریت راینین  عک»  منتساب به متودیوس  نامه  فرجام  1993انتقادی    ویرایش

هایی که در  و نیز فهرستتی از نستخه ارتودوک  ماردین  891  ه  شامارو   ارتودوک  ماردین  368  ه  شاماراز  
A ند را در بر دارد.شویافت می  ارتودوک  ماردین 

شتاهدی بر ستومین متن ت دیدنظرشتدهٔ ستریانی استت. این اثر   8ایستلیمان ب تره  ه  زنبورنام 
استتتت کته بتا   منتساااب باه متودیوس   نااماه  فرجاامهتای بستتیتاری از  قول نقتلقرن ستتیزدهمی حتاوی  

تغییر داده  وضتوح  بهاز آن   قول نقلهای موجود تفاوف دارند. ستلیمان سترمشتق خود را هنگام  دستتنوی»

 
1 Vatican Syriac 58 
2 Harald Suermann 
3 Francisco Javier Martinez 
4 Mardin Orth. 368 
5 Mardin Orth. 891 
6 Mardin Orth. A 
7 Beinecke Syriac 10 
8 Solomon of Baṣrā’s The Book of the Bee 



116 

 

 نخستین برخوردهای مسیحیان با مسلمانان 

بته   منتساااب باه متودیوس   نااماه  فرجاامهتای او اطاعتاف مکملی از تتاریخ  قول نقتلاین وجود استتتت. بتا 
 دهند.دست می 

سریانی    58  ه  شمارراینین  است. متن احلی او    1993ترجمهٔ من بر اساس ویرایش انتقادی  
تعداد زیاد اشتتتواهاتی که در دستتتنوی» واتیکان به هشتتم علت  بهبوده استتت. با این وجود   واتیاان

خورند او با استفاده از شواهد متنی دیگر بارها متن را احاح کرده است. به جهت سهولت ارجاع، می 
این اگرهه ام، اعداد رومی آوردهحتورف  بهاند را  شتمارهٔ ف تول که در میان محققان امروزی جا افتاده

 ها موجود نیست.ستنوی»ها در خود دبندیتقسیم

 نویسنده و تاریخ نگارش 
های میافیزیت و ستوری شتر  و نیز یونانی که در دستتنوی»  منتساب به متودیوس  نامه  فرجام

ای فرامذهوی داشتته استت. میانه، لاتین، ارمنی و کلیستاهای استاو بر جای مانده استت آشتکارا جاذبه
خودداری کلی نویستتنتده از م تادلاف ختاطر بته رواج آن در میتان مستتیحیتان بتاستتتتان تتا حتد زیتادی

های بندیدهد که از تقستیماین موضتوع به این اثر این امکان را می اگرهه شتناستی بوده استت.  مستید
گذر کند برای محققان امروزی تشتتخیص ماهیت مذهوی نویستتنده را دشتتوار کرده   آستتانی بهای  فرقه

 است.
را   منتسااب به متودیوس   نامه  فرجام الستتدونی قد بودند که ی  مستتیحی کابتدا محققان معت

ها که مستیحیان از پادشتاه رستتاخیزگونهٔ یونانی  نامهفرجام  نوشتته استت. دلیل آنها این بود که ستتایش
دهد باید معر  دیدگاهی طرفدار بیزان» باشتتد که تنها ی  ستتریانی را از حکومت اعراب ن اف می 

ها تر به خ توحتیاف پادشتاه یونانی آن باشتد. نگاهی دقیقتواند حتاحب هوادار شتورای کالستدون می 
ی  امپراتور بیزان» شتکل  بهاگرهه ضتع  این استتدلال را نشتان داده استت. این شتخ تیت رستتاخیزی 

نستتانتین و جوویان استت. نشتان داده شتده استت اما ملغمه او ی    عوارف دیگربهای از استکندر کویر، کم
، ن اف و اتحاد را برای تمام رخا  ی  حاکم مشتخ تاً کالستدونی پادشتاه آرمانی مستیحی استت که ب

 آورد.مسیحیان به ارمغان می 
دو استتدلال دیگر، یکی جغرافیایی و دیگری مربوب به تفستیر متن، اجماع محققان را تغییر 

 نتامتهفرجتامداننتد. مقتدمتهٔ را اثری میتافیزیتت می  منتساااب باه متودیوس  نااماه  فرجاامداده و اینت  اکتر آنتان  
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گوید که متودیوس هنگتامی که در کوه ستتن تار بوده این الهاماف را دریافت کرده استتت. گمنامی می 
کننده است. نویسنده نسوی این مکان من ر شده اکتر مفسران اعتقاد یابند که جغرافیای نویسنده تعیین

  به ستن ار اثر خود را نوشتته استت که حدود حتد کیلومتری جنوب ای نزدیزیاد در منهقهاحتمال  به
گاه ماهیتی استتاستتاً یچشتتر  ن تتیوین استتت. این منهقه که در احتتل بخشتتی ازامپراتوری ایران بود ه

محتمل به نظر که  هنان ها بوده استت. اگر نداشتته استت بلکه در قرن هفتم پایگاه میافیزیت   کالستدونی 
دن او اهل این منهقه بوده باشتد احتمال میافیزیت بو  منتساب به متودیوس  امه  نفرجامرستد نویستندهٔ  می 

 باشد.بودن او می  بسیار بیشتر از کالسدونی 
منتساب به  نامه  فرجامدهد تفستیر موهمی استت که  آنچه تعلق مذهوی وی را بیشتتر نشتان می 

های عوری یا یونانی آن خهبرخا  نست مزامیر    68:31دارد. نستخهٔ ستریانی  مزامیر   68:31از    متودیوس 
اهمیتت اگرهه کنتد. این آیه کنتد که کوش )اتیوپی( قدرف خود را به خدا تقتدیم می حتتحوتت از آن می 

هراکه ندارد برای مخاطب ستریانی میافیزیت پراهمیت استت،    کالستدونی هندانی برای ی  خوانندهٔ  
از آن شتتکایت   منتسااب به متودیوس   نامه  فرجامها بود. نویستتندهٔ اتیوپی نیز هوادار مکتب میافیزیت 

دانند. یعنی به کل پادشاهی اتیوپی می   اشاره غلف  بهکند که بسیاری از کشیشان همکار او این آیه را  می 
دهد که این ادعا کردند که پادشتاهی اتیوپی آنان را از دستت پستران استماعیل ن اف می آنان فکر می 

 نااماه  فرجاامکننتده نوود. عاوه بر آن، طوق تعویر  ر قرن هفتم قتان ویژه بتا توجته بته واقعیتاف نظتامی اواخ بته
از پادشتتاهی ههارم کتاب دانیال، آخرین پادشتتاهی جهانی بایستتتی پادشتتاهی   منتسااب به متودیوس 

ستتنتاریوی دیگری اراسته   منتساااب باه متودیوس   نااماه  فرجاامرو ازاینبود و نته اتیوپی.  رومی می -یونتانی 
بود. در نتی ته،    1ای اتیوپیتایی بته نتام کوشتتافدهتد. طوق این کتتاب، متادر استتکنتدر کویر شتتاهزادهمی 

ها حترفاً امپراتوری بیزانستی از توار استکندر نیستت، بلکه شتاهی با توار اتیوپیایی آخرین پادشتاه یونانی 
گذارد هنگامی که تاجش را بر حتلیب عیستی می اش توار اتیوپیایی خاطر  بهها  نیز هستت. شتاه یونانی 

موهوتت کنتد. بتهخود را بته ختدا تقتدیم می   کنتد کته اتیوپی قتدرف را محقق می مزامیر   68:31گویی  پیش
ها اعراب را شتکستت دهند این بدون نیاز به اینکه اتیوپیایی   منتساب به متودیوس   نامه  فرجامتوار جدید  

وپی نیز میافیزیت بود شتخ تیت رستتاخیزگونهٔ حاحتل از شتود. هون کلیستای اتیمزمور محقق می 
ها او را از تر گردید. پیوند او هم با بیزان» و هم با مکتب میافیزیت پادشتاه یونانیان شتخ تیتی جهانی 
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هتای ستتریتانی حتاکمی آرمتانی برای اعتادهٔ اتحتاد مستتیحیتان گردانتد. بتدون محیهی منظر میتافیزیتت 
شتود و نه راه حل ای گمنام که تنها در نستخهٔ ستریانی مزامیر یافت می یهمیافیزیت نه تمرکز نویستنده بر آ

 شوند.دهد توضید داده نمی برای مشکاف تفسیری که اراسه می  منتسب به متودیوس  نامه  فرجام
تر برای محققتان ستتاده  منتسااب باه متودیوس   نااماه  فرجااممستتئلتهٔ تتاریخ نگتارش  طور کلی  بته

  ه  قطع و تاثیر آن بر آثار ستریانی متل    727در دستتنویستی لاتین به تاریخ   نامهفرجاماستت. وهور این  
کته معمولًا تتاریخ نگتارش آنهتا را اواخر قرن  3بیات حَلاِه  ه  مبااحثا و  2یوحناای کِهتر  نااماه  فرجاام،  1اِدِساااایی

از آن دارنتد کته تتاریخ نگتارش آن زودهنگتام بوده استتتت.   داننتد نشتتتان هفتم و اوایتل قرن هشتتتم می 
است که پایان   منتسب به متودیوس  نامه  فرجامگویی موضوعی که به همین اندازه اهمیت دارد این پیش

دنیا ده هفته ستال یا هفتاد ستال پ» از وهور پستران استماعیل خواهد بود. اگر نویستنده همچون اکتر 
محاسوه کرده باشد قویاً حاکی از آن   622ریخ معمول ه ری یعنی سال  معاحرانش این وهور را از تا

نوشتته شتده استت. تاریخ نگارشتی درستت قول از این ستال   692پیش از ستال   نامهفرجاماستت که این 
انتد این کته بستتیتاری از محققتان نیز گفتته  همتان طورالوقوع بودن آخرالزمتان تتاکیتد دارد.  بر قریتب 

 یپارهه شتتدن کشتتور استتامی تحت حکومت خلیفهٔ اموی عودالمل ، بنابندی مهابق با یکزمان 
باشتد. این وقای  ستازی و احتاحاف مالیاتی او می های استامی ال تخره توستف او، آغاز ستیاستت  قوة
و اشتاراف آن به افزایش مالیاف و   منتساب به متودیوس  نامه  فرجامتوانند به توضتید انگیزهٔ نگارش  می 

 د یاری رسانند.وافزایش خهر ارتدا
شتتود که برده استتت. او یادآور می   ستتسالاین تاریخ را زیر    4اِستتتِفِن شتتومِیکرتازگی  بهاما 

هٔ بین وهور  را در بر دارند از لحاظ اینکه دور  منتسب به متودیوس   نامه  فرجامهای سریانی که  دستنوی»
گوید که بنابراین اثر مزبور  و می پستران استماعیل و پایان دوران هفت یا ده هفته ستال استت متفاوتند. ا

باشتد. ستپ» هنگامی که  ستال پ» از وهور استام می   49نوشتته شتده استت که کمتر از    660در دههٔ  
گویی را بته ده هفتته ستتتال تغییر دادنتد تتا نتدگتان این پیشگتاررستتتتاخیز اتفتا  نیفتتاد یت  یتا هنتد تن از ن
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یا استتدلال شتومیکر اجماع محققان که فعاً موعد رستتاخیز را تمدید کنند. هنوز روشتن نیستت که آ
 زند یا خیر.دانند بر هم می می  692را حدود سال  منتسب به متودیوس  نامه  فرجامتاریخ نگارش 

که هنان روز شد. اگر سرعت نشر یافت و بارها بازبینی و بهبه  منتسب به متودیوس  نامه  فرجام
نوشتتته شتتده باشتتد   692گویند این اثر در احتتل میافیزیت بوده و در حدود ستتال  اغلب محققان می 

نگتارش آن احتمتالًا ملهم از پتایتان جنتب داخلی دوم اعراب، تتویتت حکومتت امویتان و اعان عمومی 
 نامه  فرجامبوده است. در پاسخ به این تحولاف، نویسندهٔ    برتر از مسیحیت   دینی عنوان  بهفزایندهٔ اسام 

الوقوع پستتران ناپذیری امپراتوری بیزان» و نابودی قریب ستترستتختانه شتتکستتت   منتسااب به متودیوس 
 ناپذیر ساخت.زودی آن را توجیهشرایهی که وقای  معاحرش به -اسماعیل را اعام کرده است 

*          *          * 

{ ...V  استت    1که بیستت و پن مین ستال آهور  -  هنگامی که آن هزارهٔ ههارم پایان یافت- 
ر ک  ستن  مشت   ، پستر نوح بود روانه3، پادشتاه شتر  که از توار یونهون 2در نخستتین ستال آغاز هزارهٔ پن م، شت 

نشد و ش ت و هفت شهر از فراف تا ا    را ویران کرد. آنها و تمام نواحی اطرا  4درویگ 
تش کشتید. او به ا را ویران کرد، ت تر  نمود و به آاو وارد سته پادشتاهی هندوستتان شتد و آنه

حتحرای شتابا رفت و اقامتگاه پستران استماعیل، پستر هاجر م تری، کلفت ستاره، همستر ابراهیم را 
پادشتاهان آن تستخیر نمود. آنها همگی از بیابان یترب گریختند، وارد سترزمین حاحتلخیز شتدند، با 

هتای آن اقوام را از بین برده،  اقوام بته جنتب پرداختنتد و ]آنهتا را[ از میتان بردنتد. آنهتا تمتام پتادشتتتاهی 
ت تر  کرده و به بردگی کشتاندند. تمام سترزمین موعود تحت تستلف آنان درآمد. زمین پر از آنان و 

ودند، در ورو  گوشتتی گوشتت رفتند. آنها برهنه بهایشتان شتد. آنان همچون ملخ پیش می اقامتگاه
 آشامیدند.خوردند و خون حیواناف وحشی را می می 

ن را فتد کرده و به بردگی کشتاندند، شتهرها و روستتاها  هنگامی که پستران استماعیل تمام زمی
های هوبی بر امواج اقیانوس شناور را ویران کردند و بر تمام جزایر اقوام مسلف شدند و سوار بر کشتی 
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بزر  فراتر از روم   3، تستتالونیکا و لوزای2، گاگاطنوس 1اطق غربی و تا روم بزر ، ایلیریومشتتدند تا من
  پیش رفتند.

 -هنگامی که آنان شت تت ستال زمین را در اختیار داشتتند و آنچه خواستتند بر سترش آوردند  
 -را مغلوب کردند    ی اقوامهامدف هشتتت و نیم هفته ]ستتال[ تمام پادشتتاهی   ]یعنی[ پ» از آنکه به

، 6ها، یستوبی 5ها، اموری4هاها، هیویخشتمگین شتده و از نخوف خود برآشتفتند. آنان شتاهان هیتی 
 ها را به بندگی خود کشانده بودند.و فیلسهینی  8ها، آمونی 7هاگیرگاسی 

بودنتد:    9ادر آن زمتان این ههتار رهور وتالم وجود داشتتتنتد کته پستتران زنی عرب بته نتام مویت 
رِب  د11، زِب 10عم لمنعه  12، زب  استراییل حمله کردند. هنگامی که خدا توستف موستی و . آنها به بنی 13و حت 

استتراییتل را[ از بنتدگی م تتریتان آزاد کرد و آنهتا وارد ستترزمین آرامش شتتتدنتد بته بنتدگی هتارون ]بنی 
های ستختی شتوند( درآمدند. وقتی خدا رنبها ]نیز[ خوانده می تر پستران استماعیل )که مدیانی ستخت 

دعون داشتند را دید ]بنی ها[ بر آنان روا می که ]مدیانی  دعون آزاد کرد. ]ج  [ آنان اسراییل[ را به دست ج 
  و رهورانشان را شکست داد. او آنان را بیرون راند و از سرزمین حاحلخیز به بیابان یترب اخراج کرد.

ه قویله به آن بیابان دور رفتند. اما کستانی از آنان که باقی ماندند با بنی  استراییل حتلد کردند. نم
هتای  هتا و دروازه ، کشتتورهتا، گتذرگتاهشتتونتدآنتان دوبتاره زمین را ویران خواهنتد کرد، بر آن مستتلف می 

های حاحتلخیز را ت تر  خواهند کرد؛ از م ر تا کوش، از فراف تا هند، از دجله تا اقیانوسی به زمین
م، ایلیریوم، گاگاطنوس و حتی  نام »آتش خورشتید«، ]از[ پادشتاهی یونهون، پستر نوح، از شتمال تا رم

 یل آنها به بردگی تمام اقوام دوهندان است.م هراکه . 14تسالونیکا تا اقیانوس بزر  پونتوس 
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تا ده هفته ستال هیچ قوم یا پادشتاهی زیر آستمان نخواهد بود که با آنان جنگیده و مقهور آنان 
آیند. هون شتوند و به بردگی آن در می نشتده باشتد. اما پ» از آن، آنها خود مقهور پادشتاهی رومیان می 

ی  از آنان نخواهد شتد،   های اقوام را مقهور خواهد کرد و مقهور هیچاین ]پادشتاهی[ تمام پادشتاهی 
 دهد...ناپذیر برخوردار است که همه را شکست می هون از ساحی شکست 

{ ...X  آن پستران استماعیل، پستر هاجر جای  به  هنگامی که پادشتاهی پارس ویران شتود- 
ان ده کنند[. آنبه رومیان حمله ]می   -[  11:5]دانیال   نامدکستانی که دانیال آنان را »دستت جنوب« می 

 هفته سال به آنها حمله خواهند کرد، زیرا دوران پایان فرا رسیده و هیچ فاحلهٔ میانی در کار نیست.
{XI ،هون این  هزارهٔ آخر و هفتم استتت که در آن پادشتتاهی پارس از میان خواهد رفت  

عوف رامتا گرد هم می  و  د. در آن استت آینپستران استماعیل از بیابان یترب خارج شتده و همهٔ آنها در گ 
گوید »آنها متل حیواناف وحشتتی و پرندگان آستتمان محقق خواهد شتتد که می   ستترورمان که کام  

امروز قربانی هراکه  گوید »گرد هم آیید، [. او آنها را فرا خواهد خواند و می 39:17هستتتند« ]حزقیال 
ن بنوشتتید« ها بخورید و از خون جنگ ویاعظیمی بر شتتما عرضتته خواهم کرد. از گوشتتت پرواری

عوف نابودپرواریهراکه  [.  39:17-18]حزقیال  و    همان طورشتتوند،  می   های پادشتتاهی یونانیان در گ 
عوف هم آنها توستف استماعیل، »گورخر که آنها پرواری و  های عورانیان و پارستیان را نابود کردند. در گ 

شتود: علیه ه تمام جهان فرستتاده می شتوند. او با خشتم و غضتب علی[ نابود می 16:12بیابانی« ]پیدایش 
ایستت. این ههار ستلهان خویث قول از رحمانهبی   تنویهآدمیان، حیواناف، احشتام، درختان و گیاهان.  

 شوند: ویرانی، ویرانگر، نابودی و نابودگر.آنها علیه تمام زمین فرستاده می 
شتما را دوستت داشتته  اینکه خدایتان خاطر  بهاستراییل گفت »]خدا[ از طریق موستی به بنی 

شترارف ستاکنان آن خاطر  بهنووده که شتما را به سترزمین غیریهودیان آورده تا آن را به ارث بورید، بلکه  
این نووده که خدا آنان را دوستت خاطر  به[. ]درمورد[ این پستران استماعیل هم 9:5بوده استت« ]تتنیه 

خاطر به  د و بر آنان مستتلف گردند، بلکهاهی مستتیحیان شتتون شتت داشتتته و در نتی ه اجازه داده وارد پاد
های قول ان ام از نستتلی   هیچاند و نظیر آن توستتف  شتترارف و گناهی بوده که مستتیحیان ان ام داده

  نشده است.
آرایند. آشتکارا کنند و همچون دوشتیزگان خود را می های هرزهٔ روستپیان به تن می مردان لواس

ایستتند و با یکدیگر  های شتهرها می اند در خیابان شترمانه از مستتی و شتهوف دیوانه شتدهدر حالی که بی 
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کنتد و بیرون ایستتتنتد. مرد وارد شتتتده، زنتا می هتا می هتا هم آزادانته در خیتابتان کننتد. روستتپی جمتاع می 
کند. برادرها، پدرها و پسترها همگی خود آید و خود را به همان زن آلوده می آید. ستپ» پسترش می می 

ل حواری گفتت »نرهتایشتتتان استتتفتادهٔ طویعی از متادهرو ازاینکننتد.  را بته یت  زن آلوده می  هتا را تر  پتم
آور شتتدند. زنان هم عمال شتترمکردند و از شتتهوف به یکدیگر برانگیخته شتتدند. مرد با مرد مرتکب ا

[.  1:26-27استتتفادهٔ طویعی از مردان را تر  کردند و از هیزی غیرطویعی استتتفاده کردند« ]رومیان 
ها رنب بورند و همسترانشتان م تیوت  تنویه  خدا آنها را به آلودگی بربرها خواهد ستپرد تا مردان ازرو  ازاین

 به »پسران فساد« آلوده گردند.
به زانو    تنویهههار سلهان   و بسیاری را دیدم که در سراسر جهان در برابر این  سپ» نگاه کردم

اند: نابودی، نابودگر، ویرانی و ویرانگر. سترزمین پارس به نابودی ستپرده شتد تا آن را نابود کند درآمده
ه اسارف و ساکنانش به اسارف، کشتار و نابودی سپرده شدند؛ سیسیل به شمشیر نابودی و ساکنانش ب

و کشتتار. ستوریه به نابودی و شتمشتیر و ستاکنانش به استارف و کشتتار؛ یونان به شتمشتیر نابودی و 
ستتاکنانش به استتارف و کشتتتار؛ ستترزمین رومیان به نابودی و شتتمشتتیر و ستتاکنانش به فرار، تاراج و 

  شتر  استارف؛ و جزایر اقیانوس به شتمشتیر و ستاکنانش به استارف و ویرانی. م تر، ستوریه و ممال
هایی خواهند آنان که در ستوریه ستکنی دارند رنب  زیر یوغ باج و خراج خواهند رفت و ستاکنان م تر و

جهتِ باد خواهد   کشید که هفت بار بیشتر از رنب اسیران است. سرزمین موعود پر از آدمیانی از ههار
شتتود و شتتد که متل گردبادی از ملخ هستتتند. بایای قحهی و طاعون در راهند. نابودگر نیرومند می 

 شاخش بلند خواهد شد.
تا زمان خشتتم، ]پستتران استتماعیل[ بر نخوف ستتوار و در تکور پیچیده خواهند شتتد. آنها 

خواهند کرد. آدمیان، احشتتام، های اقیانوس را ت تتر  های شتتر  و گذرگاههای شتتمال، راهدروازه 
 ها به بردگی آنها کشانده خواهد شد. حیواناف و پرندگان به یوغ بردگی آنها خواهند رفت. آب اقیانوس 

آنِ آنهتا خواهتد بود. آنهتا اعام خواهنتد کرد کته کوه   زراعتت زمین برهوف بی  هتا متال از 
هتا و هتایشتتتان و ختا  زمین بتا ستتنتبوه و می  هتا، گیتاهتان آنهتاستتتت. متاهیتان اقیتانوس، درختتان جنگتل

هتایش متال آنهتا خواهتد بود. ت تارف بتازرگتانتان، کتار کشتتتاورزان، میراث ثروتمنتدان، هتدایتای فرآورده
ها و هر مقدستان از طا، نقره، برنز و آهن، پوشتا ، تمام ورو  باشتکوهشتان، زیور، خورا ، شتیرینی 

اهد بود. آنان در میل و مواهاف خود هنان متکور ]تمام اینها[ مال آنان خو  -هیز خواستتتنی و ت ملی 
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ها و افراد مقدس خواهند شد که از مردگان زیر خا  هم خراج طلب خواهند کرد. آنها از یتیمان، بیوه 
 هم مالیاف خواهند گرفت.

کنند. آنها ستتالخوردگان را کت  خواهند آنها به فقرا رحمی ندارند و به موتایان کمکی نمی 
کننتد. آنهتا نته رحمی بته بیمتاران و نته رحمی بته ضتتعفتا خواهنتد روحی را ستترکوب می زد و خستتتگتان  

گذاران را مسخره خواهند کرد و اهل فضل را به باد تمسخر داشت. بلکه به عقا خواهند خندید، قانون 
ستتاکنان زمین مدهوش و منب  شتتود. تمامخواهند گرفت. هادر ستتکوف بر تمام آدمیان گستتترده می 

ند شتد. تنها عقل و پند برایشتان خواهد ماند. کوه ، بزر  شتمرده خواهد شتد و منفور، عزیز. خواه
ک» قتادر نخواهتد بود منهق آنتان را تغییر دهتد. مستتیر خن ر خواهتد بریتد و هیچ  کامشتتتان هون 

مستیر  مستافرف آنان از دریا به دریا، از شتر  به غرب و از شتمال به بیابان یترب خواهد بود. این مستیر،
م تیوت نامیده خواهد شتد. پیرمردان و پیرزنان، ثروتمندان و فقرا زن یروار هنان گرستنه، تشتنه و با 

 مسافرف خواهند کرد که مردگان را خوشوخت خواهند دانست. عذاب در این مسیر
ل[ حواری گفت »]آن روز نخواهد آمد[ مگر اینکه این تنویه،  دربارهٔ همین تنویه استتت که ]پم

[. این 2:3تستالونیکیان   مآشتکار خواهد شتد« ]کتاب دو  اید، پ» آنگاه پستر گناه، پستر ویرانی اول بی
ی کل زمین استتت فرستتتاده خواهد شتتد: بر مردان، روکه بر  هرهیزی ها بلکه بر  بر انستتان تنها  نهتنویه 

خودشتتتان،   -خواهنتد برد  زنتان، کودکتان، حیوانتاف، احشتتتام و پرنتدگتان. تمتام مردان از این تنویته رنب
همسترانشتان، پسترانشتان، دخترانشتان، و اموالشتان، پیرمردان ضتعی  و بیماران در کنار اقویا، فقرا در  
کنار ثروتمندان، عقا در کنار ابلهان. هون خدا پدرشتان استماعیل را »گورخر بیابان« خوانده استت 

حشتی و اهلی مورد آزار آنان قرار خواهند [، گورخران بیابان، آهوان و تمام حیواناف و16:12]پیدایش  
ها بریده خواهند ها آزار خواهند دید، حیواناف و احشتتام خواهند مرد، درختان جنگلگرفت. انستتان 

ها از بین خواهند رفت، شتتهرهای آباد ویران خواهند شتتد و ممال  شتتد، زیواترین گیاهان کوهستتتان 
شتود و مح تول آن اهد کرد. زمین به خون آلوده می متروکه خواهند شتد و کستی دیگر از آنها عوور نخو

این ستتمگران وحشتی، انستان نیستتند. بلکه پستران ویرانی هستتند و م تمم به هراکه  برده خواهد شتد.  
برای ویرانی  باشتند. آنها نابودگرند و برای نابودی فرستتاده خواهند شتد. آنها ویرانی هستتند وویرانی می 

آورنتد زنتان  انتد و آلودگی را دوستتتت دارنتد. آنگتاه کته از بیتابتان ستتر برآمتد. آنهتا آلودهخواهنتد هیز همته

30 

31 

32 



124 

 

 نخستین برخوردهای مسیحیان با مسلمانان 

ها  ربایند و همچون حیواناف ناپا  بر ستتنبها را از آغوش مادرانشتتان می درند. آنها بچهباردار را می 
 کوبند.می 

ن در کلیستا کشتند و با همسترانشتان و با استرای زها را در کلیستا می کشتیشتان و شتماس  آنها
کنند. کنند. آنها ردای مقدس کشتیشتان را تودیل به پارهه برای خود و کودکانشتان می همخوابگی می 
کنند. آنها اندازند و ]آن رداها را[ در بستتتر خود آلوده می هایشتتان می ها را[ روی استتب آنها ]آن پارهه

آنها یاغی، قاتل، خونریز و  بندند.افستتار احشتتام خود را به قور ستتنگی شتتهدا و به قور مقدستتان می 
 نابودگرند. آنها کورهٔ مح  تمام مسیحیان هستند.

{XII ل[ حواری مقدس گفت »تمام استتراییلی [. 9:5ها، استتراییلی نیستتتند« ]رومیان   ]پم
در روزگار ایلیای نوی تنها هفت   هراکهشتوند مستیحی نیستتند.  تمام کستانی هم که مستیحی نامیده می 

ها توستف آنان ن اف ی پرستتیدند. اما تمام استراییلاستراییل باقی ماندند که خدا را می بنی هزار نفر از  
یافتند. به همین ترتیب در زمان تنویه توستف این والمان، ]تنها[ تعدادی از مسیحیان بسیار، ]مسیحی[ 

ی پستر گوید »وقتدهد و می که من ی ما در ان یل مقدس نشتان می   همان طورمانند، درستت باقی می 
[. هتان، کته در آن ایتام، حتی 18:18آیتد آیتا ایمتانی روی زمین خواهتد یتافتت؟« ]لوقتا  انستتتان می 

 گران نیز نومید خواهند شد.مع زه 
بستیاری از کستانی که پستران کلیستا بودند دین راستتین مستیحیان، حتلیب مقدس و مراستم 

مستتید را انکتار کرده و خود را همتاننتد  کننتد. آنهتا بتدون اجوتار، تتازیتانته یتا کتت   بتاشتتکوه دینی را رد می 
ل[ حواری  کافران می  ها آنان نیز از پیش اعام کرده است »در دوران پایانی، انسان مورد  درکنند. لذا ]پم

از ایمتان دستتتت خواهنتد کشتتیتد و از ارواح آلوده و تعتالیم شتتیهتان پیروی خواهنتد کرد« ]کتتاب اول 
کستتانی که   از خوبی، خاسن و وحشتتی خواهند بود. تمام زن، متکور[. آنها یاغی، تهمت 4:1تیموتی  

شتوند. هون خود زمانه متظاهر و در ایمان خود ضتعی  هستتند در این تنویه مح  زده و مشتخص می 
آنهتا را بته پیروی از ارواح فریوکتار فرا خواهتد خوانتد، آنهتا داوطلوتانته خود را از امتت مستتیحی جتدا 

 کنند.می 
سروحداها، درستکاران، شرافتمندان،  ها، بی مشرب ها، خوش ها، بانزاکت آن زمان فروتن  در

هتا،  بینآنهتا خودستتتتایتان، متکوران، خودبزر  جتای  بتهخردمنتدان و نخوگتان خواهتان نتدارنتد. در عوض  
هتا، زورگیرهتا، غتارتگرهتا، رحمحیتاهتا، بی هتا، بی هتا، افترابنتدهتا، دردستترآفرینزن دروغگوهتا، تهمتت 
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هستند، کسانی که به والدینشان   پروای الهی ها، کسانی که عاری از علم و ها، جاهان، احمقوحشتی 
کننتد، را انکتار می   دهنتد، کستتتانی کته از عشتتتای ربتانی مقتدس بتدگویی کرده  و مستتیددشتتنتام می 

را به   اینها طرفدار دارند. آنان هستتتند که زمانه  -هایی که حکمت الهی در وجودشتتان نیستتت احمق
شنوند. اما درستکاران،  آنها بگویند را می هرهه  شود و ]مردم[ گیرند. کام دروغ آنها باورمی دست می 

 روحانیون، عقا و نیکوکاران در هشم آنها منفور و شویه تپاله هستند.
{XIII بینند که از زندگی    آدمیان تحت تنویه پسران اسماعیل خواهند بود. آنها هنان با می

ومید خواهند شتد. شترافت کشتیشتان از بین خواهد رفت، خدمت الهی و قربانی زنده در کلیستا خود ن
 شود و در آن زمان کشیشان همچون مردم ]عادی[ خواهند شد.متوق  می 

در هفتتهٔ دهم کته پیروزی آنتان کتامتل خواهتد شتتتد م تتیوتت شتتتدیتدتر خواهتد گردیتد و تنویته 
 داز افرا  ردد. قحهی عظیمی حاحتل خواهد شتد، بستیاریگها، احشتام و حیواناف دو برابر می انستان 

ستپارد. در  افتد و کستی ]آنها را[ به خا  نمی ها می در خیابان   ولایگلمیرند و اجستاد آنها همچون  می 
 ها نازل خواهد شد.یکی از آن روزها طاعون خشم دو یا سه بار در روز بر انسان 

شتتود و بیرون درِ منزلش دو یا ستته زورگو  بیدار می رود، حتتود  انستتان شتتامگاه به خواب می 
کنند. تمام محاستتواف ت ارف و مالیاف به پایان خواهد رستتید و از بیند که خراج و پول طلب می می 

هتا ]اشتتیتای[ برنزی و آهنی و کفن خود را خواهنتد شتتونتد. در آن زمتان، انستتتان روی زمین محو می 
 فروخت.

به پایان خواهد رسید آنها پسران و دختران خود را در ازای هیز  همهدر هفتهٔ دهم هنگامی که  
ختداونتد نگتاه خود را از کمت  بته مسمنتان برگردانتد و آنهتا متحمتل این   پول بته کتافران خواهنتد داد. هرا

شتتونتد جز اینکته مورد آزمون قرار گیرنتد و مسمنتان از غیرمسمنتان و عل  از گنتدم نتاب جتدا باهتا می 
 است. نه، کورهٔ مح آن زماهراکه شود؟ 

متانتد تتا از طریق این تنویته، پستتران بیننتد حتتوور می ختدا هنگتامی کته پرستتتنتدگتانش آزار می 
ل[ حواری از پیش به ما اعام داشتت »اگر ما تنویه نمی   همان طورمشتخص شتوند.   شتدیم غریوه که ]پم

رحمت بر شتتما، که  هرآینه  گفت »[. لذا من ی ما هم به ما امر کرد و 12:8بودیم، نه پستتر« ]عورانیان 
زنند. شتادی تهمت به شتما می ناحق هرگونه  بهدهند و گویند، آزار می من به شتما ناستزا می خاطر  بهآنها  

اجر شتما در بهشتت استت. هون آنها به همین شتکل پیاموران قول از هراکه  کنید و خوشتحال باشتید. 
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تتا آخر دوام بیتاورد ن تاف هرک»  گفتت[ »[. ستتپ» ]او  5:11-12دادنتد« ]متی  شتتمتا را هم آزار می 
 [.24:13، 10:22خواهد یافت« ]متی 

ها ها از ستوی پستران استماعیل و در پایان آن هفته، هنگامی که انستان پ» از این بایا و تنویه
برند و امیدی به اینکه از آن بردگی سخت ن اف یابند ندارند، هنگامی که آزار در خهر تنویه به ستر می 

اند و از این تنویه ستخت رنب  شتوند، هنگامی که گرستنه و تشتنهبرند و مضتروب می بینند، رنب می می 
خود مواهاف   برند، این بربرهای والم شتادکام از غذا، نوشتیدنی و آرامش خواهند بود و به پیروزیمی 

ریقتا، ستتیستتیتل، یونتان، ، کتاپتادوکیتا، آف2، ایستتتاوریتا1پتارس، ارمنستتتتان، کیلیکیتاهراکته  خواهنتد کرد. 
انتد. آنتان همچون دامتادهتا لوتاس امپراتوری روم و تمتام جزایر اقیتانوس را ویران کرده و در هم کوبیتده

گویند »مسیحیان من ی شوند. آنها کفرگویی کرده و می ها آراسته می خواهند پوشید و همچون عروس 
 ندارند«.

شود. زاید برای آنها آغاز می که می سپ» ناگهان درد زایش م یوت، همچون ]دردهای[ زنی  
خیزد. او همچون مردی که از شتراب ]بستیار زیاد[ به پادشتاه یونانیان با خشتمی عظیم علیه آنان برمی 

ها علیه دریای کوشتی   پنداشتتند از[. او که آنها او را مرده می 78:65شتود ]مزامیر  آید بیدار می خود می 
آورد. او اجدادشتتان فرو می   هایبی بر بیابان یترب و ستتکونتگاهخواهد خاستتت و ویرانی و خراآنان بر

همسترانشتان و کودکانشتان را به استارف خواهد گرفت. پستران پادشتاه یونان آنان را از ممال  غرب به 
ت از همهٔ  شت کنند. وح کشتند و با شتمشتیر کار باقیماندهٔ آنان در سترزمین موعود را یکستره می زیر می 

هایشتان و تمام افتد. آنها، همسترانشتان، فرزندانشتان، رهورانشتان، تمام اردوگاهنها می جهاف بر جان آ
سترزمین بیابان اجدادشتان تستلیم پادشتاه یونانیان خواهند شتد. آنها به شتمشتیر، استارف و کشتتار ستپرده  

 خواهند شد.
د. آنهتا به  تر از یوغ آنهتا ]کته تحمیتل کرده بودنتد[ خواهتد بویوغ بردگی آنتان هفتت بتار ستتنگین

گرسنگی و اندوه شدیدی موتا خواهند شد. آنها، همسرانشان و فرزندانشان برده خواهند شد و بردگی 
تر ]از بردگی دیگران کستتانی را خواهند کرد که آنها را برده کرده بودند. بردگی آنها حتتد بار ستتخت 

 توسف آنها[ خواهد بود.

 
1 Cilicia 
2 Isauria 
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به مملکت    هری د رستتید. بازماندگان،  زمین که ستتاکنانش تاراج شتتده بود به آرامش خواه
 -کاپادوکیا، ارمنستتتان، کیلیکیا، ایستتاوریا، آفریقا، یونان، ستتیستتیل    -خود و به میراث اجدادی خود  

کته در استتارف بوده بتازخواهد  هرک»  گردنتد.  بتازخواهتد گشتتت و تمتام بتازمتانتدگتان از استتارف بتازمی 
 گردد.به مملکت خود و خانهٔ پدری خود بازمی هرک» گشت و 

بر زمینی که ویران شتده بود تکتیر خواهند شتد. م تر ویران خواهد ها همچون ملخ  انستان 
ویران خواهد شتد. اما خلیب دریا در آرامش   1ورون هِ شتد، عربستتان در آتش خواهد ستوخت و سترزمین 

کردند. خواهد بود. تمام خشتم و غضتب پادشتاه یونانیان بر کستانی خواهد بود که مستید را انکار می 
این حلد نهاییِ هراکه  شود که قول از آن هرگز نووده است  زمین برقرار می بر روی    عظیمی هنان حلد  

 دنیاست. پایان 
ها در آرامش خواهند زیستت، کلیستاها در سترتاستر زمین شتادی بستیاری خواهد بود. انستان 

یابند. در آن زمان، مالیاف رهایی می  ها ازشتتوند و کشتتیشدوباره برقرار خواهند شتتد، شتتهرها بنا می 
در ان یل   سترورمان ها از مشتقت، رنب و عذاب آستوده خواهند بود زیرا این حتلحی استت که  انستان 

یش از آن هرگز نووده استتت. : »هنان حتتلد عظیمی خواهد بود که پخود ]از آن[ ستتخن گفته استتت 
ورد، خواهند نوشتتید و شتتادمانی ها در آرامش خواهند زیستتت. آنها با دلی شتتاد خواهند خ انستتان 

ها را خواهند شتوند. آنها بناها و تاکستتان گزینند و زنان به مردان داده می کنند. مردان همستر برمی می 
 ساخت«.

کنند و شاد هستند آشامند و شادمانی می خورند و می در آن آرامشی که در خال آن، آنها می 
شتمال گشتوده های  هایشتان نیستت دروازه واپستی در دلو فرد شتروری وجود ندارد و اندیشتهٔ شتر یا دل 

م زمین در برابر آنان به لرزه خواهند شتد. قشتون آن اقوام که محووس شتده بودند واهر خواهند شتد. تما
ها، غارها و گورها مخفی خواهند ها خواهند ترستتید، فرار کرده و خود را در کوه خواهد آمد. انستتان در

 رسنگی خواهند مرد و کسی نیست که آنان را دفن کند.کرد. آنها از ترس و گ
آیند آنها کودکان را در جلوی هشتتم والدین خواهند خورد. هون این اقوام که از شتتمال می 

 -نوشتتنتد. آنهتا جتانوران موذی زمین  خورنتد و خون حیوانتاف را همچون آب می گوشتتتت انستتتان می 
و نیز لاشتتتهٔ حیوانتاف نتاپتا  و   -خزنتد  می موش، متار، عقرب و تمتام خزنتدگتان کریهی کته بر زمین  

 
1 Hebron 
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دهند و آنها را م وور کشتند و ]آنها را[ به مادرانشتان می ها را می خورند. آنها بچهزاد احشتام را می مرده
خورند. آنها زمین را ها را می هایشتان را بخورند. آنها گربه، ستب مرده و تمام ناپاکی کنند پیکر بچهمی 

 آنها بایستد. تواند مقابلی نمی ویران خواهند کرد و کس 
تمام آنها هراکه  از بین خواهند رفت.  1اما پ» از ی  هفتته م تتیوتت، تمتام آنهتا در درهٔ جوپا

خودشان، همسرانشان و فرزندانشان. خدا یکی از فرماندهان فرشتگان   -در آن ا گرد هم خواهند آمد 
نها را نابود خواهد کرد. ستتپ» پادشتتاه یونانیان را به آن ا خواهد فرستتتاد و او در مدف ی  ستتاعت آ

خواهد آمد و به مدف ی  و نیم هفته در اورشتلیم ستکونت خواهد کرد. در پایان ده و نیم ستال، پستر 
 .ویرانی واهر خواهد شد

{XIVزین یتدا  2  نهفتهٔ این یکی در خور   3بستتتته و در آن تا بته دنیتا خواهتد آمتد، در بیتت حتتِ
رنتاحوم ف  زین بته این ختاطر کته او در آن تا بته دنیتا آمتده  4بزر  شتتتده و در ک  حکومتت خواهتد کرد. خور 

رناحوم به این خاطر ف  یدا به این خاطر که او در آن ا بزر  شتده استت و ک  که او در آن ا   استت، بیت حتِ
در ان یل خود از هر سه تای آنها   سرورمان رو  ازاینحکومت کرده است به خود مواهاف خواهند کرد.  

رناحوم که   ف  یدا، وای بر تو ای ک  زین، وای بر تو ای بیت حتتِ گایه کرده و می گوید »وای بر تو ای خور 
-15، لوقا  11:21-23به آستمان بالا برده شتدید، شتما به عالم استفل پایین آورده خواهید شتد ]متی 

10:13.] 
تتا بالا رفته و بر فراز آن خواهد   همین که پستتر نابودی واهر شتتود پادشتتاه ل م یونانیتان از جم

کند که زمانی مسید را حمل کرده ایستاد. او حلیب مقدس را خواهد آورد و آن را در جایی محکم می 
آستمان دراز  ستوی  بهدهد، دو دستتش را  بود. پادشتاه یونانیان تاج خود را بالای حتلیب مقدس قرار می 

دهد. حتتلیب مقدس و تاج روی آن به آستتمان بلند خواهد در پ» می کرده و پادشتتاهی را به خدای پ
ن اف تمام کستانی خاطر  بهشتد زیرا حتلیب مقدس که مستید بر روی آن به حتلیب کشتیده شتد )و او 
بیاید و ناباوران را  سترورمان که به وی اعتقاد دارند به حتلیب کشتیده شتد( نمادی استت که پیش از آنکه  

 د.شرمسار کند واهر خواهد ش
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 نامه  منتسب به متودیوس فرجام

کرد و  گویی ]بدین ترتیتب[ کام داوود مقتدس محقق خواهد شتتد که پایان اع تتار را پیش
، 3، دختر پیل2پستتر کوشتتیافهراکه  [.  68:31دهد« ]مزامیر  ، قدرف را به خدا پ» می 1گفت »کوش 

ستوی  بهدهد«. و همین که حتلیب مقدس ها کستی استت که »قدرف را به خدا پ» می پادشتاه کوشتی 
ها و دهد. ستپ» تمام حکمرانی ن بالا برده شتود پادشتاه یونانیان روح خود را به خالقش پ» می آستما

 ها ملغی خواهند شد.قدرف 
استتت و   4گویی یعقوب از قویلهٔ دان شتتود که طوق پیشبافاحتتله، پستتر ویرانی واهر می 

کته بته پتادشتتتاهی او گفتت »دان، متار خواهتد بود؛ یت  افعی کته در راهی واق  استتتت  مورد دریعقوب  
اندازد[« ]پیدایش رستد ]و پاشتنهٔ استب را نیش خواهد زد و ستوارش را به پشتت بر زمین می آستمان می 

که شتواهت به حق دارد. »ستوارش    [. »او استب را نیش خواهد زد« ]که دلالت دارد بر[ کامی 49:17
آورند. و ه ضتالت وی روی می اندازد« ]که دلالت دارد بر[ افراد مقدستی که برا به پشتت بر زمین می 

که نشتان  آمیزهایی دروغین و نیرنب»پاشتنه« حاکی از پایان اع تار و خاتمهٔ ستالیان استت. او با نشتانه
خاطر بهباشتتند و  دهد، افراد مقدستتی را »نیش خواهد زد« که در آن زمان ستتوار بر کام حق می می 

ها پا  بینند که جذامی می که ]افراد مقدس[ می زیر هستتتند. اما هنگامشتتقاف حق، فروتن و ستتربه
شتوند، خورشتید افتند، دیوها رانده می شتود، معلولان به راه می شتوند، ]هشتمان[ نابینایان گشتوده می می 

آورند، های خود میوه می شتتود، درختان به شتتاخهشتتود و ماه به فرمان او خون می با نگاه او تاری  می 
های روند. او با این نشتتانهشتتوند در پی دجال می ارها خشتت  می ستت زند و هشتتمهزمین جوانه می 

]یعقوب[ گفت »او پاشتنهٔ استب را نیش خواهد زد«. رو  ازایندهد. آمیز افراد مقدس را فریب می نیرنب
زدگی بر بتدن ای تاد شتتود جتای آن ]بر بتدن[ تتا زنتده استتت بتاقی هر نشتتانی کته از آهن یتا نیشهراکته  

هراکته شتتود.  ز کته در جتان ارتکتاب یتابتد آتش و عتذاب ابتدی برای آن حفظ می متانتد. هر گنتاهی نیمی 
و م تیوتی را   »پشتت« حاکی از ستمت هپ استت. هنگامی که یعقوب مقدس به هشتم دل نگریستت 

[. 49:18دیتد کته در آن زمتان رخ خواهتد داد گفتت »پروردگتارا، منتظر ن تاف تو هستتتم« ]پیتدایش  
 [.24:24ن قادر باشد، حتی برگزیدگان را نیز فریب خواهد داد« ]متی نیز گفت »اگر شیها سرورمان 
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 نخستین برخوردهای مسیحیان با مسلمانان 

ر ویرانی وارد اورشتتلیم خواهد شتتد، در معود خدا ستتکنی خواهد گزید و تظاهر این پستت 
خواهد کرد که همچون خداستت. اما او انستانی فانی استت که از نهفه جستم یافته و از زنی متاهل از 

داد. توانست با تمایل شدید خود همه را فریب می این پسر ویرانی اگر می قویلهٔ دان زاده شده است. اما 
 هون او محل سکونت تمام اهریمنان خواهد شد، تمام اعمال آنها توسف او ان ام خواهد شد.

 آن ا او به  شتود. دربه جهنم آتش و ولماف دور ستپرده می  ،از آستمان  سترورمان او با آمدن  
هتا خواهنتد بود. امتا همراه تمتام کستتانی کته او را بتاور کردنتد در میتان گریته و زاری و بته هم کوفتن دنتدان 

دهند لایق ان ام می   ما، باشتد که سترورمان عیستی مستید ما را در کنار کستانی که خواستتش رامورد  در
اش بداند. بیایید پرستتش، کرنش، نیایش و ستتایش را، این  و همیشته، تا ابد تقدیم پادشتاهی بهشتتی 

داریم. آمین.
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 ادسایی نامه  فرجام 

 زیاد میافیزیت احتمال به
 میادی 690 هٔ زیاد اوایل دهاحتمال به

تاکید علت بهبا توجه به حتفحاف ناموجود، عنوان احتلی این ستند بر جای نمانده استت. اما 
نامند. ( می 3ادساایی  ه  قطع)یا گاهی   2ادساایی نامه  فرجاممحققان امروزی اغلب آن را   1آن بر شتهر اِدِستا

از خود استت. پیش    منتساب به متودیوس   نامه  فرجام هٔ شتدخاحته و بازبینی   هٔ این اثر در احتل نستخ
استت اما طرح آخرالزمانی   منتساب به متودیوس   نامه  فرجامبستیار وابستته به  اگرهه   ادساایی نامه  فرجام

 ادساایی نامه  فرجامویژه تاکید بیشتتری بر فضتای قدستی دارد.  دهد و بهمنو  خود را هند تغییر مهم می 
های اقوام کند هم پستتران استتماعیل و هم گروهت تترید می   منتسااب به متودیوس   نامه  فرجامبرخا  

ه شتکستت خواهند خورد، شتهر ادستا مورد   ت اوز قرار نخواهد گرفت و پیروزی ناپا  شتمالی در مکد
درآمد پیشعنوان  بهکند  گیری اورشتلیم خواهد بود. همچنین ادعا می نهایی مستید در پی دو بار بازپ»

کلیسای قسهنهنیه   پیروزی آتی مسیحیت بر پسران اسماعیل، اسوی که هرگز سواری نداشته است وارد 
های حلیب راستین عیسی ساخته شده است. از میخ  گذارد کهخواهد شد و سر خود را در افساری می 

کند مادر بوده استت. این متن متقدم ادعا می   4یهودای سایریاکوس   ه  افسااننویستنده در این ا متکی به  
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 نخستین برخوردهای مسیحیان با مسلمانان 

نستتانتین، هلنا های آن برای پسترش ی  افستار ، حتلیب راستتین را در اورشتلیم کشت  کرد و از میخ1کم
دانند اشتاراف متعدد آن می   690  هٔ را ده  ادساایی نامه  فرجامریخ  ستاخت. از آن ا که اغلب محققان تا

عودالمل  در آن هنگام هراکه  به اورشتتلیم و حتتلیب عیستتی نیشتتی به وقای  معاحتترش بوده استتت،  
نمایش حتلیب توستف مستیحیان مورد  درمرکز استام و وضت  قانون  عنوان  بهمشتغول استتقرار اورشتلیم  

 بود.
های آخرالزمانی ستریانی به استام و هم بر احتاح تداوم واکنش  هم بر  ادساایی نامه  فرجام
نیز شتاهدی بر انتشتار منتساب به متودیوس   نامه  فرجامها دلالت دارد. وابستتگی آن به  بدی  این جریان 

منتسااب به  نامه  فرجام،  کتاب موضااوعات اصاالیدر کنار    ادسااایی نامه  فرجامستتری  آن اثر استتت. 
ها به اسام های سریانی ای کوتاه اما مهم در واکنشنمایانگر دوره   یوحنای کِهتر  نامه  فرجامو    متودیوس 

ای پدید آمدند که جنب داخلی دوم اعراب و متعاقواً تتویت حکومت استتت. این آثار احتمالًا در برهه
 هٔ های فزایندرغم نشتانهامویان در زمان عودالمل  بستیاری از مستیحیان ستریانی را برانگیخت تا علی 

 الوقوع حکومت اعراب را اعام دارند.مخال ، نابودی قریب 

 ها ها و ویرایشدستنوی»
تر  را در بردارند. بخش طولانی   ادساایی نامه  فرجامهایی از  دو دستتنوی» ستوری شتر  بخش

متنوعی از رستتالاف ان یلی،   هٔ خورد که م موع به هشتتم می   2سااریانی پاری   350  ه  شاامارآن در  
 نامه  فرجامباشتد. می  1646نگاشتت آن ستال  هیاتی، تاریخی، حقوقی و علمی استت و تاریخ پایان ال

تخ ت تی احتهاحاف دینی  هٔ ترجممورد  دربعد از بحتی از قانون کلیستایی و قول از بحتی   ادساایی
ور  از دستتنوی»، مفقود شتده استت  یونانی واق  شتده استت. متاستفانه درستت در همین قستمت، هند

  3الحاقی کمبریج  2054  ه  شامارشتود. اثر دیگر در  کاره آغاز می نیمه  ادساایی نامه  فرجامو متن موجود  
شناسی  دو ور  است. ویلیام رایت بر مونای کتیوه  اخورد که دستنویسی است که اکنون تنهبه هشم می 

پتاریستتی  هٔ ستتوم میتانی قهعت   وای آن بتا حتدود دودانتد. محتتتاریخ این حتتفحتاف را قرن ه تدهم می 
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 نامه  ادسایی فرجام

های کموریب که  هنمای دستتنوی»دارد و تنها اختافاف امایی جزیی با یکدیگر دارند. را  پوشتانی هم
  قول نقلرا    الحاقی کمبریج  2054  ه  شامارتوستف رایت تهیه شتد بیشتترِ مهالب ستریانی   1901ال در ست 

پاریستی منتشتر کرد. فرانستیستکو خاویر مارتینز در    هٔ از قهع  ویرایشتی   1917در ستال    فرانستوا نوکند. می 
هتای موجود در  ویرایش نتاسو را ت تدیتدهتا  کرد و تمتام گونته  1985دکترای خود در ستتتال   هٔ نتامت پتایتان 
 را یادآور شد. الحاقی کمبریج 2054 ه  شمار

 نویسنده و تاریخ نگارش 
اکنون تنها در دو دستتنوی» ستوری شتر  موجود استت اما اغلب   ادساایی  نامه  فرجاماگرهه 

ای میافیزیت آن را نوشتته استت. تاکید آن بر ادستا حاکی از آن استت که در  محققان معتقدند نویستنده
آن منهقه که جمعیت میافیزیت آن بستیار بیشتتر از جمعیت ستوری شتر  آن بوده نوشتته شتده استت. 

بر میراث اتیوپیایی آخرین پادشتاه   منتساب به متودیوس  نامه  فرجامنند  هما  ادساایی نامه  فرجامهمچنین  
آن استت. دیگر   هٔ احتمالی دیگری بر تمایاف میافیزیتی نویستند  هٔ ها تاکید دارد و این خود نشتانیونانی 

منتساااب باه   نااماه  فرجاامتنهتا هنتد ستتتال پ» از   ادساااایی نااماه  فرجاامآنکته اغلتب محققتان معتقتدنتد کته  
اد  ی زاحتمال  بهتر و وشتته شتده استت. در این حتورف وابستتگی واضتد آن به این متن متقدمن  متودیوس 

را نوشته است. این استدلال   ادسایی نامه  فرجامای میافیزیت میافیزیت، حاکی از آن است که نویسنده
ادسا   گوید یکی از معدود اهالی سوری شر دیگری که می   هٔ قاط  نیست اما در مقایسه با نظریاگرهه  
ای ای از متنی میافیزیت که تنها هند ستال قول از آن نوشتته شتده بود را به دستت آورد، فرضتیهنستخه

 دهد.تر اراسه می بسیار محتمل
مربوب به دستتنویستی استت که در ستال   ادساایی نامه  فرجام  هٔ ترین نستخآن ا که قدیمی   از

تاریخی وسیعی را به زمان نگارش متن احلی آن   هٔ نوشته شده است محققان قرن بیستمی گستر  1646
  690  هٔ که غالواً تاریخ آن را اوایل ده  منتساب به متودیوس  نامه  فرجامآن به    ی دهند. وابستتگنستوت می 

ای در  که بایستتی پ» از آن نوشتته شتده باشتد. اشتاره دهد دانند تاریخ عموماً مقوولی به دستت می می 
ر بهلول  باشتتد تاریخ    ادسااایی  نامه  فرجامای به  رستتد اشتتاره که به نظر می   1فرهنب لغت قرن دهمی ب 
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دهد که این اثر قول از آن نوشتته شتده استت. با این وجود اغلب محققان امروزی محتملی به دستت می 
 نگارش آن اجماع نظر دارند. تاریخعنوان به 692بر حوالی سال 

ای به ویژه یکی از آنها که اشتاره کنند. بهتعدادی از جزییاف متن نیز این فرضتیه را تقویت می 
گوید که کدام تقویم ستال« استت. متاستفانه نویستنده نمی   694وهور آخرین پادشتاه یونانیان »در پایان 

خورد در آثار نویستندگان دیگر ادستا به هشتم می را به کار برده استت. اما اگر به تاریخ تولد مستید که  
شتامل جزییاتی هم هستت که بستیاری   ادساایی نامه  فرجامشتود.  می   692ت تحید شتود مهابق با ستال  

دانند که تایید از محققان آن را اشتتاره به جنب داخلی دوم اعراب و احتتاحاف مالیاتی عودالمل  می 
نمایانگر بازبینی   ادسااایی  نامه  فرجام. اگر هنین باشتتد  تاریخ آن استتت عنوان  به  690  هٔ دیگری بر ده

 است که اندکی پ» از نگارش آن متن حورف گرفته است. منتسب به متودیوس  نامه  فرجام

*          *          * 

های بستیار ویران ولم و گناهان پستران هاجر. ستپ» شتر  با شتمشتیر و با جنبخاطر  به... 
خیزند و شتمشتیر خودشتان به ها علیه یکدیگر برمی اقوام علیه یکدیگر و پادشتاهی هراکه  خواهد شتد. 

هایی سالپیوندد. ارمنستان ویران خواهد شد و نیز بسیاری از شهرهای قلمرو روم. هنگامی که  آنها می 
یرد. گشان فزونی می از دوران پسران هاجر گذشت ولم  -یعنی ده سال و نیم    –ی  و نیم هفته   اندازهٔ  به

برند... از ، ]حتی[ پوشتتاکشتتان و کل ستتاکنانشتتان استتت می آنها هر آنچه از طا، نقره، برنز یا آهن
گوینتد »خوش بته حتالتتان کته در این کننتد و می هتا از کنتار مردگتان عوور می زنتدهطوری کته بتهمردگتان،  

  همان طورگویند... ،  می  کنند و به اوها نیستتید«. هفت زن ی  مرد را دستتگیر می زمان در میان زنده
ولم، فاکت و قحهی، مرد از همستترش و علت  بهکه در اخوار خوب ان یل نوشتتته شتتده استتت. و 

یابند. درختان پایان می  هٔ ستارها و میوشتود و هشتمهکند. باران کم می پسترانش و زن از شتوهرش فرار می 
 شود.تقوایی پسران اسماعیل برکت زمین کم می بی خاطر بهدر آن زمان 

ستال،    694گذشتت در پایان   -ی  و نیم هفته    -هایی که گفتیم  ستپ» هنگامی که این ستال
هایی ای دارد که ]اکنون[ در روم ]یعنی قستهنهنیه[ استت: میخها خواهد آمد. او نشتانهپادشتاه یونانی 

داند کدام نمی  اند  و کستی که در دستتان سترورمان مستید و در دستتان دزدان بودند. آنها در هم آمیخته
 223آنها را با هم در آتش   هٔ همت رو  ازاین]میخ[ متعلق به عیستتی مستتید و کدام ی  متعلق به بقیته استتت.  
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آویزند. ستازند و آن را در کلیستا می کنند و از آنها ی  لگام )که افستار استت( می انداخته و ذوب می 
آید و به میل هم نوستته استت می هنگامی که استوی که هیچگاه به کستی ستواری نداده استت و افستار  

ها خواهند دانستت که پادشتاهی مستیحیان فرا رستیده استت. گذارد رومی خود سترش را در افستار می 
مکتوب استت ]پادشتاه[ که  هنان گیرند. آنگاه  آنها حکومت تمام زمین را از پستران هاجر و دیگران می 

[. تا به امروز، این افسار ]در آن ا[ موجود  68:31دهد ]مزامیر اش را به خدا پ» می یونانیان پادشاهی 
 باشد.می 

آنگاه پادشتتاه یونانیان از غرب خواهد آمد و پستترش از جنوب ]خواهد آمد[. ستتپ» پستتران 
آیند. پادشتاه یونانیان بر آنها پیروز خواهد شتد. آنها از استماعیل فرار خواهند کرد و در بابِل گرد هم می 

ه فرار خواهند   کرد. پادشتتاهی آنها در آن ا به پایان خواهد رستتید. پادشتتاه یونانیان بر آن ا به شتتهر مکد
های درختان، ماهی   هٔ سترتاستر زمین حکومت خواهد کرد. برکت به زمین باز خواهد گشتت. باران، میو

مردمتان حتتلد و   هٔ اقوام و همت   هٔ تمتام مخلوقتاف همت   گیرنتد. برهتا ]همته[ فزونی می هتا و رودختانتهاقیتانوس 
گتذرنتد امتا خواهنتد گفتت »هته هتا بتاز هم از کنتار مردگتان می شتتود. آنگتاه زنتدهاکم می آرامش حت 

 های این پادشاهی ]بودید[«.خوشوخت بودید ]اگر[ امروز در میان زنده
شتود. ستال دوام خواهد آورد. پ» از آن باز هم گناه در دنیا زیاد می   208پادشتاهی یونانیان 

ها آزادانه و آشتتکار همچون حیواناف، زنا ان ام خواهد گرفت و  ها و در جمی  بار دیگر در خیابان 
 شد. زمین با گناه آلوده خواهد

های ارمنستتان گشتوده خواهند شتد و ع وج و م وج خواهند آمد. آنها بیستت ستپ» دروازه 
آنها کنند. وقتی استتکندر پادشتتاه دید که  و ههار قویله هستتتند و به بیستتت و ههار زبان حتتحوت می 

خورند و آوری را می ها، گوشتتت انستتان، مردگان و هر هیز هندشجانوران موذی زمین، تمام ناپاکی 
هتا رانتد و در آن تا دهنتد، ]او[ آنهتا را گرد آورد و بته آن کوه نیز جتادوگری و تمتام اعمتال شتتر را ان تام می 

 هٔ ای به اندازشتتد. اما دهانهها را به هم بچستتواند. و اینچنین نیز  محووس کرد. او از خدا خواستتت کوه 
هسوند هایی به نام آهنربا پر کرد که به آهن می ها باقی ماند. او آن دهانه را با سنببیست ارش بین کوه 

 کنند و جادو بر آنها اثر ندارد.و در تماس با آتش آن را خاموش می 
. آنها زمین را آلوده ها گشتوده خواهند شتد و آنها پیش خواهند آمددر پایان دوران، این دروازه 

دهند تا او را بپزد. کشتند و به مادرش می گیرند، او را می نها بچه را از آغوش مادرش می کرد. آخواهند  
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خورنتد. آور را می کشتتنتد. آنهتا موش و تمتام جتانوران موذی و هنتدشاگر متادر او را نخورد او را نیز می 
قحهی، خشتکستالی،   -ها تمام انواع م تیوت رحمت خدا از ستاکنان زمین کنار خواهد رفت. انستان 

کته خود را در زمین دفن ای  گونتهبتهرا در روزگتارشتتتان خواهنتد دیتد،   -یخونتدان، ستترمتا و ولم بستتیتار  
 مردند.کرد تمام بشر می خواهند کرد. اگر خدا این روزها را کوتاه نمی 

و هشتتت ماه  ستتالآیند تا وقتی که نابود شتتوند دو  گویند آنها از زمانی که می بعضتتی می 
 حکومتت خواهنتد کرد. وقتی آنهتا در تمتام زمین ستتیر کننتد و بر تمتام دنیتا حکومتت نمتاینتد ختدا بته

ن ا نابود  خواهد آورد که پستران استماعیل در آبندگانش رحم خواهد آورد. او آنها را در سترزمینی گرد 
ه استت. ستپ» خدا به فرشتتگان فرمان خو اهد داد تا آنان را با تگر  ستنگستار شتدند و آن سترزمین، مکد

هتا از میتان  کننتد تتا تمتام آنهتا نتابود شتتونتد و کستتی از آنهتا بتاقی نمتانتد. در روزگتار آنهتا اوزان و مقیتاس
از هری   آنها را بویند از آنها متنفر و هراستان خواهد شتد. قد  هرک»  روند. ههرهٔ آنها کریه استت و می 

 آنها به اندازهٔ ی  دست است.
زمان، پستتر ویرانی )که ضتتدمستتید نامیده خواهد شتتد( خواهد آمد. او با فریب و   در آن 

دروغگویی دنیا را بدون ]استتفاده از[ شتمشتیر قوضته خواهد کرد. گناهان او از گناهان شتیهان هم بیشتتر 
خواهد شتد. یعقوب به پسترانش هنین گفت: »گرد هم آیید تا آنچه در پایان روزگار بر سترتان خواهد 

هرهته کرد.  ]همین[ زمتان بتا آنهتا حتتحوتت می مورد  در[. او  49:1نشتتتانتتان دهم« ]پیتدایش    آمتد را
همان گفته استت محقق خواهد شتد. یعنی شتیهان به ضتدمستید خواهد پیوستت. درستت  سترورمان  

ها و ع ایوی را نشتان داد، ]همین طور ضتدمستید هم[ که الوهیت با انستانیت یکی شتد و نشتانه  طور
ه بیهوده( را به مردم نشتان خواهد داد. او شتایعاتی ع یب و دروغ نشتر خواهد داد. با هایی )الوتنشتانه

 فریب و جادو مردگان را زنده خواهد کرد و معلولان و نابینایان ]را شفا خواهد داد[.
رناحوم ستکونت خواهد  ف  او در حتور به دنیا خواهد آمد، در حتیدا ]بزر  خواهد شتد[ و در ک 

زین. وای بر تو، ای بیت   مان ستروررو  ازاینکرد.   رناحوم. تا ]گفت[ »وای بر تو، ای خور  ف  حتیدا و تو ک 
؛ لوقا  11:21-23« ]متی کی ستتر به فل  خواهید افراشتتت؟ به عالم استتفل پایین آورده خواهید شتتد

گوید خودِ مستید استت. او در میان [. او بدون جنب بر تمام دنیا حاکم خواهد شتد و می 15-10:13
شتتمتار هتایی بی ر خود هزاران هزار دیو و تودهاو در کنتادیگر خواهتد رفتت. جتای بتههوادارانش از جتایی  

هتای یهودیتان نخستتتین خواهتد داشتتتت. او قربتانی کردن و عشتتتای ربتانی را از میتان خواهتد برد. توده
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گویند که او مسید است. عروسان شوهرانشان را شوند و می کستانی خواهند بود که توستف او گمراه می 
بر تمام زمین حکومت خواهد کرد. اما وارد شتتهر اِدِستتا تر  کرده و در پی او روان خواهند شتتد. او 

را متور  و محافظت کرده استت. او وارد این ههار حتومعه که دیرپاترین  نخواهد شتد. زیرا خداوند آن 
های دنیا خواهند بود نیز نخواهد شتتد. ستتران ام او وارد اورشتتلیم و معود خواهد شتتد که در  حتتومعه

[ )]یعنی[  24:15بینیتد« ]متی  ه نشتتتانتهٔ کریته را در مکتان مقتدس می ان یتل هم آمتده استتتت »آنگتاه کت 
و   1نشانهٔ کریه، ضدمسید است(. و هنگامی که او وارد اورشلیم شود خنوخهراکه  شرارف، گناه و زنا؛  

آیند. آنها برخواهند خاستتت و با او مشتتاجره کرده و او را لعن خواهند ها بیرون می از زمین زنده 2ایلیا
اند وقتی آنها را بویند همچون نم  در آب حل خواهد شتد و همراه با دیوهایی که به او پیوستته کرد. او

 توسف مردان ]دیگر[ داوری خواهد شد.
تا که من  ل م ما در آن ا به حتتلیب  ی ستتپ» پادشتتاه یونانیان به اورشتتلیم خواهد آمد و از جم

د. پادشتتاه یونانیان از اعقاب در دستتتش خواهد بو  ستترورمان کشتتیده شتتد بالا خواهد رفت. حتتلیب 
هنگامی که ]پادشتاه شتوند خواهد بود. و  نامیده می   4، دختر کوشتی پادشتاه کوش که نوبیایی 3کوشتیاف

یشتین، اجی که از آستمان بر ستر امپراتور پرود تیونانیان[ در حالی که حتلیب در دستت دارد بالا می 
اشتته خواهد شتد. ]پادشتاه یونانیان[ حتلیب و تاج جوویان نازل شتده بر بالای حتلیب عیستی مستید گذ

کند. جورییل، سترور فرشتتگان نازل خواهد شتد و حتلیب و تاج را گرفته و آستمان بلند می ستوی  بهرا  
بر روی زمین، تمام حیواناف و تمام احشام خواهند هرکسی  آنها را به آسمان خواهد برد. آنگاه پادشاه،  

ی زنده نخواهد ماند، ]حتی[ نوری که  هیزهیچدیگری احتیاج ندارد   مرد. هون شتکوه او به نور یا هیز
مین به آنچه که بود باز رگان متل بر  فرو خواهند ریخت و زخدا برای فرزندان آدمِ گناهکار آفرید. ستا

 خواهد گشت: خالی و تهی.
به   هنگامی که تمام مخلوقاف از بین رفتند بافاحتله در ی  هشتم به هم زدن شتیپور و کرنا

ی  رستتتاخیز وجود دارد.  هرک»  حتتدا درخواهند آمد. خوبان و بدان گرد هم خواهند آمد زیرا برای  
همچون زنی که در حال زاییدن استتت، زمین را درد فرا خواهد گرفت و آدم و فرزندانش خواهند آمد. 

 
1 Enoch 
2 Elijah 
3 Kushyat 
4 Nubians 
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فوراً دوباره زنده نشتده باشتد. ستپ» نوری بیشتتر از نور خورشتید از شر  برخواهد آمد.   کستی نیستت که
سرورمان عیسی مسید همچون آذرخش خواهد آمد و هر آنچه داوود نوی گفت را محقق خواهد کرد: 

[. نور، خوبان 68:22مان هم شنیده خواهد شد« ]مزامیر  خواهد آمد که در آس»آوایی بلند از شتر  بر
نشتتده استتت،  نظیر خواهند دید که متل آن هرگز دیدهبدان ]جدا خواهد کرد[. ]خوبان[ نوری بی   را از

زیرا برای همته تنهتا یت  رستتتتاخیز، امتا نته یت  پتاداش وجود دارد. برای بتدان هم عتذابی بتالاتر از آن 
 توانند آن نور را بوینند.نیست که نمی 

ستپ» ستاعت حستاب و داوری فرا خواهد رستید. داوری، جدا کردن ]خوبان[ از بدان استت. 
زبتان و تکلم متوق  خواهنتد شتتتد و خوبتان و بتدان هر دو برای داوری پیش خواهنتد آمتد. خوبتان بته  

  همان طورباقی خواهند ماند. این استت جهنم بدان. آستمان حتعود خواهند کرد و بدان بر روی زمین 
که مار اِفرِم آموزگار گفت »آتش همچون توی ستوزان درون خود فرد استت. جهنم درون آنان استت«. 
بدین ترتیب خوبان به آستمان و به پادشاهی حعود خواهند کرد. آنها فقف ی  پاداش نخواهند داشت. 

شود.ه ان ام داده است پاداش داده می مهابق با آنچهرک» بلکه در آن زمان به 
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 هایی از انجیلبخش تفسیر
 حنَنیشوع اول

 سوری شر 
 اواخر قرن هفتم

نیشتتوع اول )متوفی   ( ریی» و جاثلیق کلیستتای ستتوری شتتر  از حدود ستتال  700/699حن 
حتومعهٔ ی  حاکم مستلمان او را عزل کرد و او در    690بود. در اوایل دههٔ    692تا حدود ستال    685

نیشتتوع   1مار یونان  زیاد در اواخر عمرش تفستتیری بر ان یل نوشتتت که تنها احتمال  بهعزلت گزید. حن 
ها منقول در آثار تفستیری بعد بر جای مانده استت. در یکی از این بخشحتورف  بههایی از آن  بخش

کند حماقتی جدید« می ای هم به »اشاره اخت تار  بهورود عیستی به اورشتلیم استت او مورد  درکه عمدتاً  
ای بسیار مخت ر به اسام است اما اشاره اگرهه  داند. این اشاره که عیستی را حرفاً یکی از پیاموران می 

 .باشدمی عیسی مورد دریکی از نخستین اشاراف مسیحیان به عقاید اسامی 

 و ویرایش  هادستنوی»
نیشتوع از آیهٔ   امتی اکنون در    21:9تفستیر حن  خورد ها( به هشتم می )باغ شتادی 2مهجَنَّت بئساّ

ستوری شتر  استت و احتمالًا بین قرون دهم و ستیزدهم نوشتته  3از ان یل  هایی که تفستیری بر بخش
 

1 Mār Yunan 
2 Gannat Bussāmē 

3 lectionaryشود.کلیسا قراست میهایی از ان یل که طی سال در  : فهرست بخش 
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امهها در  شتده استت. تعدادی از دستتنوی» موجودند اما ویرایش انتقادی کل اثر تهیه نشتده   جَنَّت بئساّ
نیشتوع    1ی ترانویست   1990ریت راینین  در ستال  استت. گ   9353شاماره   منتشتر کرد که در  را  قهعهٔ حن 

 خورد.( به هشم می 1892)به تاریخ  2ارتودوک  کتابخانه  بریتانیا

 نویسنده و تاریخ نگارش 
ویژه آنکه ستو  و محتوای آن نورده استت، به  ستسالهویت نویستندهٔ این قهعه را زیر  ک»  هیچ

نیشتوع نستوت می   قول نقلشتویه ستو  و محتوای هندین  دهند. دیگری استت که مناب  متاخرتر به حن 
معلوم نیستت او تفستیر خود بر ان یل را هه زمانی نوشتته استت. بعضتی معتقدند هون او بیشتترِ دههٔ  

تر برای نگتارش هنین توانتد تتاریخی محتمتلرا در حتتومعتهٔ متار یونتان گتذرانتد این برهته می   آخر عمرش 
 اثری باشد.

*          *          * 

 -شتوند  نه روحانی، نه پادشتاه و نه کستانی که از غیوگویی موهوف می   -اگر یهودیان کستی را  
شتتود[ گرامی نداشتتته بودند پ» هرا که منح تتراً عیستتی ]گرامی داشتتته می   گونهآن به این شتتکل،  

  کنند؟ اگر او دروغگوعیستی مخالفت می   نگردانان از خدا با خدا دانستتکنندگان یهودی و رویمناقشته
کستی شتناخته شتد که به نام پروردگار آمد و نیز مقدس شتد و پادشتاهی یهود را اعام عنوان  بهبود هرا 

]یعنی[ »این  -کنتد ]فقف[ یت  پیتامور بود  آن وراجی می مورد  درکته حمتاقتی جتدیتد  طور  آن کرد؟ اگر او 
ای که  و گاه بچه  مردم )گاه بزرگستال  -[  21:11عیستی ]پیامور[ ناحتری از اهالی جلیله استت« ]متی 

آورند؟برمی  3هنوز بالغ نشده است( کِی و به کدام پیامور فریاد هوشیعانا

 
1 transliteration 
2 British Library Or. 9353 

3 hossana»به معنی »خدا را سپاس : 



 

 تئودوطه ه  زندگینام

 میافیزیت 
 احتمالًا اواخر قرن هفتم میادی

زودی  بهکه قرار استت    2، استق  میافیزیت اواخر قرن هفتم آمید1تئودوطهستریانی    هٔ زندگینام 
های استامی نقش  اشتاراتی به مالیاف و هندین قستمت استت که شتخ تیت انتشتار یابد مشتتمل بر  
، مقتامتاف تئودوطتهن از تعتاماف بین چته اهمیتت ختاحتتی در آن دارد روایتت آمهمی در آنهتا دارنتد. آن

 مسلمان و مسلمانان دیگر است.
گویتد کته در کلیستتتایی لوریز از جمعیتت، اعراب در کنتار می   تئودوطاه  ه  زنادگینااما برای نمونته  

ها به یکی از مواعظ  باشتند. در جایی دیگر، هاجری   تئودوطهمستیحیان حضتور یافته تا شتاهد انت تاب  
کننتد. مقتامتاف حکومتی نیز بته همین میزان هتای او پیروی می ستتپتارنتد و پیوستتتته از فرمتان او گوش می 

ه طلوتد، مقتامتاف ادستتتا هنگتامی کت را می  تئودوطتهتتاثیر او هستتتنتد. حتاکمی عرب دعتای خیر  تحتت 
ای جدید به برای ساختن حومعه  3آیند و حاکم شهر داراشتود به پیشتواز او می وارد آن شتهر می   تئودوطه

 کند.او کم  می 
کند دهد که شتیهان، حاکم عرب ناشتناستی را اغوا می تر زمانی روی می برخوردی خ تمانه

را  کند، اورا بازداشتت می   تئودوطهبیزان» متهم کند. حاکم خویث ستپ»   را به همدستتی با  تئودوطهتا 

 
1 Theoduṭē 
2 Amid 
3 Dara 
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 نخستین برخوردهای مسیحیان با مسلمانان 

کند و او نیز اکم را کور می ستتازد. ع تتر همان روز خدا آن ح ب می کشتتاند و مضتتروبه مستت د می 
هندان باگذشتتت نیستتت.   تئودوطهکند. از بخت بد حاکم، را التماس می   تئودوطه  از ستتوی  بخشتتش
ها گذشتت او آن استت که  گوید از خشتم خدا گریزی نیستت. تنکند و به او می او را لعنت می   تئودوطه

اش را بته دستتتت خواهتد آورد، امتا پ» از آن »بتاز هم و این بتار برای ستتتتایش نتام ختدا، حتاکم بینتایی 
ه  م برد. هکشتد و برای شتفای حاکم نام عیستی را می حتلیب می   تئودوطهشتود«. شتدیدتر م ازاف می 

آورند. ه وم می   تئودوطه  ها و کافران برای طلب دعای خیرشتوند و مستیحیان، هاجری زده می شتگفت 
 میرد.افتد و می و اما حاکم روز بعد از اسب به زمین می 

روایتت عینی نیستتتت. بتا این   تئودوطته  هٔ دهنتد زنتدگینتامت هتا نشتتتان می کته این نمونته  همتان طور
مرزهایی بستیار نفوذپذیرتر از آنچه معمولًا به اوایل مستیحیت   هٔ دهندتواند نشتان وجود توحتیفاف آن می 

ویرایش و زودی  به  1شتود باشتد. از آن ا که انتشتاراف دانشتگاه بریگام یونبو استام نستوت داده می 
 ام.خودم را در این کتاب نیاورده هٔ ای از متن آن را منتشر خواهد کرد ترجمترجمه

 و ویرایش  هادستنوی»
که   2ماردین  275  ه  شااماربه زبان ستتریانی در دستتتنوی» قرن دوازدهمی    تئودوطه  ه  زندگینام 

گارشتونی )عربی به خف ستریانی( آن هم موجود    هٔ بخشتی از آن آستیب دیده بر جای مانده استت. نستخ
خورد. اندرو به هشتم می  3سانت مارم اورشالی:  199  ه  شاماراستت و در دستتنوی» قرن ه دهمی  

منتشتر زودی  بههستتند که    زندگینامهانگلیستی این   هٔ ویرایش و ترجم  هٔ در حال تهی  4پالمر و ج  تانوس 
 خواهد شد.

 
1 Brigham Young University Press 
2 Mardin 275 
3 St. Mark Jerusalem 199 
4 Jack Tannous 
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 زندگینامه  تئودوطه 

 نویسنده و تاریخ نگارش 
نوشتته   1ستاموستاتایی   شتمعون شتود که توستف کشتیشتی به نام بیان می   زندگینامهدر انتهای این 

به   تئودوطهستواد  نووده استت. بلکه شتاگرد بی   نویستنده  شتمعون شتده استت. اما متن آن مدعی استت که  
دیکتته کرده استتتت. پتالمر و تتانوس کته مستتتقیمتاً روی متن   شتتمعون را برای    زنادگینااماهنتام جوز   
 زندگینامهتاریخ  رو  ازایندهند که این ادعا درستت استت و  اند قویاً اطمینان می ار کردهآن ک  هٔ منتشترنشتد

دانند. با این وجود این امکان هم هست که این انتساب می   698در سال    تئودوطهرا کمی پ» از مر   
شتار کم تا زمان انتای میافیزیت دارد. اما دستت وضتوح حکایت از نویستندهغلف باشتد. محتوای آن به

بحث است.اثر و بررسی آن از سوی محققان دیگر، نویسنده و تاریخ نگارش آن قابل

 
1 Symeon of Samosata 



 

 ۱4٬448 هشمار  نگاشتپایان
یتانیا ه  الحاقی کتابخان  بر

 سوری شر 
 میادی 699

یکی از دو دستتنوی» ستریانی دوران اموی استت   1بریتانیا  ه  الحاقی کتابخان  448٬14  ه  شامار
دهد که ور  هند دهه پ» از مر  نگاشتت آن مشتتمل بر تاریخ ه ری استت. این نشتان می که پایان 

د، مستیحیان ستریانی، دیگر با تاریخ ه ری آشتنا شتده بودند ) خاد تاریخ    نگارندهٔ این  هرهند محمد
این یادداشتت کوتاه از لحاظ واژگان هم مهم استت. ی  ستال اشتتواه حستاب کرده استت(.    هٔ را به انداز

رستتد این احتتهاحاف را خواند و به نظر می ها می فاتحانش را هم اعراب و هم استتماعیلی   نگارنده
گرای معتاحتترش، برخا  نویستتنتدگتان آخرالزمتان   نگتارنتدهبرد. این  یکتدیگر بته کتار می جتای  بته

داند و تاریخ ستیاستی له )آل مروان( می ها را هم حتاحب پادشتاهی و هم حتاحب ستلست استماعیلی 
 برد.اسام را برای کم  به تعیین تاریخ نگارش دستنوی» به کار می 

 
1 British Library Additional 14,448 
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 الحاقی کتابخانه  بریتانیا ۱4٬44۸نگاشت شماره  پایان

 و ویرایش  دستنوی»
برگی استت که    209دستتنویستی ستوری شتر  و    بریتانیا  ه  الحاقی کتابخان  14٬448  ه  شامار

نگاشتت، شتش ماه طول کشتیده استت تا ستریانی بیشتترِ عهد جدید استت. طوق این پایان   هٔ شتامل ترجم
نگاشتتت در راهنمای  نده این حدود ههارحتتد حتتفحه را رونویستتی کند. ویرایشتتی از این پایان نگار

 خورد.توسف ویلیام رایت تهیه شده است به هشم می  1870هایی که در سال دستنوی»

 نویسنده و تاریخ نگارش 
  699ستلوکی )  1012ستال    هٔ اند عوارتند از فوری نگاشتت آمدههایی که در پایان ین تاریخآخر

تاریخ کمی اشتتواه کرده و   هٔ نده در محاستوگارزیاد ناحتمال  بهمیادی(.   700ه ری )  80میادی( و 
 ها«.معرو  یونانی  هٔ باشد تا »محاسوتاریخ اعراب می  هٔ این اشتواه مربوب به محاسو

*          *          * 

این ]عهد[ جدید در روز اول آگوستت آغاز شتد و هنگامی که ده روز از فوریه گذشتته بود به 
 هٔ مهابق با محاستتو  80ها، که ]ستتال[  معرو  یونانی   هٔ مهابق با محاستتو  1012پایان رستتید: در ستتال 

هاست.اعیلی [در روزگار... ]اسم اعراب و در زمان پادشاهی آل مروان 



 

 یوحنای کِهتر نامه  فرجام 

 میافیزیت 
 زیاد اوایل قرن هشتم میادیاحتمال به

تر از دو پسر زِبِدی جوان ، پستر یوحنای کِهترمدعی استت الهامی بر    یوحنای کِهتر نامه  فرجام
بر مونای ت تویری از ی  مکاشتفه استت و  نامهفرجام« به همین خاطر استت(. این کِهترباشتد )»می 
ها در  دهد که در آن نوشتته شتده انستان شتود که ی  فرشتته طوماری به یوحنا نشتان می آغاز می گونه  این

دهد. هایی خواهند کشتید و نوایی آستمانی جزییاف بیشتتری از رستتاخیز به او می پایان زمان هه رنب
ور و ستقوب  ههار پادشتاهی متوالی، از وهمورد  دربا تغییر طرح کتاب دانیال    یوحنای کِهتر نامه  فرجام

کنتد. امتا گنتاهتانشتتان نتابود می ختاطر بتههتا را از این پتادشتتاهی هریت   گویتد. ختدا روم، پتارس و متاد می 
پادشتاهی ههارم یعنی اعقاب استماعیل استت. این پادشتاهی جنوب، مورد  در نامهفرجامبیشتترِ این 

نگاه پادشتاهی جنوب نیرومند کتاب دانیال، »آ  11:5ای استت به آیهٔ  کند )که اشتاره تمام زمین را فتد می 
این  ستتابقه استتت. ستتران ام خدا ازگردد«(. مشتتخ تتهٔ این حکومت غارف، بردگی و مالیاف بی می 

آخرین پادشاهی به خشم خواهد آمد و فرشتهٔ خشم را برای تفرقه افکندن در میان آنان خواهد فرستاد. 
خواهند مرد. ستپ» پادشتاهی از شتمال شتوند و در جنب داخلی، بستیاری  آنها به دو گروه تقستیم می 

گیرد که  علیه پادشتاهی جنوب برخواهد خاستت. اما نابودی مردمان جنوب توستف خداوند حتورف می 
آنان را به سرزمینی که از آن ا آمده بودند باز خواهد گرداند. در آن ا بدون هیچ جنب دیگری خداوند 

 هند خاست.کوبد که هرگز دوباره برنخواآنها را طوری در هم می 
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 نامه  یوحنای کِهتر فرجام

مانده از حکومت برخی از شتتدیدترین توحتتیفاف ستتریانی برجای  یوحنای کِهتر نامه  فرجام
کند که به دهد. این اثر، مردم جنوب را مردمی بدقیافه، با واهری زنانه توحتی  می استامی را اراسه می 
ا غارف کرده و به کنند. آنها مردمی ناپا  هستتتند که تمام اکنا  زمین رحرمتی می مخلوقاف خدا بی 

مهالوهٔ واستتههٔ  بهویژه  حکومت آنها بهکشتتانند و از نام پروردگار بیزارند و مستتیحیان تحت بردگی می 
شتوند. این اثر همچنین شتامل یکی از نخستتین اشتاراف مستیحی به داسم خراج متحمل ولم بستیار می 

د استتتت کته از او    نااماه  فرجاامکنتد.  خواننتد« یتاد می »جنگ ویی کته آنهتا او را پیتامور می عنوان بتهمحمتد
شتاید یکی از نخستتین اشتاراف به گرویدن مستیحیان به استام را نیز شتامل باشتد. عوارتی   یوحنای کِهتر

ام را دیگران »همچون کننتد« ترجمته کردههتا و دامتادهتا رفتتار می »همچون عروس حتتورف  بتهکته من  
از این هریت  توانتد  ( می 1اثپام. فعتل مورد بحتث )انتدانتد« ترجمته کردههتا و دامتادهتا تغییر کردهعروس 

 دو معنی را داشته باشد و تشویه مزبور در هر دو حالت واضد نیست.
آن  نامهفرجامترین ویژگی این اند شتاید برجستتهکه دیگران هم خاطرنشتان ستاخته  همان طور

مورد  دراستت که رستتاخیزشتناستی آن تفاوف زیادی با رستتاخیزشتناستی آثار آخرالزمانی ستریانی قولی  
استام دارد. نویستندگان ستریانی پیشتین بر ماهیت گذرای حکومت فاتحانشتان تاکید داشتتند و تاکید 

گان پیشتین به نخواهند پایید که ی  پادشتاهی واقعی تاستی» کنند. این نویستندقدر آن کردند اعراب می 
های آن زمان( شتدند که در آن رومیان )بیزانستی این تعویر مستیحی متعار  از طرح دانیال متمست  می 

بر   منتسااب به متودیوس  نامه  فرجامدادند. در نتی ه، آثاری متل  را تشتتکیل می  پادشتتاهی نهایی جهان 
ه شتکوهمندانه اعراب را شتکستت  ویژگی رستتاخیزشتناستانهٔ آخرین پادشتاه بیزانستی جهان تمرکز دارند ک

 رساند.دهد و به امر هدایت در آخرالزمان یاری می می 
ها، رومی حتتورف بهههتار پادشتتاهی دانیتال را به ترتیتب   یوحناای کِهتر  نامه  فرجامبرعک»،  

پتادشتتاه اگرهته  ،  عاوهبتهکنتد. کتاماً غیرتتاریخی( و مردم جنوب تعویر می  ی پتارستتیتان، متادهتا )بته ترتیو
منتساب  نامه  فرجامهای  گیرد، اما این شتخ تیت کاماً متفاوف از پادشتاه یونانی را هم در بر می شتمال  

است. این شمالی نه مردم جنوب را خارج از قلمرو مسیحیان تعقیب   ادسایی  نامه  فرجامو    به متودیوس 
نه با پایان دنیا بلکه با   کِهتریوحنای   نامه  فرجامدهد. همین طور  کند و نه نهایتاً آنان را شتکستت می می 

 رسد.فرستادن مردم جنوب از سوی خدا به جایی که از آن ا آمده بودند به پایان می 

 
1 ʾthpk 
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 نخستین برخوردهای مسیحیان با مسلمانان 

 بعدی موجود ستریانی ضتداستامی بیش از نامهٔ فرجامو   یوحنای کِهتر  نامه  فرجامبین نگارش  
پ» از جنب داخلی دوم آمیز ستتلستتلهٔ امویان حتتد ستتال فاحتتلهٔ زمانی وجود دارد. با تتویت موفقیت 

مشتتخص شتتد که حکومت اعراب به این زودی از بین  هرهه بیشتتتراعراب برای مستتیحیان ستتریانی  
شتود تر می رمقشتود بی تر می به پایانش نزدی هرهه   ع تر اموی نامهٔ فرجامرود. حتی این آخرین نمی 

شتین ت تور شتده بود را الوقوع و شتکوهمندی که از ستوی نویستندگان ستوری پیو بازگشتت اوضتاع قریب 
 سازد.با پایانی بسیار مقهورتر جایگزین می 

 و ویرایش  دستنوی»
  1ساریانی هاروارد   93شاماره   بر جای مانده که در    یوحنای کِهتر نامه  فرجامتنها ی  نستخه از  

شناسی تاریخ بر اساس کتیوه  2موجود است. این نسخه، دستنویسی ناقص است که جی. رِندِل هری»
ای از استناد استت که عوارتند از داند. این دستتنوی» موجود شتامل م موعهاواستف قرن هشتتم می   آن را
وِروس های یعقوب ادستایی، گزیدهنامه ، م موعهٔ مف تلی از قوانین پاپی، بحتی 3ایانهاکیه  ای از ستِ

های آستمانی. بافاحتله پ» از های قدرف کنند و بررستی نامکستانی که از ارتدادشتان توبه می مورد  در
، اثری یتازده برگی بتا عنوان 4تعاالی: ندایای از  هتا و قوتل از گزیتدهتی از ستتوی شتترقی ستتسالام موعته  

ی    خورد. این م موعه شتاملبه هشتم می  5از ننانهریم  انجیل دوازده حواری به همراه مااشافات  
استتتت کته یکی از آنهتا بته پهرس حواری،    نتامتهفرجتام( و پ» از آن ستتته  انجیال دوازده حواریمقتدمته )

عمدتاً به م ادله  6پطرس شاامعون   نامه  فرجامشتتود. یکی به جیمز و یکی هم به یوحنا نستتوت داده می 
به   یوحنای کِهتر نامه  فرجامبه م ادله علیه یهودیت و    7 جیمز حوارینامه  فرجامعلیه کلیستتای شتتر ، 

 ویرایشی از این متون منتشر کرد. 1900شوند. هری» در سال وهور اسام مربوب می 
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 نویسنده و تاریخ نگارش 
بته یوحنتای    از نناانهریام  انجیال دوازده حواری باه همراه ماااشاافاات  آخرین بخش  اگرهته  

به   نامهفرجاممستلماً ی  نام مستتعار استت. این   یوحنای کِهتر نامه  فرجام،  شتودحواری نستوت داده می 
نستتتانتین، ها پ» از قرن اول رخ دادهکند که مدفوقای  تاریخی بستتیاری اشتتاره می  اند؛ متل وهور کم

مویان. آخرین اشتتارهٔ تاریخی قتل خستترو دوم شتتاهنشتتاه پارس، فتوحاف استتامی و آغاز ستتلستتلهٔ ا
این اگرهه رستد. به نظر می   692ه دستت عودالمل  در ستال  الزبیر بگذاری آن شتکستت ابنتاریخقابل

کند که این متن بایستتی پ» از آن نوشتته شتده باشتد اما کاماً معلوم  امر تاریخ مشتخ تی را معلوم می 
هند ستال فاحتله وجود دارد. هری»   یوحنای کِهتر  نامه  فرجامتا زمان نگارش    692نیستت که از ستال  

استماعیل پدر دوازده امیر بوده استت را اشتاره به دوازده خلیفه دانستته استت. او   به اینکه نامهفرجاماشتارهٔ  
تاریخ  رو  ازاینبحث این اثر از جنب داخلی را مربوب به وهور عواستتیان تعویر کرده استتت.   همچنین

باشتتد. دانستتته و گفته استتت که دستتتنوی» موجود، نستتخهٔ احتتلی می   740نگارش آن را اواخر دههٔ  
گوینتد کته بتا توجته بته اینکته کتتاب پیتدایش گفتته کته استتمتاعیتل پتدر دوازده امیر بوده  تر می تتازه تحقیقتاف 

تر از ححت تاریخی آن بوده است. عاوه بر آن، جزییاف است عدد نمادین دوازده برای نویسنده مهم
ا پتایتان ( بهتر ستتتازگتار استتتت تتا بت 705بتا دوران حکومتت عوتدالملت  )متوفی    یوحناای کِهتر  نااماه  فرجاام

 دانند.اغلب محققان امروزی تاریخ نگارش آن را اوایل قرن هشتم می رو ازاینسلسلهٔ امویان. 
ای میتافیزیتت دارنتد: نشتتتان از نویستتنتدهوضتتوح  بته یوحناای کِهتر  نااماه  فرجااممتون م تاور  

ای علیه کلیستای شتر  استت و دستتنوی» آن نیز مشتتمل بر شتامل م ادله پطرس شامعون   نامه  فرجام
وِروس علیه پیروان نستتوریوس و نیز هندین اثر از یعقوب ادستایی میافیزیت استت. هم رستاله ای از ستِ

  93شااماره   اند. این موضتتوع از ستتوی  مودا اثر را ادستتا دانستتته  1 وِرسی هری» و هم هان ج. و. در
ادستا هستتند( نیز مورد  درکه   تعالی: ندایای از  آثار یعقوب ادستایی و گزیده  ویژه ه)بهاروارد  ساریانی  
تاریخ    انجیل دوازده حواریکه هری» هم یادآور شتتده استتت    همان طورشتتود. عاوه بر آن تایید می 

تقویم ستلوکی که مورد استتفادهٔ اغلب مستیحیان ستوری ابتدایی بوده    309تولد مستید را به اشتتواه ستال  
 خورد.داند و این تاریخی است که معمولًا در میان نویسندگان ادسایی به هشم می ست می ا

 
1 Han J. W. Drijvers 
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*          *          * 

 .جیمز، ننان که .هر دوب پسران زِبِدی هستند ، برادرِ یوحنای کِهترمااشفه  
افتاد. او با لرزهٔ شتتدیدی آمد و یوحنا، برادر ]جیمز[ و طلوهٔ ستترورمان بر زمین ناگهان زمین
او ستوی  بهمردی با لواس ستفید را    پرستتید. سترورمان ، پروردگار همه را می ونداضتهرابی شتدید خدا

فرستتاد که ستوار بر استوی از آتش و واهرش همچون برقی از آتش بود. او ]به یوحنا[ نزدی  شتد، او را 
ادم ]دیگر[ حقیقتت از ستتوی از زمین بلنتد کرد و بته او گفتت: »یوحنتا، بتدان کته تو بته همراه ستتته خت 

ن ااز شتتما از ارمغی   هیچهرهند اید تا ان یل مایهٔ ن اف را موعظه کنید.  ستترورمان من تتوب شتتده
]معنوی[ محروم نخواهید بود، روحی ]به اندازهٔ[ دو برابر به شتما داده شتده استت، زیرا شتما بیشتتر از 

شتده بود  زده هی ان القدس  یوحنا که از روحاید«.  مان را معلوم ستاختهیاران پیشتین خود، رموز من ی 
شتتان ها هستتتند و ههرهاند و مقدستتان در بالاترین اوجبینم که گشتتوده شتتدهها را می گفت: »آستتمان 

 ستایند«.را می هیز همهدرخشد. آنها خداوند، خالق می 
و طومارهایی را   آیدای از آنان که نزدی  او بودند را دیدم که می آنگاه ]یوحنا گفت[ »فرشتتته

ها و گناهان انستتان و ها، ولمها و نستتلاند. بر آنها زمان آورد که با انگشتتت حقیقت نوشتتته شتتدهمی 
بایایی نوشتته شتده بود که بر زمین خواهند آمد. متحیر برخاستتم و حتدایی بستیار وحشتتنا  گفت 

شتتکار کن«. فرشتتتهٔ خدا که بر »استتراری که تا پیش از این مخفی بودند را ]اکنون[ به جان و به روح آ
من نتازل شتتتده بود نزدیت  آمتد و گفتت »دهتانتت را بتاز کن و بخور«. دهتانم را بتاز کردم و دیتدم هیزی 

گذارد که به سفیدی بر  بود. طعم بسیار شیرینی داشت و من آن را خوردم. شویه زمرد را در دهانم می 
پروردگار از تو خشتنود استت. بگو،  هراکه  ،  او به من گفت »بنگر، روز ن اف و ستاعت رهایی را. بگو

واهمه بگو زیرا این خواستتت خداستتت که این امور ای کستتی که حتتاحیت استترار خدا را داری. بی 
مخفی توستف تو بیان شتوند«. ستپ» دیدم که در طومارها نوشتته شتده بود هه کستانی در آخرالزمان 

آنتان حتتحوتت کنم« امتا مورد  درواستتتم  انتد نخحتاضتتر خواهنتد بود. وقتی دیتدم تمتام آنتان درگتذشتتتته
 ]خواستم[ ]فقف[ بگویند هه خواهد شد.

هراکه های آینده باشتند.  حتدایی برآمد و به من گفت »وای، وای بر آنان که در زمانه و نستل
کنند. و از گردند و تمام جهان مستتکون را مرعوب می خواهند آمد که نیرومند می   شتتاهانی از شتتمال

ها بر او واهر خواهد شتد تمام انگیز که در آستمان ای شتگفت واهد بود که با نشتانهمیان آنان کستی خ 
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مردم را مهی  خواهد ستاخت. او موفق و کامیاب خواهد شتد. اما پ» از او پادشتاهان رومی خواهند 
زن، فریوکتار و ریتاکتار. تمتام رومیتان بته پرستتتت و ختدانشتتنتاس، تهمتت انگیز، خویتث، بتت آمتد: نفرف 

گامی افتند. آنها شتراب بستیار نوشتیده و عاشتق هرزگی و شتهوترانی خواهند شتد. هنپرستتی و زنا می بت 
هایشتان نستوت به خدا، پروردگار گناهان زشتت و کفرگویی خاطر  بهکه بر سترتاستر جهان حاکم شتوند  

 از آسمان، خشم بر آنها فرو خواهد فرستاد.
ود پارس بر آن هیره خواهد شتد، آن را خواهد شت های بستیاری  ]روم[ مرتکب شترارف هون 

هانی از میان ]پارستیان[ برخواهد خاست: بزر  و راند. پادشتاراند و این پادشتاهی را از زمین بیرون می 
هنان  ف عشتق به ثروخاطر  بهگیرند. یکی از آنان بلندآوازه، عاشتق ثروف. آنها از تمام زمین خراج می 

ها خواهد شتد. او به ]دستت[ یکی از پستران کشتد که باعث پایان ت ارف در تمام سترزمینمردم را می 
طایی که او گرد آورده بود او را ن اف نخواهد داد. پ» از آن خودش کشتتته خواهد شتتد. تمام نقره و 

گناهان ]پارستتیان[، خاطر بهپارس اندکی دیگر حکومت خواهد کرد و به دستتت مادها خواهد افتاد.  
شتان را محو خواهد کرد و آنها نابود شده و خدای آستمان حکومتشتان را از بین خواهد برد. او پادشتاهی 

 .به پایان خواهند رسید
شتناستند، کستانی که به هرزگی آلوده اما منکران حقیقت هم خواهند بود، آنان که خدا را نمی 

محقق خواهد شتتد:   گویی دانیال نیکو و منزه آورند. ستتپ» ناگهان پیشهستتتند و خدا را به خشتتم می 
منظر خواهند آمد [. از آن باد مردمانی زشتت 11:5»خدا بادی نیرومند از جنوب خواهد آورد« ]دانیال  

خوانند از میان آنها که واهرشتان و اعمالشتان همچون زنان استت. جنگ ویی که آنها او را پیامور می 
نیستتت. هون  یا شتتویه آنها  برخواهد خاستتت. و در دستتتان خود خواهد آورد... هیزی در جهان متل

بینتد اما که بشتتنود ستترش را تکتان داده و با تمستتخر خواهد گفتت »گفتن ندارد« و »خدا می هرک»  
گرداند«. جنوب موفق خواهد شتد. آنها پارس را لگدکوب ستم استوان قشتون خود ]نگاهش را[ برمی 

رد. کستتی یارای آن را نخواهد ستتازند. آنها روم را ویران خواهند کخواهند ستتاخت و آن را مقهور می 
مقدستی که در آستمان استت آنان را مامور کرده استت. هر آن  داشتت که در مقابلشتان بایستتد، زیرا  

شتنود هراستان خواهد شتد، خوهد لرزید و از اخوار آن قوم  پادشتاهی، قوم یا مملکتی که خور آنان را می 
 خته و مهار خواهد کرد.وحشت خواهد کرد تا اینکه ]جنوب[ تمام جهان را مقهور سا
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که در قانون موستتی مکتوب طور  آن دوازده پادشتتاه پرآوازه از ]جنوب[ برخواهند خاستتت، 
پسترف استماعیل از تو شنیدم. از مورد  درکرد به او گفت »استت هنگامی که خدا با ابراهیم حتحوت می 

[ )یعنی قوم سترزمین 17:20او دوازده پادشتاه در میان ]پادشتاهان[ بستیار دیگر خواهند آمد« ]پیدایش  
جنوب(. ]مردمان جنوب[ تمام مردمان جهان را به استارتی عظیم خواهند گرفت. آنها ]آنان را[ غارف 
خواهند کرد و تمام اکنا  جهان برده خواهند شتد. بستیاری از مقاماف به بردگی آنها درخواهند آمد و 

ستنگین بر آنان که تحت تستلف آنها   مچنین خراجی ا بر همه گستترده خواهد شتد. آنها هحاکمیت آنه
هستتند تحمیل خواهند کرد. آنها ولم خواهند کرد، خواهند کشتت و ویران خواهند کرد... آنها خراج 

آید بیرون می اش فرد از خانهطوری که  بهتحمیل خواهند کرد بر...، متل آن هرگز شتنیده نشتده استت، 
نیاز، پستتران و دختران خاطر  بهها  طلوند. انستتان که خراج می بیند اش می و ههار باجگیر کنار درِ خانه

خود را خواهنتد فروختت. آنهتا از زنتدگی خود متنفر خواهنتد شتتتد، افستتوس خواهنتد خورد و خواهنتد 
 ای جز »وای، وای« نخواهد بود.گریست. حدا یا گفته

خواهند کرد. ها و دامادها رفتار  و آنان سترشتار از شتهوتی پلید خواهند شتد و همچون عروس 
ستتازد و اما... از آنها خواهند ترستتید. زیرا در زمان آنها دارا، ندار دانستتته خواهد شتتد و کستتی که می 

برند کامیاب خواهند فروشتد بدون ستود ]دانستته خواهد شتد[. اما تمام کستانی که به آنان پناه می می 
 آنان ریاکارانی خواهند بود که خدا  های پرآوازه را به بردگی خواهند کشتاند. در میان شتد. آنها خاندان 

نهنتد. وای، وای بر هتا، زنتاکتاران، اشتترار و شتترزگتان را ارج نمی شتتنتاستتنتد یتا کستتی جز هرزه را نمی 
های آن زمان. آنها به مدف ی  و نیم هفتهٔ بزر  بر جهان مستتکون حکومت خواهند کرد و هر انستتان 

تر و توانمنتدتر از استتافش خواهتد بود زیرا یپتادشتتتاهی کته از آنتان برخواهتد ختاستتتت نیرومنتدتر، قو
پتادشتتتاهی آنهتا و قتدرف آنهتا از جتانتب ختداستتتت. آنهتا طای زمین را جم  خواهنتد کرد و در  

 اند برای خود گن ینه خواهند ساخت.هایی که از آن ا آمدهسرزمین
ان گناهانشتت خاطر بهپ» از ی  و نیم هفته، جهان مستتکون علیه آنها خواهد شتتورید و خدا  

را ملغی   ]علیته[ آفرینش انتقتام خواهتد گرفتت. بتاد جنوب آرام خواهتد گرفتت و ختدا عهتدش بتا آنهتا
رستتد هراستتان خواهند گردید. خواهد کرد. آنان مضتتهرب خواهند شتتد و از هر خوری که به آنان می 

 [.16:12بر علیه آنان خواهد شد« ]پیدایش هرک» که بندهٔ خدا موسی گفت »دست  همان طور
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ا آورند. آنها موتشتان هستتند با می در پایان دورانشتان، آنها بر تمام آنها که تحت حاکمیت 
ها ستختی و رنب عظیمی خواهند خواهند کرد، به بردگی خواهند کشتاند و غارف خواهند کرد. انستان 

دید. سته یا ههار تن از آنان در ناپاکی شتری  خواهند شتد. کستی جز این ]هیزی[ نخواهد گفت یا 
 شتنید که »وای، وای. هه بر ستر نستل ما آمده استت؟« آنها مردگان را خوشتوخت خواهند دانستت و

خود به جستتت وی مر  خواهند افتاد. کستتی نیستتت که ]آنان را[ ن اف دهد و کستتی جوابگویشتتان 
که به سرورمان مسید ایمان داشته باشد را آزار خواهند داد. زیرا آنها از هرک»  خ ود  نیست. آنها به

شتد. در    خدا متنفر خواهند بود. آنها عهد او را فستخ خواهند کرد و حقیقت در میانشتان یافت نخواهد
نچه از منظر آعوض آنها عاشتتق بدی خواهند شتتد و گناه را بستتیار دوستتت خواهند داشتتت. آنها هر  

 پروردگار منفور است را ان ام خواهند داد و قومی ناپا  خوانده خواهند شد.
پ» از همهٔ اینها پروردگار از آنها نیز متل روم، ماد و پارس به خشتم خواهد آمد. ستپ» فوراً  

در پایان ی  و نیم هفته، خداوند کم  دستت خیزد.  خواهد رستید و زمانه ناگهان علیه آنها برمی  پایان فرا
انگیزد... بین برخواهد انگیخت و فرشتتهٔ خشتم نازل خواهد شتد و بین آنها با برمی   ویرانی را علیه آنها

تشکیل خواهند داد.   هر دو نفر و همهٔ آنها. ی  ]حاکم[ پ» از دیگری برخواهد خاست. آنها دو گروه
خواهد خود را پادشتاه بخواند. جنگی بین آنها رخ خواهد داد، کشتتار بستیار توستف  از آنها می هری   

از آن   1قواً کتاب پیشگو  آنها و در میانشان روی خواهد داد و در نزدیکی هاه آبی که در جایی است که
 های بسیار ریخته خواهد شد.سخن رانده بود خون 

گوید »با استتتفاده از قدرف و مواهاف می بی شتتنود،  وقتی کستتی از شتتمال این اخوار را می 
ستتپاهم پیروز خواهم شتتد«. در آن هنگام او تمام مردمان آن ستترزمین را گرد هم فرا خواهد خواند و 

ن را شتکستت داده و ویران خواهند کرد و پستران، دختران و شتود. آنها قوای آناعلیه ]جنوب[ روان می 
همسترانشتان را به استارف خواهند گرفت. وحشتتی شتدید و شتوم بین آنها خواهد افتاد. پروردگار باد 
جنوب را بته جتایی کته از آن آمتده بود بتاز خواهتد گردانتد و آوازه و شتتکوه آن را از میتان خواهتد برد. 

ی شتوند که از آن ا آمده بودند دشتمن ]آنها[ آنان را تعقیب نخواهد کرد و هنگامی که آنان وارد سترزمین
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نه از گرستنگی نگرانی خواهند داشتت و نه نگران خواهند بود. در آن روز اطمینان آنها به پولی خواهد 
 مخفی کرده بودند. 1ت بود که با شیادی گرد آورده، غارف کرده و در جایی به نام دیگل  

ن ا خدا گشتتت که از آن ا آمده بودند و در آبه ستترزمینی باز خواهند    آنها عقب نشتتستتته و
دوران شتوم بدبختی را بر ستر آنها خواهند آورد. آنها بدون هیچ جنگی از میان خواهند رفت. طی تمام 

 های جهان، ]جنوب[ ]دوباره[ ساح برنگرفته و به جنب نخواهد پرداخت«.نسل
آنهتا فرمتان داد... ]پ» از آنکته[ یوحنتا این کلمتاف، رویتاهتا و مورد  در... کته پتدر از آستتمتان  

زد رفت. ستتپ» ندایی گفت »... یاران تو که  ای که با او حر  می الهاماف را حتتادقانه گفت فرشتتته
توانند با تو سخن بگویند«.می 

 
1 Diglat 



 

 70۵تا سال  نامهوقایع 

 میافیزیت 
 میادی 705حدود سال 

مانده از دوران امویان استتت که  یکی از دو متن ستتریانی برجای  70۵1وقایع نامه تا سااال  
با   21/620نامه از ستال کند. این وقای فهرستتی از اولین خلفا و نیز طول دوران حکومتشتان را اراسه می 

د آغاز می  شتتمرد. در این ضتتمن، نویستتندهٔ آن شتتود و اغلب خلفای بعدی تا ولید اول را برمی محمد
ای به فرار قوی اشتتاره احتمال  بهشتتود. برای متال، تاریخ آغاز آن که  اریخی می مرتکب هند اشتتتواه ت
د به مدینه استت  د و کم  دستت محمد به اندازهٔ ی  ستال غلف استت. همچنین طول دوران حکومت محمد

همچون   70۵وقایع نامه تا سااال  خورد تفاوف دارد.  عمر اول با آنچه در مناب  استتامی به هشتتم می 
برد. نویستتنتدهٔ آن در عوض بته  کته متتاخرتر استتتت نتامی از خلیفته علی نمی   7۲4وقاایع نااماه تاا ساااال  

کند که اعراب بدون رهور بودند. همچنین متن احتتلی دوران کوتاه  اره می ای پنب ستتال و نیمه اشتت دوره 
ای به آن افزوده ای توضتیحی حاشتیهاندازد. بعدها خوانندهحکومت معاویهٔ دوم و مروان اول را جا می 

وقایع نامه نگاری  بین وقای  هایکه این دوره را ستالی دانستته استت که اعراب بدون رهور بودند. تفاوف 
استت. با این   نامهوقایعزیاد ناشتی از اشتتواهاف نویستندهٔ  احتمال  بهو مناب  اولیهٔ استامی   70۵ا ساال  ت

اطاعاف مهمی را جهت ارزیابی آنچه غیرمستلمانان از تاریخ ستیاستی   70۵وقایع نامه تا ساال  وجود  
دهد. یکی از می   کردند به دستت را هگونه تفستیر می   دانستتند و نیز اینکه این وقای می حتدر استام  

 
1 Chronicle ad 705 



156 

 

 نخستین برخوردهای مسیحیان با مسلمانان 

خورد ذکر به هشتم می   7۲4وقایع نامه تا ساال و هم در    70۵وقایع نامه تا ساال نکاف مهم که هم در  
نخستتین جنب داخلی اعراب بدون حتحوت از علی، خلیفهٔ ههارم استت. این امر حاکی از آن استت 

واند اعمال حاکمیتی تر از آن بوده که بتاز منظر غیرمستلمانان بعدی خافت علی ضتعی کم  دستت که  
را توجیه   70۵وقایع نامه تا سال  تواند حذ  معاویهٔ دوم و مروان اول در  مقوول کند. همین توضید می 

(  1طَیّایه ای دارد. او فاتحانش را اعراب )کنتد. انتختاب لغتاف آن از ستتوی نویستتنده نیز نکاف آموزنده
نوی» برخا  نویسندگان نامهدهد؛ این وقای خواند بدون اینکه معنای دینی آشکاری به این واژه بمی 

اند رهوران اعراب را های استتامی متل »امیرالمسمنین« استتتفاده کردهبعدی که از ترجمهٔ ستتریانی نام
دیگر رهوران مورد  درای استتت که نویستتندگان ستتریانی خواند که همان کلمه( می مَلاَْهتنها پادشتتاه )

ترین جنتب آن نین از نخستتتین جنتب داخلی اعراب بته نتام معرو  بردنتد؛ او همچغیردینی بته کتار می 
ین« می   فتنهستخن گفته و کل   ها اطاعاف مهمی از بازستازی هگونگی نامد. این واژه را »جنب حتفد

 دهند.در  غیرمسلمانان از سازمان سیاسی حدر اسام به دست می 
آشتتکتار از آثتار ای گونتهبتهتر آن از تتاریخ  بتا توجته بته در  جتام   70۵وقاایع نااماه تاا ساااال  

 منتسااب به نامه  فرجامشتتود. نویستتندگان اولیهٔ متون ستتریانی متل  آخرالزمانی قول از خود جدا می 
نخواهند پایید که ی  پادشتاهی واقعی تاستی» قدر  آن کردند که فاتحانشتان پیوستته تاکید می   متودیوس 

گوید. ستهور حتراحتاً از »پادشتاهی اعراب« ستخن می   70۵وقایع نامه تا ساال کنند. برعک»، مقدمهٔ 
پیشتین هنگام برشتمردن    هاینامهبعدی آن با ذکر فهرستتی از رهوران آن با همان شتکل و لغاتی که وقای 

کردند تا حدی به این پادشتتاهی مقوولیت ستتیاستتی اده می حاکمان رومی، بیزانستتی و پارستتی استتتف
دهد. برای ستاکنان امپراتوری استامی فهرستتی از حاکمان مستلمان مهمئناً به کار مقاحتدی عملی  می 
ها از حکومت حاکی از تغییری استاستی در در  ستریانی   70۵وقایع نامه تا ساال  آمده استت. اما  می 

ای  گونهبهشتد و  که ستلستلهٔ امویان بیشتتر تتویت می   همان طور  باشتد. مستیحیان ستریانی اعراب نیز می 
رفته تحمل درازمدف این بار را شتتد که فاتحانشتتان به این زودی نخواهند رفت، رفتهفزاینده معلوم می 

 پذیرفتند.می 
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 70۵نامه تا سال وقایع 

 و ویرایش  دستنوی»
 1بریتانیا  الحاقی کتابخانه    193٬17شاماره   تنها ی  نستخه دارد که در    70۵وقایع نامه تا ساال  

متن از کتب ان یلی،   125هایی از بیش از نه برگی گزیده  و  موجود استت. این م موعهٔ میافیزیتی نود
کتب کاذبه و آثار پدران کلیستا گرفته تا تعلیقاف، قوانین کلیستایی و حتی تعریفاف منتستب به افاطون 

نامه بافاحتله  ههلمین ستند این دستتنوی» استت. این وقای   70۵وقایع نامه تا ساال  گیرد. را در بر می 
خورد. این ای به هشتتم می هایی از استتحا  انهاکیهکتاب امتال و قول از گزیده هایی ازپ» از گزیده

مباحثه  یوحنا و استام، یعنی  مورد  درشتامل دو متن ع تر اموی   70۵وقایع نامه تا ساال  کتاب عاوه بر  
براهیم و نده، راهوی به نام اگارنگاشتت مشتخص ستاخته که نباشتد. پایان نیز می   3نامه  بلایاوقایعو    2امیر

 1862ویرایشتی از متن آن را در ستال    4بوده استت. ژان پیتر نیکولاس لند  874تاریخ نگارش آن ستال  
 منتشر کرد.

 نویسنده و تاریخ نگارش 
یابد. پایان می  705با رستتیدن خلیفه ولید اول به قدرف در ستتال    70۵وقایع نامه تا سااال  

، هنگامی که ولید 715زیاد قول از ستال  احتمال  بهو    705نامه مستلماً پ» از ستال  این وقای رو  ازاین
درگذشتت و برادرش ستلیمان جای او را گرفت نوشتته شتده استت. همچنین دیواههٔ آن از فهرستتی از 

خورد ممکن استت موجود به هشتم نمی   گوید. هون هنین هیزی در دستتنوی»ها ستخن می سترزمین
این امکان اگرهه تر بوده باشد. حل متعلق به سندی بزر  که متنی که ابراهیم در بر گرفته ناقص و در ا

وقایع نامه تا ای از متنی در احتتل عربی باشتتد، اما برخا   نامهٔ کوتاه ترجمههم هستتت که این وقای 
خاستتتگاه رو  ازاینمتکی به تقویم عربی استتت.  وضتتوح  بههای عربی دارد و نه  واژه نه وام  7۲4سااال  

که اندرو پالمر هم معتقد استت اشتارهٔ طور  آن ویژه اگر ستریانی برای آن کاماً محتمل استت. این امر به
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د نشان   70۵وقایع نامه تا سال   اواخر   نامه  وقایعدهندهٔ وابستگی آن به  به حکومت تنها هفت سالهٔ محمد
 ت.قرن هفتم یعقوب ادسایی که همین ادعا را دارد باشد، محتمل اس

*          *          * 

پ  از سالفش  هریم  هایی که  ای که پادشااهی اعراب، تعداد پادشااهان ننها و سارزمیناما بعد، رسااله
 دهد.شرح می را در اختیار گرفته تا قبل از مرگش

د وارد سترزمین   21/620استکندری ]  932ستال    ]در[ میادی[، پستر فیلیپ مقدونی، محمد
 کرد. شد. او هفت سال حکومت 

 پ» از او، ابوبکر حکومت کرد: دو سال.
 پ» از او، عمر حکومت کرد: دوازده سال.

 پ» از او، عتمان حکومت کرد: دوازده سال.
 آنها در جنب حفین رهوری نداشتند: پنب سال و نیم.

 پ» از آن، معاویه حکومت کرد: بیست سال.
 نیم.پ» از او، یزید پسر معاویه حکومت کرد: سه سال و 

 ]در حاشیه: »پ» از یزید، آنها بدون رهور بودند: ی  سال«.[
 پ» از او، عودالمل  حکومت کرد: بیست و ی  سال.

حکومت کرد.میادی[ آغاز به  705] 1017پ» از او، ولید پسرش در اوایل اکتور 



 

 هانامه
 یعقوب ادسایی 

 میافیزیت 
 میادی 708حدود اواخر قرن هفتم میادی/قول از سال 

استق  میافیزیت ادستا من توب شتد به ستختگیری در  ستمت  به  684یعقوب که در ستال  
مقرراف کلیستتا اشتتتهار یافت. ناامیدی از عدم رعایت قوانین کلیستتایی از ستتوی معاحتترانش او را به 

واداشتت و هنگامی که در آن ا بود    1گزینی در حتومعهٔ یعقوب در کِیشتوماستتعفا از استقفی و عزلت 
او م دداً   708کرد. در ستال  مکان  نقل  2دهع  احکام شترعی بیشتتری هم نوشتت. او ستپ» به حتومعهٔ تل

 اسق  ادسا شد، اما هند ماه بعد درگذشت.
هایی خاد خورند که در پاستتخ به پرستتشاغلب احکام یعقوب در رستتالاتی به هشتتم می 

نامهٔ شتکل  بهقانون نوشتته نشتده بودند، بعدها گاهی عنوان  بهدر احتل اگرهه اند. این احکام نوشتته شتده
تی که از یعقوب پرستیده شتده بودند همراه با پاستخ او و ستسالاهایی از  گزیدهحتورف  بهکامل، گاهی 
ها گردآوری شتدند. های دینی میافیزیت او در م موعه هایای از پاستخخاحتهشتکل  بهگاهی حترفاً 

 خورد.اشاره به مسلمانان در اغلب این آثار و نیز در هندین نامهٔ غیرشرعی یعقوب به هشم می 
متانتده از تعتاماف عوام مستتیحیتان و یعقوب برخی از بهترین شتتواهتد برجتای  هتاینتامته

بینی شتفا  و عینی ذره اگرهه ها  کند. این نامهاسه می مستلمانان بین قرن هفتم و اوایل قرن هشتتم را ار
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م دنیایی آشتفته را  طور  بهبرای رویت هگونگی امور نیستتند با این وجود تقریواً   حتورف  بههرهند  مستلد
کننتد. موضتتوعاتی که دهنتد که در آن مردم و اشتتیتا مکرراً از مرزهای ادیان عوور می ناقص نشتتان می 

های او تودیل به نوعی از »ادبیاف زنده« چنان مورد مناقشته هستتند و نامهیقوب از آنها ستخن گفته هم
 نمودند.های بعدی مکرراً به آنها مراجعه کرده، آنها را ادغام و احاح می شدند که نسل

 ها و ویرایش هادستنوی»
هتای یعقوب را در بر دارنتد. امتا هیچ هتای اولیتهٔ ستتریتانی نتامتهتعتداد زیتادی از دستتتنوی»

نویستی همهٔ آنها را با هم در بر ندارد. حتی آنهایی هم که ی  نامهٔ واحد را شتامل هستتند از لحاظ دستت
پردازی خود احکام با هم فر  دارند.  گذاری احکام و حتی واژه تعداد احکامی که در بر دارند، شتتماره 

شتناستی تاریخ آن قرن )که بر استاس کتیوه 1ماردین  310شاماره   ها عوارتند از  ترین این دستتنوی»مهم
شتناستی قرن هشتتم یا نهم )که تاریخ آن بر استاس کتیوه  2ساریانی هاروارد   93شاماره   هشتتم استت(،  

شاماره  رستد(، شتناستی به قرن نهم می که تاریخ آن بر استاس کتیوه)  3ساریانی پاری   62شاماره   استت(،  
II/8   که تاریخ آن بر   5کمبریج  2023شاماره   برداری شتده استت(،  نستخه  1204)که در ستال    4دمشا(

شماره  آن از   1911)که رونوشت   6مینگانا بیرمنگام  8شماره   شناسی قرن سیزدهم است( و اساس کتیوه
شاامااره  هتای یعقوب را در بر دارنتد عوتارتنتد از  هتای دیگری کته نتامته(. دستتتنوی»استتتت  مااردین  310
 631٬14شاامااره     ،8الحااقی کتاابخااناه  بریتاانیاا 493٬14شاامااره     ،7الحااقی کتاابخااناه  بریتاانیاا 172٬12

شاماره  و    11شارفه  234شاماره     ،10الحاقی کتابخانه  بریتانیا  215٬17شاماره     ،9الحاقی کتابخانه  بریتانیا

 
1 Mardin 310 
2 Harvard Syriac 93 
3 Paris Syriac 62 
4 Damascus 8/II 
5 Cambridge 2023 
6 Birmingham Mingana 8 
7 British Library Additional 12,172 
8 British Library Additional 14,493 
9 British Library Additional 14,631 
10 BL Add. 17,215 
11 Charfeh 234 
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برخی از احکتام   3عوری قرن ستتیزدهمی ابن  2نااماه  قاانون. عاوه بر آن،  1سااریاانی بورگ واتیااان  133
هتای یعقوب  خورنتد را در بر دارد. تنهتا برخی از نتامتههتای موجود آن بته هشتتم نمی یعقوب کته در نتامته

 اند.منتشر شده
آوری تمام اشتاراف او به استام های یعقوب جم علت ماهیت پراکندهٔ حفظ و انتشتار نامه  به

گذاری استتتفاده رستتد. برای ارجاع به این قهعاف از واژگان و شتتماره می بستتیار مهم به نظر یک ا در  
ها موجود  تفاوتی استاستی  بین شتواهد و دستتنوی»هرجا هوادار آن استت.   4کنم که رابرف هویلندمی 

شتتوند تا نشتتان دهم احکام یعقوب  یافت می نظر ت دیدآورم که در هنتدین هایی را می باشتتد بخش
  نامه  قانونام که در  هایی از این احکام را آوردهاند. همچنین نستخهاحتاح شتدهاستام هگونه  مورد  در

 عوری موجودند.ابن

 نویسنده و تاریخ نگارش 
ها به یعقوب را زیر  ها، کستی انتستاب کلی نامهبا توجه به قدمت و ستازگاری کلی دستتنوی»

را در هه تاریخی نوشتتته استتت اینکه او هر نامهٔ مشتتخ تتی مورد  درنورده استتت. با این وجود    ستتسال
تر از این گفتت کته تتاریخ نگتارش آنهتا بین توان دقیقاغلتب آنهتا نمی مورد  دراجمتاعی وجود نتدارد.  

 باشد.می  708و مر  او در سال  684اسق  ادسا در سال عنوان بهشروع کار یعقوب 

*          *          * 

 73تا   ۱نامه به ندای، پرسش شماره  
 8شاماره   ،  ساریانی پاری   62شاماره   های تقریواً همانندی در  . نستخهساریانی هاروارد   93شاماره   ]

 موجود هستند.[ الحاقی کتابخانه  بریتانیا 14٬492شماره  و  مینگانا
اند و روی آن ل  و [ آدای: »با میز مقدستتی که اعراب روی آن گوشتتت خورده25]شتتمارهٔ  
 کرد؟«اند هه باید هربی باقی گذاشته

 
1 Vatican Borg Syriac 133 
2 Nomocanon 
3 Bar Hebreaus 
4 Robert Hoyland 
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نیستت. بلکه باید   1اند دیگر میز عشتای ربانی یعقوب: »میزی که کافران روی آن غذا خورده
آن را خوب شست و پا  کرد و آن را تودیل به ی  هیز معمولی و مفید برای کلیسا یا اتا  درس نمود.  

 دردنخور باشد آن را بشکنید و در زمین دفن کنید«.اما اگر کوه  و به
 

 [الحاقی کتابخانه  بریتانیا 14٬493شماره  شده ] حه خانسخهٔ 
 اند هه باید کرد؟«آدای: »با میزی که کافران روی آن غذا خورده و آن را کتی  کرده

اند دیگر میز عشتتای ربانی نیستتت. بلکه باید یعقوب: »میزی که کافران روی آن غذا خورده
 آن را شست، تمیز کرد و در زمین دفن نمود«.

 
و   ساریانی پاری   62شاماره   های تقریواً همانند موجود در  که در نستخه  ساریانی هاروارد   93شاماره   ]

 اند.[کمی احاح شده دمش  II/8شماره  
[ آدای: »حاکمی مرتد که اختیار م ازاف، مضتروب ستاختن و حو» را داشتته به 56]شتمارهٔ  

استت: »اگر نخواهی با من غذا بخوری به   کشتیشتی ارتودوک» امر کرده با او غذا بخورد و به او گفته
دهم«. هنگامی که مشتغول غذا خوردن بودند حاکم دستتور داده که بخوردان خدا قستم تو را کیفر می 

بیاورند و به او گفته استت: »برخیز و عهر را بگیر. وای به حالت اگر نگیری!« ]کشتیش[ عهر را گرفته 
ه نووده استت آنها را با روغن معهر تدهین نموده استت. و نیایش نموده استت. و هون مسمنی در آن خان

خواهم بدانم آیا بدین خاطر او گناهکار است و آیا قوانین  او این کارها را از ترس حاکم کرده است. می 
 را زیر پا گذاشته است یا خیر«.

قوانین را زیر پا گذاشتتته، اما اینکه آیا او کستتی ههیعقوب: »با اینکه بر من استتت که بگویم  
اند قوانین را زیر  گویم. کشیشان عادف کردهداند، نه من. اما این را می گناهکار است یا خیر را خدا می 

استیر حاکمان و رو  ازایناند.  شتدهومنال  مالپا بگذارند. آنها همچنین عاشتق شترکت در امور دنیوی و  
خاطر بهدهند. و آنها هم  ف دنیوی هستتند. آنان نیز به آنها فرمان می اند که حتاحب قدرکستانی شتده

گفتم کته او گنتاهکتار گتذارنتد. اگر بته این ختاطر نوود من هم می ترس، این قتانون و آن قتانون را زیر پتا می 
ها هم نفوذ و هم اختیار داشتتند. اما اند که ارتودوک»نووده استت. زیرا این قوانین هنگامی وضت  شتده

 
1 altar 
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ایم که این ایم. ما به دست کسانی سپرده شدهمحروم شده گناهانمان از نفوذ و از اختیارخاطر  بهنون  اک
 قدرف را دارند به ما فرمان بدهند که قوانین را زیر پا بگذاریم«.

[ آدای: »اگر امیری بته یت  راهتب اعظم فرمتان بتدهتد بتا او غتذا بخورد، آیتا بتایتد 57]شتتمتارهٔ 
 بخورد یا خیر؟«

 دهد.دانم. اما ضرورف، امکان این کار را می یعقوب: »من این کار را م از نمی 
هایی را درس بدهد که  [ آدای: »آیا شایسته است که ی  کشیش فرزندان هاجری 58]شمارهٔ  

 توانند او را اگر ]به فرزندانشان[ درس ندهد م ازاف کنند؟«می 
. از نظر من این کتار نته بته کستتی کته  دهتدیعقوب: »بتاز هم ضتترورف، امکتان این کتار را می 

آنان که قدرف خاطر  بهرستاند. ]این کار م از استت[ حتی اگر دهد و نه به دین آستیوی نمی درس می 
 م ازاف دارند نواشد. زیرا این امور منافعشان بیشتر است.

 
 ۹۸تا   74های نامه به ندای، پرسش 

شاماره   های تقریواً همانند موجود در  ر نستخه، که د26b-27aهای  ، بر  ساریانی هاروارد   93شاماره   ]
 اند.[کمی احاح شده کمبریج 2023شماره  و  مینگانا 8

کنتد، زن مستتیحی کته بتا رضتتتایتت بتا یت  هتاجری ازدواج می مورد  در[ آدای: »75]شتتمتارهٔ 
ی بدهند خواهم بدانم[ آیا کشتیشتان اگر قانون این مورد را بدانند باید به او نان و شتراب عشتای ربان]می 

خواهم بدانم[: اگر شتتوهرش تهدید کند که اگر کشتتیش به او نان و شتتراب عشتتای ربانی یا خیر. ]می 
کشد؟ کشد، آیا ]کشیش[ باید موقتاً قوول کند هون ]در غیر این حورف شوهر[ او را می ندهد او را می 

ستت بهتر نیستت به او یا اینکه قوول این امر برایش گناه استت؟ یا هون شتوهرش با مستیحیان مهربان ا
 نان و شراب عشای ربانی داده شود و او هاجری نشود؟

اید »آیا باید گفتههراکه  اید، این موضتوع کنار گذاشتتهمورد  دریعقوب: »تمام تردیدهایتان را  
نشتود، حتی اگر   نان و شتراب عشتای ربانی به او داده شتود تا او هاجری نشتود«. برای اینکه او هاجری 

دادن نان و شتراب به او مرتکب گناه شتود و حتی اگر شتوهرش ]کشتیش را[ تهدید نکند،  کشتیش در  
دادن نان و شتراب عشتای ربانی به او کار حتحیحی استت. اما ]در حقیقت[ کشتیش در دادن ]آن[ به او 
 گناهی نکرده استت. اما ]دربارهٔ[ مورد دیگری که گفتی: »اگر کستی در این مورد قانون را بداد«. اگر نه
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خهر ارتداد و نه تهدید شتوهر وجود داشتته باشتد عمل به این شتکل حتحید استت. به این حتورف که  
هون زنان دیگر باید بترستند که موادا آنان هم گمراه شتوند، برای هشتدار ]به این زن[ او باید ]م ازاف[ 

معلوم شتتود که او قادر به تحمل آن این قانون را متحمل شتتود، مشتتروب بر آنکه بر آنان که مستتئولند 
 است.

 
 نسخه  دیگر 

[Bar Hebreaus, Nomocanon, edition in Paul Bedjan, ed., Nomocanon Gregorii 

Barhebraei (Leipzig: O. Harrassowitz, 1898), 41–42.] 

ی گوید که اگر عشتای ربانی به او داده نشتود هاجرها بوده استت می زنی که متعلق به هاجری 
 خواهد شد. باید عشای ربانی به او داده شود، اما همراه با م ازاتی که متناسب با تحمل او باشد.

 
های تقریواً همانند موجود  ، که در نستخه28b-29aهای  ، بر  ساریانی هاروارد   93شاماره   ]

 اند.[کمی احاح شده کمبریج 2023شماره  و  مینگانا 8شماره  در 
ماس هنگام آن دورهٔ قحهی و گرستنگی هون هیزی برای خوردن [ آدای: ی  شت 79]شتمارهٔ  

داران پیوستت، او کرد به ستاح استتخدام نمی  -اش  حتی در ازای ]تنها[ روزی  -نداشتت و کستی او را  
حتی ستاح برداشتت و تمام آن ستال را با آنان به ستر برد. اما به محض اینکه آن دورهٔ ستخت گذشتت و 

و در حتلد و حتفا به   ش را تراشتید، از کار قولی خود دستت برداشتت فرحتتی برای کار پیش آمد ستر
زندگی پرداخت. با او هه باید کرد؟ آیا این حتتحید استتت که او در مقام پیشتتین خود خدمت کند یا 

 قانونی هست که مان  اوست؟
کرده و بته  : »این واقعیتت کته بته محض اینکته ]قحهی[ پتایتان یتافتت او فوراً بتدی را تر  یعقوب 

میلی و ضترورف ان ام دهد که او آنچه کرده را از روی بی ن پیشتین ]خود[ بازگشتته استت نشتان می جشت 
رغم اینکه به بدی پیوستتته کار بدی ان ام نداده نیز شتتاهد این امر استتت. داده استتت. اینکه او علی 

له  کرده و اجتازه دهتد کته او بته توانتد بته او  بنتابراین بتا توجته بته توبتهٔ او، هر گتاه استتقفش بخواهتد می 
 خدمت پیشین خود ]بازگردد[«.

 

 27aبر  

 29aبر  
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 8شاماره   های تقریواً همانند موجود در  ، که در نستخه29a-bهای  ، بر  ساریانی هاروارد   93شاماره   ]
 اند.[کمی احاح شده دمش  II/8شماره  و  کمبریج 2023شماره  ، مینگانا

ن ما از خارج ]از دیوارها[ مورد حمله قرار [ آدای: »هنگامی که استتقفیِ ماردی80]شتتمارهٔ  
گرفتت، اعرابی کته درون دیوارهتا حتاکم بودنتد بته همته فرمتان دادنتد برای جنتب پتای دیوارهتا برونتد. آنهتا 
هیچ ک»، حتی کشتیشتان را از رفتن معا  نکردند. ستپ» هنگامی که جنب درگرفت ی  کشتیش یا 

کرد از دیوار بالا برود را مهاجمانی که ستتعی می شتتماس از بالای دیوار ستتنگی پرتاب کرد و یکی از  
خواهم بتدانم بتا توجته بته قوانین در این مورد هته بتایتد کرد. مورد احتتتابتت قرار داد و کشتتتت. می 

های من نیقطناب   -میلی با بی هرهند   -خواهم بدانم[ آیا او یا کشتتیشتتان یا راهوان دیگری که  ]می 
اند گناهکارند یا خیر. اند و مهاجمان بیرون ]از دیوار[ را کشتتتهاند، ستتنب انداختهکشتتیدهجنگی را  

خواهم بدانم[ آیا حتحید استت در مقام کشتیشتی خدمت کنند یا اینکه آیا حتحید استت تنها برای ]می 
 مدف کوتاهی به ]م ازاف[ قوانین برسند؟

دهد که از آنچه اند نشتان می کشتیده شتده  زور به این کارمیلی و بهیعقوب: »اینکه آنها با بی 
این امر در اختیار استتق  آنهاستتت. او باید با گذشتتت با آنها رفتار رو  ازایناند.  ان ام شتتده بری بوده

کشتتیشتتی که از بالای دیوار  مورد  درازهٔ خدمت دهد. اما نگامی که ]حتتاح[ بویند به آنان اج کرده و ه
و کستی که کشتت را دید: بعد از مدف مشتخ تی که برای   ستنگی انداخت و با هشتمان خود نگریستت 

خدمت وی حتحید استت یا   توبه، ممنوع از خدمت استت باید به وجدان خود کشتیش واگذار شتود که
اند یا خیر، حتحید نیستت که ]از من[ »پرستیده شتود«. بلکه این اینکه آیا آنها گناه کردهمورد  درخیر.  

گاه به طرحق و بی امر باید به داوری به  واگذار شود«.هیز همهفانهٔ خدا، دانا و آ
 

 .[33b، بر  سریانی هاروارد  93شماره  ]
 کنیم؟«ها ادای احترام می [ آدای: »هرا به تمتال96]شمارهٔ 

او سترور و خالق هراکه  کنیم یعقوب: »ما با ستتایشتی شتکوهمند در برابر خدا ستر خم می 
بینیم. متا تمتتال شتتهتدا و مستتید را بتالای آن می هراکته  نهیم  متاستتتت. متا حتتلیتب را حرمتت می 

آنان ملتزمان خدا و کستتانی هستتتند که از جانب ما از خدا هراکه  نهیم هایشتتان را ارج می استتتخوان 

 29bبر  
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نهیم، را حرمت می   کنند. و به پیروی از کام رستولان با افتخار حاکمان غیردینی تقاضتا و استتدعا می 
 هه مرتد باشند و هه کافر. اما ]این[ احترام متفاوف از آن دیگری است«.

 
 ۱۱6تا  ۹۹های شماره   نامه به ندای، پرسش 

 [367:261 1نویسندگان مسیحی شرق]
[ آدای: اگر کستی که هاجری شتده یا کافر شتده استت در شتر  مر  باشتد آیا 116]شتمارهٔ  

 و کند؟کشیش م از است او را عف
یعقوب: اگر کستی در شتر  مر  باشتد و استقفی در نزدیکی او نواشتد، ]کشتیش[ م از استت 

، او را عشتای ربانی دهد و اگر بمیرد او را دفن کند. اما اگر او زنده باشتد ]کشتیش[ باید او داو را عفو کن
 حمل آن است«.ای برایش تعیین کند که بداند او قادر به ترا نزد ی  اسق  بورد و ]اسق [ کفاره 

 
 2نشیننامه  اول به یوحنای ستون 

 
 .[40a-b، بر  سریانی هاروارد  93شماره  ]

ها یا کافرانی که در  [ یوحنا: »آیا این حتحید استت که ی  کشتیش برای هاجری 6]شتمارهٔ  
عاوه بر آن، ]آب مقدس آمیخته با غوار   تمل  ارواح خویث هستتند از مقدستان طلب رحمت کند یا

 را بر آنان بیفشاند تا شفا یابند؟ 4حِنانهیا همان[  3بازماندهٔ مقدسان 
بیماری که داشتتته  هرگونه  یعقوب: »حتماً. کستتی در این موارد نواید هیچ تاخیری کند. بلکه  

نیازی به گفتن نیستتت که وقتی برایشتتان دعای خیر هراکه  باشتتند باید این کار را برایشتتان ان ام داد.  
ماً این حتحید استت که ]این کار را[ بدون هیچ دهکنید این خداستت که آنان را شتفا می می  د. مستلد

 تاخیری برایشان ان ام دهید«.

 

 .[42b-43bهای ، بر  سریانی هاروارد  93شماره  ]

 
1 Corpus scriptorum christianorum orientalium 
2 John the Stylite 
3 relics 
4 ḥnānā 

 40bبر  



167 

 

 ها، یعقوب ادسایی نامه

[ یوحنا: »اگر ی  مستیحی، هاجری یا کافر شتود و پ» از مدتی ]از این بابت[ 13]شتمارهٔ  
ید استت که غستل تعمید شتود یا اینکه با خواهم بدانم آیا حتحپشتیمان شتود و از کفر خود بازگردد، می 

 این کار از فیض تعمید محروم شده است؟«
شتتود ]دوباره[  یا کافر می   یعقوب: »از ی  طر  حتتحید نیستتت ی  مستتیحی که هاجری 

غسل تعمید شود. طوق کام سرورمان او با آب و با روح دوباره زاده شده است. از طر  دیگر ححید 
بر او از ستوی کشتیش اعظم ]گفته شتود[ و زمانی به مدف مقتضتی برای توبهٔ او در  استت که نیایشتی  

نظر گرفتته شتتود. پ» از زمتان توبته بتایتد بته او اجتازه داد در مراستتم ]دینی[ شتترکتت کنتد. پتذیرش در  
اند  القدس را دریافت نداشتتهاند اما روحکلیستای ما هنین استت: کستانی که با آب غستل تعمید یافته

ز طریق نیایش انفرادی و از طریق مالش دستتت کشتتیش اعظم حتتاحیت این امر را کستتب بعداً ا
هاجری شتتدن از فیض تعمید خاطر  بهاینکه آیا او مورد  در[. اما 8:14-18خواهند کرد ]کتاب اعمال  

اموری که دهندهٔ آنها خداستت بر ما نیستت که بگوییم مورد  درمحروم شتده استت، نظر من این استت: 
شتان کرده ستلب یا در واق  خل  شتده استت یا خیر. تنها خداستت ]که  آیا اینها از کستی که دریافت 

او طالب مر  گناهکار نیستتت. بلکه او   گیرد[. او منتظر بازگشتتت یا توبهٔ آنهاستتت زیرات تتمیم می 
در این دنیا و زندگی فعلی او این له  را از او رو  ازاینو برگردد.  خواهد که او ]از بدی[ جدا شتتده می 

استتتعتداد را کنتد. امتا در آن تا، روز آخرف و ]روز[ داوری، او را از فیض محروم کرده، این  دریغ نمی 
[ و او را به آتش 25:28-30کند ]متی کند از او هم سلب می که از بندهٔ گناهکار سلب می   همان طور

 افکند.ابدی می 
 

 شده نسخهٔ خاحه
 [42، 22 ،نامه  گرگوری بَرهِبراییقانوننامه، در بِ ان، ]ابن عوری، قانون 

نواید ی  مستتیحی را که هاجری یا کافر شتتده و ستتپ» بازگشتتته استتت دوباره غستتل تعمید 
هنگامی که ]این دهیم. اما کشتیش اعظم باید برایش نیایش کند و مدتی برای توبه برایش مقرر شتود.  

 مدف[ را گذراند باید ]از عشای ربانی[ برخوردار شود.
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ی  مستیحی که هاجری شتده و بازگشتته استت یا کافر شتده و بازگشتته استت: کشتیش اعظم 
 باید برایش نیایش کند. هنگامی که او دورهٔ توبه را گذراند باید ]از عشای ربانی[ برخوردار شود.

 
 نشین به یوحنای ستون  نامه  دوم 

 [367:237 نویسندگان مسیحی شرق]
شتود درهای کلیستا [ یوحنا: »آیا لازم استت در روزی که عشتای ربانی ان ام می 9]شتمارهٔ  

 بسته شوند؟«
ها وارد نشتوند، با مسمنان ادغام نشوند، ویژه به این خاطر که هاجری به یعقوب: »لازم استت؛

 آنان را ناراحت نکنند و مراسم مقدس را تمسخر نکنند«.
 

[ یوحنا: اگر تمامی ی  روستتا از مرتدان به دین راستتین بازگردند با مراستم آنها 23]شتمارهٔ  
 هه باید کرد؟«

شتتتان فرستتتتاد. این مورد برای من هم اتفتا  افتتاده هتب : »بتایتد آنهتا را نزد پیروان متذیعقوب 
ان تام داده بودنتد. هنگتامی کته را  هتا  هتا عشتتتای ربتانی بیزانستتی استتتت. یت  بتار تعتدادی از هتاجری 

ها شتتان معذب شتتد و مستتئله را با من مهرح کردند من موضتتوع را به پیروان مذهب بیزانستتی وجدان 
 محول کردم«.

 
 یننش نامه  سوم به یوحنای ستون 

 
 6 نشاریه  مسایحیت شارقشتناستی باکرهٔ مقدس،« ، »نامهٔ یعقوب ادستایی دربارهٔ نستب فرانستوا نو]
(1901 :)518-20].1 

راستتی آمده بود،  گوییم اگر او بهیابیم که مستید واقعاً آمده بود. پ» می از کتب مقدس درمی 
داوود گردید. اگر او آمده و ت لی او هنین گفتند ت لی جستمانیت توار  مورد  درکه پیاموران  همان گونه  

 
1 François Nau, “Lettre de Jacques d’Édesse sur la généalogie de la sainte vierge,” Revue de 

l’Orient Chrétien 6 (1901): 518–20. 
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جستتمانی توار داوود گردیده بود پ» حتماً در زمان خود آمده استتت. اگر او آمده و در زمان خود نیز 
آمده بود و ت لی جستتمانی توار داوود بود پ» حتماً تولد او از توار داوود استتت. پ» تمامی این امور 

شتتوند و از استتتدلالاتی متقاعدکننده ناشتتی یق می اند، ت تتدهای[ زن یر به هم وابستتتهمتل ]حلقه
 آنها وجود ندارد.مورد درگردند و هیچ شکی می 

ها و اینکه مستتید از توار داوود استتت را همگان قوول دارند: یعنی هم یهودیان، هم هاجری 
ه  اینک رو  ازاینهم تمام مستتیحیان اذعان دارند که او از ذاف انستتانی جستتم پیدا کرد و ت ستتم یافت. 

که قواً توستف پیاموران مکتوب شتده بود( از   همان طورمستید از لحاظ جستمانی از توار داوود استت )
 ها و هم مسیحیان.نظر همهٔ آنان امری اساسی و مورد تایید است: یعنی هم یهودیان، هم هاجری 

ع یهودیتان مستتید واقعی کته واقعتاً آمتده بود را انکتار کردنتد امتا این موضتتواگرهته  گفتم کته  
کستی که آنان در انتظار وهورش هستتند مورد  دربرایشتان امری بنیادی استت و به آن اذعان دارند. اما  

هتا نیز همین طور. آنهتا و تتاکیتد دارنتد کته او از توتار داوود استتتت و خواهتد بود. هتاجری   گوینتدمی 
دارند خدا یا پستتر   خواهنتد بگوینتد که مستتید واقعی که آمد و مستتیحیتان او را قوول داننتد یا نمی نمی 

اند گویی کردهخداستتت. با این وجود همهٔ آنان قویاً معتقدند که کستتی که خواهد آمد و پیاموران پیش
مستید واقعی استت. در این مورد آنها نه با ما، بلکه با یهودیان مناقشته دارند. هم در اندیشته و هم در  

که قواً   همان طورهراکه  اند.  محکم ایستتتاده  کام آنها متفقند و با مامت و جدل در برابر ]یهودیان[
دانستتتند: مستتید از نستتل داوود متولد خواهد شتتد، نوشتتتم آنها آنچه پیاموران اعام کرده بودند را می 

از آنان ی   هیچهاستتت و  مستتیحی نیز که آمد از مریم زاده شتتد. در واق  این امر مورد قوول هاجری 
گویند که عیستی پستر مریم، مستید واقعی استت و نیز آنها همواره به همه می ندارد.  باره  دراینای مناقشته

ستازند از   توانند کلمه را از روح متمایزخوانند. اما هون آنها نمی طوق متون مقدس او را کلمهٔ خدا می 
پذیرند مستید را جهلشتان[ نمی علت  بهکه ]  همان طورگویند که او روح خداستت، روی جهل خود می 

 خدا یا پسر خدا بدانند.
یعنی اینکته    -هتا قرار گیرد  پ» اگر تمتام این موارد بتدون جروبحتث مورد قوول متا و هتاجری 

اند از توار داوود زاده شتد، اینکه مستید از مریم زاده شتد، اینکه کسی که پیاموران گفته  همان طورمستید 
آنگاه این امر نیز مورد   -ظار او هستتند که از او زاده شتد مستید واقعی استت، نه آن که یهودیان در انت

ها خواهد بود که او در زمان خود آمد. ستتپ»، بعتد از آنکته این موارد مورد قوول  قوول ما و نیز هاجری 
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اینکه بگوییم مریم از توار داوود استتت هه منعی وجود دارد، یا آن را مورد  درهر دو طر  قرار گرفت،  
 ... مناقشه است کهی وجود دارد؟ زیرا این امر واضد و بی برد یا احاً هه مشکلمی  سسالزیر 

کنم که حتی اگر این موضوع از طریق کتب مقدس نیز اثواف نشود،  ... بنابراین من اعام می 
با قیاس منهقی متقاعدکننده و واقعی متل این باید برای هر مستیحی یا هاجریِ پرستشتگری ثابت کنیم 

 دا، از توار داوود است.که مریم باکرهٔ مقدس، حامل خ 
خواهم حقیقت با این قیاس منهقی ... ای برادر، ای عاشتتق خدا و عاشتتق حقیقت، من می 

شتود شتهادف داده شتود.  های اضتافی وضت  می متقاعدکننده که از ستوی ما و نه توستف کلماف داستتان 
بپرستد و تحقیق   که در این امور با تو بحث کند، از تو -هه هاجری و هه مستیحی    -اگر کستی باشتد  

منهقی را در   کند، اگر منهقی باشتد و در هر حتورف از ذهنی استتدلالی برخوردار باشتد این قیاس 
خواهد کرد. هنگامی که آن را بشتنود بدون مناقشته و داوطلوانه بر حقیقت شتهادف خواهد داد. مواردی  

وضوح  بهکند ]موضوع[ مناقشه می  کنند تا به ی  مسیحی یا هاجری که در اینکه گفته شد کفایت می 
 نشان دهند که مریم باکرهٔ مقدس از توار داوود بود.

 
 نشیننامه  چهارم به یوحنای ستون

 
 [124a، بر  1الحاقی کتابخانه  بریتانیا 172٬12شماره  ]

گویم این پرستش، بیهوده  کنند؟« بدان که به تو می جنوب عوادف می ستمت  به»هرا یهودیان  
کنند و ستتمت جنوب عوادف نمی یهودیان به  هراکه  استتت و آنچه پرستتیده شتتده درستتت نیستتت. 

نویستم به هشتم خود دیدم یهودیانی که در  زیرا این  که این نامه را به تو می   ها نیز همین طور.هاجری 
کنند. با اینکه این دو گروه شتتر  عوادف می ستتمت  بههای آن ا جری کنند و نیز هام تتر زندگی می 

ها رو به کعوه دارند. یهودیانی که  اورشتلیم اما هاجری ستمت  بهکنند یهودیان رو  ]شتویه هم[ پرستتش می 
شتر ، یعنی کعوه عوادف ستمت  بههای آن ا نیز شتمال و هاجری ستمت  بهدر جنوب اورشتلیم هستتند 

کنند. در ]آن[ مکان عوادف می سمت  بهشمال، یعنی  سمت  بهدر جنوب کعوه هستتند که   کنند. آنان می 

 
1 BL Add. 12,172 
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ها نه شتود که این ا، در منهقهٔ ستوریه، یهودیان و هاجری واق  از تمام مهالوی که گفته شتد روشتن می 
 کنند.ن آباواجدادی قوم خود عوادف می اورشلیم و کعوه، مکاسمت بهجنوب، بلکه سمت به

 
 30قانون  

 
 مینگانا 8شاماره   های تقریواً همانند موجود در  که در نستخه 24a-b، بر   ساریانی هاروارد   93شاماره   ]

 اند.[اندکی احاح شده
ل[، ]کشتیشتان یا راهوان[ باید اعمال خود را عاقانه، بااعتدال   بنا بر فرمان حواری مقدس ]پم

شتایستتهٔ برادران مستیحی استت نزد روحانیون و بدون کشتمکش و که  پروای الهی هنان   و من تفانه، با
زدوخورد داوری کنند. زیرا هنگامی که کسی دعوایی با برادرش داشته باشد و جسارف کند و این دعوا  

ل[ با لحنی سترزنش احمقانه رفتار کستانی که هنین مورد  درآمیز  را نزد بیگانگان و نه روحانیون بورد، ]پم
او این مهالب را به عوام مستیحیان گفته استت، اما اگر فرمان او به عوام اگرهه ستخن گفته استت.    کنند

هنین باشتد، به طریق اولی کشتیشتان و راهوان نیز نواید دعواهای دنیوی را نزد دشتمنانشتان بورند. اگر 
م کشتیش یا راهوی دعوا بین راهوان باشتد با مهری که به هم دارند دعوایشتان کاماً بیخود استت. اگر ه

وری به بیرون و نزد داوران غیردینی بورد و اشتتد و جستتارف کند و آن را برای داهنین دعوایی داشتتته ب
برادرش را بته ضتترب و تتازیتانته بستتپتارد بتایتد همچون دشتتمن قوانین مستتید مورد داوری قرار گیرد و 

 متناسب با حماقتش مورد توبیخ قوانین کلیسا واق  شود.
 

 شده نسخه  خلاصه
 [367:272 نویسندگان مسیحیت شرق]

هنگامی که کشتتیشتتان دعوایی دارند نواید آن را نزد بیگانگان بورند، بلکه باید آن را به داوری  
 کلیسای مقدس بسپارند.

 
  

 24bبر  
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 عبری نامه  ابناز قانون در قانون  ایگزیده
 

 [21-22، بَرهِبرایینامه  گرگوری قانون، بِ ان، نامهقانونعوری، ]ابن
های کفار را بر خود دارند برای های خدایان و الهههای قیمتی که ت تاویری از داستتان پارهه

شتوند، پاره خواهند شتد. برای پوشتش میز مقدس مورد استتفاده قرار نخواهند گرفت. اگر به کار برده  
ها را بر خود هایی که شتهادف دینی هاجری ردای کشتیشتان یا آویز نیز ]به کار نخواهند رفت[ و پارهه

مکتوب دارند نیز مورد استفاده قرار نخواهند گرفت.



 

 نامه وقایع 
 یعقوب ادسایی 

 میافیزیت 
 میادی 708میادی/قول از سال  692حدود سال 

خود را بته پتایتان رستتتانتد کته ادامتهٔ   نااماه  وقاایعیعقوب استتق  میتافیزیتت ادستتتا  690در دهتهٔ  
ویوس   نااماه  وقاایع ای کته برخی از مهتالتب اثر قوب پ» از مقتدمتهبود. یع  1معرو  قرن ههتارمی اوستتِ

ویوس را ت تحید می  ویوس را ادامه داده و بقیهٔ  اوستِ جدول خود را حول ی     نامه  وقایعکند الگوی اوستِ
در    -ها، ستاستانیان و های ستلهنت بیزانستی گاهشتماری احتلی مرتب کرده استت. این جدول ستال

کند. یعقوب جدول خود را با المپیادهای ههارستاله باز حاکمان استامی را اراسه می   -مهالب پایانی 
میادی   327هم بیشتتر تقستیم کرد. او تقویم خودش را نیز افزود که ستال نخستت آن تقریواً از ستال  

د نخستتتین بار در حدود ستتال  شتتود. مهتابق این تاریخآغاز می  از تقویم   293گذاری خاد، محمتد
شتود. یعقوب دو ستتون از توضتیحاتی مخت تر را به این جدول احتلی افزود. یکی از یعقوب واهر می 

اره نیز یعقوب همواگرهه آنها عمدتاً به توضتیحاف کلیستایی و دیگری به تاریخ جهان اخت تاد دارد،  
 این طرح را در پیش نگرفته است.

باشد. آخرین یعقوب را شامل است بسیار هندپاره می   نامه  وقایعدستنوی» موجودی که    تنها
(، سال دوم اردشیر 630مانده در جدول گاهشتماری، بیست و یکمین سال هراکلیوس )مدخل برجای

 
1 Eusebius 
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ها هم این تهابق تاریخکه هنان داند.  ( را بر هم منهوق می 634( و ستتال ستتوم ابوبکر )629ستتوم )
کرد همیشته هم دقیق های مختلفی که یعقوب از آنها استتفاده می دهد تناور بین گاهشتمارینشتان می 

مورد  درنووده و روایت یعقوب تعدادی خهای گاهشتماری دارد. به همین ترتیب توضتید مخت تر آن 
د و ابوبکر هم قدری نادرستت استت. یعقوب طول دو د را هفت ستال می محمد داند ران حکومت محمد

دهند. اگر اشتتارهٔ او به حماف ای استتت که معمولًا به آن نستتوت می که در تناقض با دورهٔ ده ستتاله
انتد. مهتالتب گتذاری شتتتدهاعراب، اشتتتاره بته آغتاز فتوحتاف بتاشتتتد اینهتا نیز زودتر از موعتد خود تتاریخ

ها و بحث های گاهشتماری همچنان از لحاظ واژه استام با وجود ناهمخوانی مورد  درمخت تر یعقوب  
د مهم می  کم  همچنین حاکی از آن استتت که یعقوب دستتترستتی دستتت   نامهوقایعباشتتند. این  از محمد

های خلفایی نگاری اولیهٔ اسامی که دیگر موجود نیست داشته است و فهرست غیرمستقیمی به تاریخ
 دهد.تر نشان می ، سیر انتقال آنها را مف ل7۲4ا سال نامه توقایعاند متل که اندکی بعد تهیه شده

 

 و ویرایش  دستنوی»
الحاقی کتابخانه     14٬685شااماره   یعقوب تنها در ی  دستتتنوی»،    نامه  وقایعهایی از  بخش

شتناستی تاریخ آن را قرن دهم یا یازدهم دانستته  بر جای مانده استت. ویلیام رایت بر مونای کتیوه  بریتانیا
استت. متاستفانه حتفحاف زیادی از این دستتنوی» مفقود شتده استت و بیستت و سته بر  موجود تنها 

وارده بته   هتایآستتیتب ختاطر بتههتا نیز و بخشتتی از انتهتای آن را در بر دارد. از این بخش  نااماهوقاایعآغتاز 
یعقوب    نامه  وقایعهایی باقی مانده استت. نویستندگان بعدی ستریانی گاهی از دستتنوی»، تنها قستمت 

کند. ارنستت والتر  شتده را فراهم می های گمهایی از بخشاند که امکان بازستازی قستمت کرده  قول نقل
 ویرایشی از این اثر منتشر کرد. 1904برو  در سال 

 ش نویسنده و تاریخ نگار
که لقوی استت که    کندیعقوب عاشتق مشتقت« معرفی می  عنوان دستتنوی»، نویستندهٔ آن را »

کرد. نویستندگان قرون وستهایی نگارش این اثر توستف او را یعقوب ادستایی مکرراً از آن استتفاده می 
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را نقل  هایی از آن نامه نوشتته استت، بلکه بخشگویند یعقوب ادستایی ی  وقای می تنها  نهتایید کرده و  
(،  1199)متوفی    1کنند که شتویه مهالب دستتنوی» کتابخانهٔ بریتانیاستت. به گفتهٔ میکاییل ستریانی می 

های احتلی یعقوب بوده استت بلکه ادامهٔ آن از ستوی  مشتتمل بر نوشتتهتنها  نه  نامهوقایعنستخهٔ او از  
مورد  دروب( ادامه داده استت.  )دو ستال پ» از مر  یعق  710عالمی را در بر داشتته که وقای  را تا ستال  

نقل    2ای از قول تئودوستیوس ادستایی اینکه یعقوب هه زمانی این اثر را به پایان رستاند میکاییل قهعه
ن دوم )حکومتت  کنتد کته می می  ( بوده استتتت. 685-95گویتد این امر در زمتان حکومتت ژوستتتینی 

گوید که تر کرده و می نی مزبور را دقیق( بازهٔ زما1049)متوفی   3نویستندهٔ ستوری شتر  الیاس ن تیوینی 
یعقوب اشتاره   نامه  وقایعاینکه آیا او به  مورد  دراگرهه نوشتته استت،    92/691یعقوب اثرش را در ستال  

 او اختا  نظر وجود دارد. 4تقوی:داشته یا به 

*          *          * 

  م موع رومی پارسی 
عتازم  بترای تت تارف  د  متحتمتد

و ستتتترزمتتیتتن   فتتلستتتتهتتیتتن 
ها  های[ اعراب، فنیقی]سترزمین
شتود. کستوفی رخ داد.  و حتور می

پارستیان تمام سترزمین رومیان تا 
بیتینی، آستتیا و دریای پونتوس را 
 به اسارف گرفته و ویران ساختند. 

اشتتعیا از ستتوی امپراتوری پارس  293 8 28
]به عنوان[ استق  به ادستا اعزام 
شتتتد. در استتکنتدریته، مسمنتان 

استتتقت  ختود آنتدرونتیت  را  کتوس 
 کردند.

29 9 294 

30 10 295 

31 11 296 

  

 
1 Michael the Syrian 
2 Theodosius of Edessa 
3 Elias of Nisibis 
4 Chronicon 
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د، نخستین شاه اعراب،     محمد
 ~~~~~ سال 7~~~~~

 حکومت کرد 

بنیتامین  استتکنتدریته،  در 
مسمنتان عنتوان  بته استتقت  

 حاکم بود.
پتادشتتتاه   هتراکتلتویت»،  کته  آنتگتاه 

یتازدهتمتیتن ستتتال  رومتی وارد  هتا 
]حکومتت خود[ شتتتد و خستترو، 

به ستتی و یکمین پارستتیان  پادشتتاه  
ستتال حکومت ]خود وارد شتتد[، 

ها که آنان را اعراب پادشتاهی عرب
 نامیم آغاز شد.می

خسترو ]دوم[ فرمانی حتادر   المپیاد 350 [ 25-621]
 کرد و ادسا توعید شد.

1 32 12 297 

2 33 13 298 
304 

3 34 14 299 

 
4 35 15 300  

متسمتنتان   المپیاد 351 [ 29-625]  آزار  بته  کتوروش 
پترداختت.   استتتکتنتدریته 
یتوحتنتا را  متسمتنتان شتتر ، 

 پاتریار  کردند.
اعراب حماف خود به فلستهین را  

 آغاز کردند.
5 36 16 301 

6 37 17 302 

7 38 18 303 

خسرو را کشتند و سیروس  پارسیان  
 را ]به مدف نه ماه[ پادشاه کردند.

حتتکتتومتتت ستتتتال ها[. سیروس پسر خسرو، نه ماه. ]از پارسی 21شمارهٔ  هتتای 
شتتهربراز، بوران، خستترو  
پتتتیتتتروز،  ]ستتتتتوم[، 
آذرمیتدختت، و هرمز تقریوتاً  

 دو سال.

 یونانیان  940سال 
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هتایتی کته ادستتتایتی
]هنوز[ زنتده بودنتد از 

 بازگشتند.توعید 
 اعراب، ابوبکر، 2شمارهٔ 

 دو سال، هفت ماه

بتتا  هتترا]کتتلتتیتتوس[ 
شتتتهتربتراز ]پتیتمتانتی[  
بستت و مقرر شتد که 

ها[ سترزمین پار]ستی
ها را تر  کنند[  ]رومی

و ]بته ستترزمین خود 
 باز گردند[.

1 1 19 304 

 ها، اردشیر، پسرپارسی 22شمارهٔ  
 سیروس، ی  سال، ده ماه 

  المپیاد 352 [ 629-33] ]ودیان[...یه



 

 نویسیحاشیه 
 یعقوب ادسایی 

 میافیزیت 
 میادی 708حدود اواخر قرن هفتم میادی/قول از سال 

( در زمینهٔ تفستیر متون مقدس اشتتهار یافت و 708یعقوب استق  میافیزیت ادستا )متوفی  
هایش یافت هایی از ان یل را نیز تهیه کرد. متون تفسیری او عوارتند از  قهعاتی که در نامهحتی ترجمه

تاب های ستریانی کو بازبینی ترجمه  2درباره  شاش روز نفرینش،  1تفسایر هشات کتاب اولشتوند،  می 
یعقوب    هاینویساایحاشاایهای از گزیدهٔ آثار او که به  پیدایش و کتاب ستتموسل. این آثار در م موعه

باشتد حفظ شتده استت. در  معرو  استت و مشتتمل بر هندین تفستیر او بر قهعاف خاحتی از ان یل می 
مستقیماً  از کتاب اول پادشاهان است او  12:14-28ها که تفسیری بر آیاف نویسی یکی از این حاشتیه

ای مهم از اینکه مسیحیان سریانی کوتاه است نمونهاگرهه  کند. این قهعه  به حکومت اعراب اشاره می 
 دهد.کردند به دست می قرن هفتم فتوحاف اسامی را هگونه از دریچهٔ تاریخ ان یلی تعویر می 

 

 
1 Commentary on the Octateuch 
2 On the Hexameron 
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 و ویرایش  دستنوی»
  14٬483شاماره   ای که  کتاب اول پادشتاهان در م موعه  14نویستی یعقوب بر ستورهٔ  حاشتیه

شتناستی تاریخ  خورد. ویلیام رایت بر مونای کتیوهشتامل آن استت به هشتم می  1الحاقی کتابخانه  بریتانیا
ی هانویستتی ویرایشتتی از حاشتتیه  1864در ستتال    2داند. جورج فیلیپ»این دستتتنوی» را قرن نهم می 

 یعقوب را منتشر کرد.

 نویسنده و تاریخ نگارش 
اند و ستو  و تفاستیر موجود  ها حتریحاً به یعقوب انتستاب یافتهنویستی از آن ا که این حاشتیه

اند. اما این موضتتوع  در آنها به آثار دیگر او شتتواهت دارند تمام محققان امروزی آنها را موثق دانستتته
آنها را نگاشتتته استتت. او در دههٔ    708ل از مرگش در ستتال  همچنان نامعلوم استتت که او هه مدف قو

های پیشتتین ان یل اخت تتاد داشتتت. کرد که به بازبینی ترجمهآخر عمرش روی هند پروژه کار می 
های ری فزاینده بر ترجمهیهای یونانی پیشتین ان یل عوری که بخشتی از این کار بازبینی بود تاثترجمه

حاکی   هانویسیحاشیهاز ان یل در    قول نقلققان امروزی معتقدند که  بعضی از محرو  ازایناو داشت.  
بستتیتاری از آخرین آثتار یعقوب متتاثر از شتتتدف بتهنته  هراکته از مراحتل آغتازین کتار بتازبینی استتتت،  

هتای عمرش گیرد کته او در آخرین ستتتالهتای ان یلی را پی می هتای یونتانی استتتت و نته ترجمتهترجمته
نوشتته شتده باشتند تا در اوایل    690در دههٔ    هانویسایحاشایهتر استت که  تملان ام داد. در نتی ه، مح

 .700دههٔ 

*          *          * 

، پستتر ستتلیمان بر یهودیه  3قهعهٔ زیر استتت: »رحوعاممورد  درنویستتی ههاردهم  حاشتتیه
کرد. رحوعام هنگامی که ]آغاز به[ حکومت کرد ههل و شش ساله بود. او به مدف هفده حکومت می 

ستتال بر اورشتتلیم، شتتهری که خدا از میان تمام قوایل استتراییل آن را برگزید تا نامش را بر آن بگذارد 

 
1 British Library Additional 14,483 
2 George Phillips 
3 Rehoboam 
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که  1حکومت کرد. مادر او که عمونی  یهودا آنچه نزد خدا زشتتت  نام داشتتت. رحوعام و مردم 2بود، ماآ
 [، و الی آخر.21:14-22است را ان ام دادند« ]کتاب اول پادشاهان 

های طایی که استتراییل را به آن گوستتاله  3شتتود که حتی اگر یربعاماز این مهالب معلوم می 
که از پروردگار منحر  شتده و در پی   استراییل آماده بودندگناه کشتاند را هم نستاخته بود، ]باز هم[ بنی 

کنند. بنگر به پستتران یهودا که تحت فرمان یهودا  خها و نکوت اقوامی بروند که شتتیهان را تکریم می 
تر از نوودنتد: هون تمتایتل آنتان بته انحرا  از پروردگتار و ختدمتت بته ختدایتان اقوام بود گنتاه آنتان بزر  

ها، آنها از اورشتلیم، شتهری  رویگردانی از خدا و پرستتش بت   استراییل بود. زیرا عاوه بریربعام و بنی 
هون او رو ازاینکته ختدا برگزیتده و نتامش را بر آن گتذاشتتتته بود نیز روی گردانتدنتد و آن را آلوده کردنتد. 

ها]ی رحوعام[ را نشتتان دهد هنگامی که داستتتان او در کتاب مقدس ها و ولمخواهد تمام زشتتتی می 
ها خدمت و به بت   کرد او را پستتر ستتلیمان، کستتی که خدا را تر  کرد می   گفت که رحوعام حکومت 

کرد که خدا از بین تمام کند که ]رحوعام[ بر شتتهری حکومت می نمود نیز خواند. همچنین معلوم می 
توان گفت هم او و هم پستران یهودا که بر آنان گذارد. می بقوایل استراییل آن را برگزید تا نامش را بر آن 

راند از این مکان مقدس حتی نفرف داشتته و آن را آلوده کردند. او همچنین پستر زنی عمونی  حکم می 
که مایهٔ نفرف پستران عمون بود جایگاه   4بود که پدرش ستلیمان را واداشتت ی  بت ستاخته و به میلکوم

د. ]داستتتان رفیعی اخت تتاد دهد. ]این زن، ستتلیمان را واداشتتت[ او را پرستتتیده و برایش قربانی کن
ا کفر و ضتتالتی که از پدرش و از مادرش کند تقدس[ این موضتتوع را تعری  می مربوطه در کتاب م 

آموخته بود را یادآور شتود. ]رحوعام[ بیشتتر از پدرش و نیز بیشتتر از برادر اغواگر و بدسترشتت خود،  
ام و هم پستتران یهودا که  یربعام که استتراییل را به گناه کشتتیده بود ]گناه[ کرد. بدین ترتیب هم رحوع

با   -سهم خدا و خاندان داوود برگزیده شده بودند و در اورشلیم، شهر مقدس پروردگار بودند  عنوان  به
گناه کردند، شرورانه رفتار کردند و آنچه زشتی است   -برگزیده شده بودند   سهم اوعنوان  بهوجودی که  

 در محضر پروردگار ان ام دادند.

 
1 Ammonite 
2 Maacah 
3 Jeroboam 
4 Milcom 

26 
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یت  نمتاد و یت  شتتخ تتیتت هم بودنتد. بتا برگزیتده شتتتدن و تعتداد کم خود آنهتا نمتایتانگر 
اند، ارتودوک» هستتند و به مستید شتمار و معتقدی هستتند که فرا خوانده شتده]نمایانگر[ این مردم کم

در کلیستا و شتهر خدا، اورشتلیم هستتند که پروردگار آن را برگزید و بیش از تمام اگرهه  اعتقاد دارند. و 
شتان بیش از تمام اقوام او را به خشتم اعمال خود و رفتار بستیار پلید  آن را مقدس کرد، اما بااقوام زمین 

طوری  بهجستتند،  آوردند. هون برگزیده شتده بودند و از آنِ او بودند از دیگران و نیز از دین بیزاری می 
و نیز شتما از کلیستا، کنند«  حرمتی می شتما، اقوام دیگر به نام من بی خاطر  بهگوید »]خدا[ نیز می که  

شتتهر اورشتتلیم که من برگزیده بودم بیزاری جستتتید و آن را آلوده ستتاختید« و »شتتما خانهٔ من را لانهٔ 
عنوان  بته[. بته همین ترتیتب متا هم کته  19:46؛ لوقتا  11:17؛ مرق»  2:13دزدان ستتتاختیتد« ]متی  

پروردگار ]هستتیم[، یعقوب ستهم  ایم، در خانهٔ  مستیحیان راستتین و معتقدان به پروردگار برگزیده شتده
بینیم، قومی مقدس هستتتیم، دار استتراییل هستتتیم، مردمانی هستتتیم که خدا را می ماستتت، میراث

تمام فضتایل، رفتار   کنیم و ازدیگری گناه می هرک»  این ماییم که بیش از    -روحانیت باشتکوهی داریم  
هستتند[ که وقتی در بین ما واهر شتدند نی ، عشتق، حتلد و وحدف محروم هستتیم. اینها ]هیزهایی  

به ما نشتان دادند که مریدان مستید هستتند. در غیاب خود بر ما معلوم ستاختند که دشتمنان مستید 
 گذاریم.هایی که به ما آموخته را زیر پا می هستیم که قوانین و فرمان 

، پادشتتاه حاکم بر م تتر را بر آنان 1گناه رحوعام و یهودا، خداوند شتتیشتت  علت  بهرو  ازاین
گنتاهتان و خشتتم آنهتا، او آنتان را بته استتتارف علتت  بتهگویتد  کته کتتاب مقتدس ختدا می طور  آن فرستتتتاد.  

هایمان،  گناهان و شترارف خاطر  بهما هم مورد  درا ویران کرد.  گرفت، پراکنده ستاخت و شتهرهایشتان ر
خدا اعتقاد -آنان که به مستتید  -مستتید ما را به دستتت اعراب ستتپرد و زیر یوغ ناگوار آنان استتیر کرد  

دانند. او با که با خون خود ما را از بند گناه رهانید را خدا و پستتر خدا نمی  ندارند و پستتر خدا، کستتی 
ا را از بندگی دشتمنان و اهریمنان ن اف داد. با مرگش ما را آزاد کرد و از فستاد و مر  حتلیب خود، م 

م رستتتاخیز از مر  داد. او به ما وعدهٔ زندگی فرخندهٔ دنیای آینده و ستتهم و  رهانید و به ما امید مستتلد
زادی که به میراث در پادشتاهی آستمان را داد. هون ما درستت متل یهودای باستتان به تمام این له  و آ

ان تتا  و منکر له  شتتدیم، بته بردگی و بنتدگی و به  متا داده شتتده بود اعتنتا نکردیم و در عوض بی 
غارف و اسارف سپرده شدیم.

 
1 Shishak 

27 



 

 ارامنه علیه

 یعقوب ادسایی 

 میافیزیت 
 میادی 708حدود اواخر قرن هفتم میادی/قول از سال 

گفتگویی شتکل  بههایی از نویستندگان آغاز مستیحیت را ی  مستیحی قرون وستهایی گزیده
، یوحنا  1های برجستتهٔ دینی متل اِواگریوس پونتیکوس فرضتی بین ی  شتاگرد و تعدادی از شتخ تیت 

وِروس انهاکیه  3، باستیل قی تری 2کریستوستتوم گردآوری کرده استت. در میانهٔ این گفتگو سته  4ایو ستِ
( نستوت 708خورد که به یعقوب، استق  میافیزیت ادستا )متوفی  ز مهالوی جالب به هشتم می بر  ا

شتود. بیشتترِ این قهعه شتامل نکوهش مستیحیان ارمنی از ستوی اوستت. یعقوب در بخشتی از داده می 
هایی که  کند که در گروهای از اعمالی توحتی  می ملغمهحتورف  بههای خود مراستم ارامنه را  بدگویی 

خورد. های شتر  به هشتم می ها و ستوریداند متل یهودیان، کالستدونی ویژه آنها را نامهلوب می هاو ب
خواند که ختنه در این قستمت اعراب را کستانی می   ب آخرین مقایستهٔ او بین ارامنه و اعراب استت. یعقو

تین شواهد  کوتاه است یکی از نخس اگرهه  کنند. این قهعه  جنوب س ده می سمت  بهکنند و سه بار  می 
 دهد.رسوم اسامی را به دست می 

 
1 Evagrius Ponticus 
2 John Chrysostom 
3 Basil of Caesarea 
4 Severus of Antioch 
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 علیه ارامنه، یعقوب ادسایی 

 ها و ویرایش هادستنوی»
سااریاانی   3شاامااره   ( و 1360)بته تتاریخ    1سااریاانی فلوران   62شاامااره   این متن کوتتاه در  

خورد. استتفانو  رستد( به هشتم می شتناستی به قرن شتانزدهم می )که تاریخ آن بر استاس کتیوه  2پاری 
بر استاس دستتنوی» فلوران» ویرایشتی منتشتر کرد. ویرایشتی که اغلب از آن   1742در ستال    3آستمانی 

تهیه شتده   4توستف کارل کایزِر  1886شتود ویرایش دستتنوی» پاری» استت که در ستال  می   قول نقل
 است.

 ویسنده و تاریخ نگارش ن
دهند و هیچ استتدلالی هم مهرح هر دو دستتنوی» این قهعه را به یعقوب ادستایی نستوت می 

 بورد. اما معلوم نیست که او این متن را هه زمانی نوشته است.  سسالنشده است که این انتساب را زیر  

*          *          * 

اند. هیچ استاد یا راهب یا کسی که علم کافی مردمان ارمنی از آغاز جهان بدون قانون زیسته
اند آنها از دین داشتته باشتد از میان آنان برنخاستته استت. و هون استتادان خارجی بر آنان تاثیر گذاشتته

اند. بوده 5پردازان از استتتادان آنها از یهودیان و بعضتتی دیگر از خیال ی اند. برخ گشتتتهراستتتین جدا 
آنتان در پیشتتکش کردن بره، نتان فهیر و شتتراب نیتامیختته و در نمت  تور  همتاننتد یهودیتان رو  ازاین

دو هستتتند. آنها در هیزهایی بدتر از اینها ]نیز[ همانند یهودیان هستتتند. آنها در حتتلیب کشتتیدن با  
کنند. در حتلیب کشتیدن از راستت به هپ با تمام دستت ها عمل می ]انگشتت[ همانند کالستدونی 

کنند همانند اعراب ستته بار کنند. هنگامی که ]عشتتای ربانی[ تقدیم می ها عمل می همانند نستتتوری
ر  میرد در قربتانی کردن از طر  او همتاننتد کفتا کننتد. وقتی کستتی می کننتد و آنهتا ختنته می ستت تده می 

کنند زیرا تقدیم قربانی از طر  مرده در روز  را خشتمگین می   ویژه با این کار خداکنند. آنها بهعمل می 

 
1 Florence Syriac 62 
2 Paris Syriac III 
3 Stefano Assemani 
4 Carl Kayser 
5 Phantasiasts 

4 
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 نخستین برخوردهای مسیحیان با مسلمانان 

این ی  رستم کافران و در واق  یهودیان و خارج هراکه  مرگش برای ی  مستیحی کاماً ممنوع استت. 
از کلیسای خداست.



 

 کامِد هایکتیبه 

 سوری شر 
 میادی 15/714

در لونان امروزی من ر به کشت  ستی و ی  کتیوهٔ   1934شتناستی در ستال  استتان ی  تحقیق ب
کوتاه و هندتکه هستتند اگرهه ها  گردید. این کتیوه 1ستریانی اوایل قرن هشتتم در منهقهٔ باستتانی کامِد

شتواهدی از گروهی از معدنکاران عمدتاً ستوری شتر  دارند که خلیفه ولید آنان را برای افتتاح م دد 
هایی که  های آنان شتامل اشتاراتی به کشتیشتان و شتماسمعدن ستنب کامِد استتخدام کرده بود. کتیوه

شدهٔ دیگری به باشتد. این احتهاح در هیچ متن ستریانی شناخته« می 2دارهمراه آنان بودند و نیز »ستفره
ن اشتاره خورد. بعضتی از محققان معتقدند که این احتهاح به سترپرستت گروهی از راهواهشتم نمی 

اند. ستایرین این عنوان را مربوب به سترکارگر یا دارد و حاکی از آن استت که این معدنکاران، راهب بوده
ها حرفاً توسف دهد که این کتیوهدار وعدهٔ غذایی مشتر  است و نشان می اند که عهدهشتخ تی دانستته

 اند.گروهی از کارگران نوشته شده
، اعراب یا حاکمان استامی مشخص اشاره 3ا، حتحراگردهاهههار کتیوه مستتقیماً به هاجری 

کنند. های کاربرد تقویم استامی از ستوی مستیحیان را به ما اراسه می نمونه دارند و بعضتی از نخستتین
نظیری بته انواع تغییراف بنیتادی جمعیتی )در این هتا در م موع نگتاه اجمتالی کمتر آنکته این کتیوتهمهم

 
1 Kāmed 
2“ the head of the table” 
3 Saracens 
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 نخستین برخوردهای مسیحیان با مسلمانان 

های ستاختمانی آورند که حکومت حتدر استام و پروژه شتر  به لونان( را فراهم می های  مورد از ستوری
 امویان به بار آوردند.

 ویرایش
ل موتِرده  منتشر نمود. 1939ویرایشی از این کتاب را در سال  1پم

 نویسنده و تاریخ نگارش 
کننتد در شتتمتال عرا  و در منتاطقی واقعنتد کته  هتا ذکر می هتایی کته این کتیوتهاکتر مکتان 

هتای شتتر  در آنهتا غتالتب هستتتنتد. بته همین ترتیتب شتتمتاری از استتتامی مقتامتاف کلیستتتا ستتوری
ای یونانی هم هستتت که به ی  اند. اما کتیوههای شتتر  رایب بودهالخ تتود در میان ستتوریعلی 

زیتاد میتافیزیتت بوده استتتت. این امر احتمتال  بتهکنتد کته  نتام جورج اشتتتاره می ادستتتایی بته    2سااهاامادار
های شتتر  رستتاند که این گروه کارگران، مختلف و عمدتاً شتتامل ستتوریکاوشتتگران را به این باور می 

اند.  های مناطق م اور نیز جزو آنان و شتاید سترپرستت آنان بودهاند که میافیزیت منهقهٔ کردستتان بوده
»ستتتال حتتورف  بتهکننتد. ههتار عتدد از آنهتا تتاریخ را  را ذکر می   86هتا ستتتال  از این کتیوتهپنب عتدد  

زیاد  احتمال  بهشتتدگی دارد اما  دهند. دیگری حذ ها« یا »ستتال حکومت اعراب« نشتتان می هاجری 
شتکل ستالم آن شتامل عوارف »از حکومت اعراب« بوده استت. هشتتاد و شتش ستال پ» از ه رف 

خلیفه   715کنند که تا سال  ها همچنین نام ولید را ذکر می میادی است. کتیوه  15/714مهابق با سال  
کنند بوده استت. از آن ا که کتیوهٔ متاخرتری از این گروه در این مکان وجود ندارد کاوشتگران گمان می 

 که این معدن سنب اندکی پ» از مر  ولید بسته شده است.

 
1 Paul Mouterde 
2 actionarios 
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 های کامِدکتیبه 

*          *          * 

ها، در زمان حکومت ولید، پستتر عودالمل ، امیر  [ در ستتال هشتتتاد و شتتش هاجری 10]شتتمارهٔ  
ف کوردو  بازگشایی شد... 1ححراگردها، این معدن سنب توسف گزیر 

 
 کرد... همواردار« سنب را [ در سال هشتاد و شش حکومت اعراب، »سفره20]شمارهٔ 

 
 [ در سال هشتاد و شش حکومت اعراب...21]شمارهٔ 

 
ها آنها شتتروع به کار ها، در روزگار ولید، امیر هاجری [ در ستتال هشتتتاد و شتتش هاجری 28]شتتمارهٔ  
کردند...

 
1 Gezirat Kurdu 



 

  بلایا نامه  وقایع 

 میافیزیت 
 میادی 716حدود 

  1024عنوان »بایای مختلفی که در ستال    بخش نیستت بانامه که احتاً هم نشتاب این وقای 
شتود. میادی[ بر این سترزمین نازل شتد و آن ]بایایی که[ بعداً آمد« آغاز می   712تقویم استکندری ]

 کنند.از آن یاد می  1نامه  بلایاوقایعمناسب هرهند تر و نامیمون، محققان امروزی اغلب با عنوان کوتاه
دار »هنگامی که پادشتاهی پستران با وهور ی  ستتارهٔ دنواله  امهنوقایعهای فهرستت م تیوت 

استماعیل در قدرف بود و ستلههٔ آن بر تمام زمین گستترده شتده بود، در روزگار ولید، پستر عودالمل ،  
شتتود. باید ی  طاعون، ی  خشتتکستتالی، ی  کرد« آغاز می پستترمروان که در آن زمان حکومت می 

لرزه را پشتت ستر گذاشتت تا به دومین اشتاره ها، ی  تندباد، ی  توفان تگر  و هندین زمینملخ  حملهٔ 
شتتود رستتید. این میرد و برادرش ستتلیمان جانشتتین او می به حکومت اعراب، هنگامی که ولید می 

یابد. آنچه ای کاماً قهقرایی پایان می گونهکشتد بهپرندگان را می   فهرستت با توفان تگرگی که شتماری از
تر از سرنوشت شوم پرندگان است آن است که نویسنده هگونه این بایای طویعی را با دو بستیار جالب 

اشتاره به خلفای اموی در هم تنیده استت. این اثر حتریحاً پادشتاهی پستران استماعیل را با موارد دیگر 
ماً داقوالی ستازد. با این وجود جاگذاری این دو حاکم در میان بفهرستت مربوب نمی  های معمول مستلد

 حاکی از آن است که این خلفا بخشی از تنویه الهی برای گناهان مسیحیان بودند.

 
1 Chronicle of Disasters 
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 نامه  بلایا وقایع 

 و ویرایش دستنوی»
الحاقی   17٬193شااماره   در ی  دستتتنوی» میافیزیت منح تتر به فرد، یعنی   نامه  بلایاوقایع

به نام ابراهیم این دستتنوی»    نگارنده، ی   نگاشتت خورد. مهابق با پایان به هشتم می  1کتابخانه  بریتانیا
نب   125نگاشتته استت. اغلب محققان م موعهٔ ابراهیم مشتتمل بر    874را در ستال   ستند را ی  جم

را بافاحتله   نامه  بلایاوقایعویژه هنگامی که  رستد آشتفتگی وی، بهاند. با این وجود به نظر می دانستته
آورد روشتمند بوده استت. با توجه به می   مباحثه  یوحنا و امیراستام، یعنی  مورد  دربعد از ستند دیگری  

گویند اثری که ابراهیم گردآوری کرده استتت حتتریحاً از استتام ستتخن می   125اینکه تنها ستته اثر از  
تر است که  بخت اینکه هر دو اثر از آنها ت ادفاً در کنار هم آمده باشند بسیار کم است. بسیار محتمل

 نامه  بلایاوقایعقرن نهمی با قرار دادن    ر کنار یکدیگر آورده باشتتد. این نگارندهٔ مداً داو این استتناد را تع
به هالش کشتیدن مستیحیت از ستوی مورد  درکه   یوحنا و امیرای بافاحتله بعد از گفتگوی هندحتفحه

طویعی به دنوال استام رخ طور  بهها استام استت این برداشتت را موجب شتده استت که این م تیوت 
 منتشر کرد. 1915ویرایشی از این اثر را در سال  فرانسوا نواند. داده

 نویسنده و تاریخ نگارش 
آیین« بودن پاتریار  وجود این ستند در دستتنویستی میافیزیت در کنار اشتارهٔ آن به »راستت 

آوریل    20نامه با مدخلی برای دوشتتنوه،  دهد. وقای آن را آشتتکارا نشتتان می  میافیزیت، ایلیا، مذهب 
روز    716آوریل    20یابد و احتمالًا اندکی پ» از این تاریخ نوشتتته شتتده استتت. اینکه  پایان می   716

 کند.دوشنوه است این نظر را بیشتر تایید می 

*          *          * 

میلادیب بر این سارزمین نازل شاد   7۱۲تقوی: اسااندری .  ۱0۲4اما بعد، بلایای مختلفی که در ساال  
 و نن .بلایایی کهب بعداً نمد.

 
1 British Library Additional 17,193 
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 نخستین برخوردهای مسیحیان با مسلمانان 

زمین گستترده شتده  هنگامی که پادشتاهی پستران استماعیل در قدرف بود و ستلههٔ آن به تمام
لِ ، پستر مروان که در آن زمان حکومت می  کرد و هنگامی که دین ایلیای بود، در روزگار ولید، پستر م 

یهراستت  ره ه ب  وه شتد( در تمام سترزمین ستوریه  بود که »در برهوف« هم نامیده می   1آیین )که از حتومعهٔ گم
ای در آستمان نشتانه  -آگوستت    8یادی[ در  م   712تقویم یونانی ]  1023در ستال    -شتناخته شتده بود  

پدیدار شتد. شتکل ]آن[ شتویه ی  جور نیزهٔ دراز با ستر پهن بود. این نشتانه حدود ستاعت دوم شتامگاه 
 در سمت شمال ]آسمان[ واهر شد و رو به ]سمت جنوب[ داشته و به آن سمت خم شده بود.

]ژانویه[ و فوریه زمین به   های دستتامور،میادی[ در ماه  713]  1024ستتال بعد، در ستتال  
رحمانه ها  شتدند. قول از آنکه گرفتاری مزبور به طاعون شتدیدی گرفتار شتد و بستیاری از مردم بی 

لرزهٔ شتتنوه بیستتت و هشتتتم، لرزش و زمینپایان برستتد در ماه فوریهٔ همان ستتال، در اوایل حتتود ستته
یاری از شتتهرهای بزر  بر ستتر ها در شتتهرها، کلیستتاها و بستت شتتدیدی رخ داد که باعث شتتد خانه

ها در شتهرهای  ستاکنانشتان فرو ریزند و آنان را ]به طر [ مختل  و وحشتتنا  بکشتند. بعضتی از خانه
ها له شدند، بسیاری هم که ]در ابتدا[ از مردم خفه شتدند، بعضی   کوه  و بزر  فرو ریختند. بعضتی 

ن شتتد ]و[ بعضتتی هم فرار کردند. همهٔ اینها هایشتتان ]به زودی[ قورشتتا]زنده[ باقی مانده بودند خانه
 انگیز خدا روی داد.فهم و حیرف طوق حکم عادلانه، غیرقابل

هایی که از کستانی که حاضتر بودند و حتی ]آن را[ دیدند اما، ]تا آن ا که[ از اخوار و داستتان 
 1027[ تا سال  1026فوریهٔ ]  28دانیم[، این موضتوع تماماً رخ داده است. از و به ما رستیده استت ]می 

شود را در بر خوانده می ای است که غرب  منهقهمعنای  بهلرزه که وحشتنا  است، منهقه که  این زمین
و تمام ستاحل و جزیره]ها[ستت.   3کسایوت ،  2منظورم از غرب، شتهر انهاکیه و ناحیهٔ ستلوکیا  -گرفت 

های ]معمول[  جا، خارج از اقامتگاهدر نتی ه، در تمام این مدف، ستاکنان روستتاها و شتهرها در همه
ها،  کردند و در مزارع، کوه ستاختند و )همراه با احشتام باقیماندهٔ خود( در آنها اقامت می خود خانه می 

ترس و وحشتت از خاطر  بهستاختند. اما بستیاری دیگر نیز ها برای خود خیمه و کلوه می طویله، ]و[ باغ
بتاشتتتد، امور خود را در  دینی استتتت می بی ختاطر  بتهگنتاهتانمتان کته  علتت  بتهکتافتاف وحشتتتنتا  کته  آن م 

 دهند.سق  ان ام می فضای باز و بی 

 
1 Gubbā Barrayā 
2 Seleucia 
3 Ksywt 
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 نامه  بلایا وقایع 

کردند نه متوق  شتده ستپ» در حالی که این دو بای وحشتتنا  که یکدیگر را همراهی می 
شتتمار،  پایان یافته بود، خداوند بای ستتومی به نام طاعون را بر زمین فرو فرستتتاد. مردمانی بی و نه  

رحمانه در جاهای مختل  به خا  ستتپرده شتتدند. و با این بای مزبور، خداوند خشتتکستتالی و بی 
اندیشتی انستان ها و گیاهان را نابود کردند. تمام اینها برای مالها، دانهها را هم فرستتاد که تاکستتان ملخ

ماه مه، تندبادی   20از ستتوی خدا موجب شتتده و ان ام گردید. ستتپ» در کنار اینها در روز یکشتتنوه،  
توانستتتند می  ی تها به ستتخها فرو ریختند و آدمهنان شتتدید آمد که درختان از ریشتته درآمدند، خانه

 .ها و گیاهان را در هم کوبیدتان جا تگر  شدیدی بارید و تاکس بایستند. آنگاه بعد از آن، در همه
د را وکردند خ ]اینها[ به این منظور ]اتفا  افتادند[ که تمام بازماندگانی که شترورانه رفتار می 

تحملی که یکدیگر را همراهی ت تحید کنند و از این بایای مختل ، ترستنا ، وحشتتنا  و غیرقابل
ا از گناهان خود توبه کنند و از آنچه مکتوب شده بترسند: کردند بترسند. ]اینها اتفا  افتادند[ تا آنهمی 

ستر و ستنگدل از یهودیان ستخن گفت. »او گفت »آیا گمان مستید، کلمهٔ خدا و پدر نیز با مردم خیره
گویم راستی به شما می بر سرشان ویران شد گناهکارتر از شما بودند؟ به  1می کنید آنان که برج سیلوآم

 [.13:4-5به هاکت خواهید رسید، مگر آنکه توبه کنید«« ]لوقا شما نیز مانند آنها 
میادی[ در ماه فوریه، پادشتتاه ولید درگذشتتت و پ» از او   715]  1026ستتپ» در ستتال 

برادرش ستلیمان به قدرف رستید. او بر استتاندارها، ر ستا و حترافان حکم راند و آنان را تحت ستلههٔ 
های حتحراگردها ا و نقرهٔ بستیاری گرد آورد. او حتی تمام گنبخود در آورد. او آنها را غارف کرد و ط

ای در شتتهر مقتدس اورشتتلیم کته بته مرکز زمین را جم  کرد، آنهتا را گرد هم آورد و آن را در گن ینته
 معرو  است گذاشت.

آوریل، باران یا در واق     27میادی[، در روز    715]  1026ستپ» بعد از تمام اینها، در ستال  
تگر  ستنگین و وحشتتناکی آمد که آن هم احشتام بستیاری را کشتت. آنها در ستیل پ» از آن خفه شتدند 

میادی[، در روز    716]  1027آن مردند. ستتپ» در ستتال  خاطر  بهو مردم و نیز شتتترها و خرها ]نیز[  
خاطر بهها و نیز پرندگان بستیار  آوریل تگر  ویرانگر و وحشتتناکی آمد که گیاهان و دانه  20دوشتنوه،  

آن نابود شدند.

 
1 Siloam 
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 7۲4تا سال  نامهوقایع 

 میافیزیت 
 میادی 724حدود سال 

یکی از دو اثر ستریانی بازمانده از دوران امویان استت که فهرستتی از   7۲41نامه تا ساال  وقایع
د کند. این وقای نخستتین خلفا به همراه طول مدف حکومتشتان را اراسه می  نامه با اشتاره به ورود محمد

 رسد.شود و با مر  خلیفه یزید به پایان می به مدینه آغاز می 
ستخهٔ ستریانی منح تر به فرد بر جای مانده این فهرستت ویژه از خلفا تنها در ی  ناگرهه 

ای  از روی نمونه  7۲4نامه تا سال  وقایعسازد که  است، هند مورد هست که این موضوع را محتمل می 
ستازد عوارف که رابرف هویلند هم خاطرنشتان می   همان طوراستامی نوشتته شتده باشتد. اول آنکه  

د را شتترح می  هد )»ستتال نخستتت او، پ» از آنکه وارد  دنامعمولی که نخستتتین ستتال حکومت محمد
شتتهرش شتتده بود و ستته ماه قول از آنکه وارد ]آن[ شتتود«( اطاع کامل از روایاف استتامی را افشتتا 

د بن جریر الهوری می می  د به مدینه در  کند. نویسندگان اسامی بعدی متل محمد گویند که ورود محمد
استت که ستال اول ه ری، سته ماه قول از ه رف ماه ستوم آن ستال اتفا  افتاد. این امر مستتلزم آن 
د، یعنی درستت متل آن هیزی که در مقدمهٔ   خورد شتروع شتده باشتد. دوم به هشتم می   نامهوقایعمحمد

نامه تنها اگر همانند های وقای اند تاریخهم اندرو پالمر متذکر شتتده که هم هویلند و  همان طورآنکه  
ها های معمول مربوب به طول مدف حکومت مسلمانان نخستین از تقویم قمری استفاده شود با تاریخ

 
1 Chronicle ad 724 
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 7۲4نامه  تا سال وقایع 

کردند طول مدف حکومت هر خلیفه یابند. تقویم شتمستی که مستیحیان از آن استتفاده می مهابقت می 
تر  آمده استت را خیلی طولانی   نامهوقایعآمده استت و نیز م موع آنها که در خف آخر    نامهوقایعکه در  

استت. اگر این   فتنهو   رساول مشتتمل بر دو واژهٔ عربی    7۲4نامه تا ساال  وقایعکند. ستران ام اینکه  می 
های عربی استفاده از ترانویسی واژه جای  بهزیاد  احتمال  بهنامه منشتج ستریانی داشتت، نویستندهٔ آن وقای 

 کرد.از کلماف سریانی برای این مفاهیم استفاده می 
این فهرستت در احتل مستیحی نووده استت. بلکه ی    گردآورندهٔ دهند که  اینها همه نشتان می 

نگارندهٔ مستیحی فهرستت عربی خلفا که دیگر موجود نیستت را به ستریانی ترجمه کرده استت. قرار 
ستازد که این زیاد متعلق به قرن هشتتم استت خاطرنشتان می مال  احتبهگرفتن این اثر در دستتنویستی که  

ای از کته م موعته  همتان طورنوردیتدنتد. امتا  آثتار بتا هته ستترعتی مرزهتای دینی و زبتانی جوام  را درمی 
دهنتد این درنوردیدن مرزها بدون مناقشتته هم نووده استتت. مترجم ت تتحیحتاف متن هم گواهی می 

نستتخهٔ ستتریانی هراکه  تنی از نستتخهٔ عربی را تهیه کرده استتت،  ای حتتاد  از لحاظ م ستتریانی ترجمه
د در منو  خود را تکرار می   رسااول ادعای معمول   کند. شتتگفتی خوانندگان امروزی از خدا بودن محمد

بابت رغوت ی  مستتیحی قرن هشتتتمی به عدم تغییر این عوارف استتت. در واق  این انتخاب باعث 
کم یکی از خوانندگان کهن هنان رن یده شتتده ستتت. دستتت حیرف فقف خوانندگان امروزی نووده ا

در دستتنوی» موجود از آن   «ر»ای پا  کرده که تنها بخشتی از حر  گونهرا به  رساول استت که کلمهٔ  
 مشخص است.
د که  مورد  درشتاهدی استت بر شتیوهٔ تفکر مستیحیان مختل     7۲4نامه تا ساال  وقایع محمد

اطاع مستتیحیتت اولیته )و مورد  درقوول نووده استتتت. همچنین حتاوی اطاعتاف مهمی  بعتدهتا قتابتل
همچون   7۲4نامه تا ساال  وقایعزیاد حتدر استام( از حاکمان استامی استت. برای متال،  احتمال  به

ای پنب ستال و ره برد. بلکه به دوکه متقدم بر آن استت از خلیفه علی نامی نمی   70۵نامه تا ساال  وقایع
دورهٔ کوتاه حکومت معاویهٔ دوم هم نیستتت، اما   کند. همچنین شتتاملههار ماهه از تفرقه اشتتاره می 

گوید. در نتی ه، این فهرستت حاکمان و تاریخ انتقال  آن از نه ماه تفرقه در آن زمان ستخن می جای  به
ولیه به تاریخ ستیاستی قرون هفتم و ویژه از لحاظ مهالعهٔ خلفای نخستتین و واکنش مستیحیان اآن به

 هشتم اهمیت دارد.
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 نخستین برخوردهای مسیحیان با مسلمانان 

 هاو ویرایش دستنوی»
الحااقی کتاابخاانه     14٬643شاامااره   در    7۲4نامه تا سااال  وقایعمانده از  تنهتا نستتختهٔ برجای

  640نامه تا ساال  وقایعموجود استت. پن اه و شتش حتفحهٔ نخستت این دستتنوی» میافیزیت،    1بریتانیا
ای بعدها هند سترود مذهوی بافاحتله پ» از آن استت. نگارنده  7۲4نامه تا ساال  قایعورا در بر دارد.  

گارش دستتنوی» را شتناستی تاریخ نکوتاه را به آخر دستتنوی» افزوده استت. ویلیام رایت بر مونای کتیوه
ند نخستتتین ویرایش این اثر را در ستتال اواستتف قرن هشتتتم ا رزیابی کرده استتت. ژان پیتر نیکولاس ل 

 ای جدیدتر از آن منتشر نمود.نسخه 1904منتشر کرد. ارنست والتر بروک» در سال  1862

 نویسنده و تاریخ نگارش 
نامه  این وقای رو  ازاینیابد. پایان می   724با مر  خلیفه یزید در سال    7۲4نامه تا سال  وقایع

نوشتته شتده   743زیاد قول از مر  جانشتین یزید، خلیفه هشتام در ستال  احتمال  بهو    724پ» از ستال  
اند که این آورد، هند تن از محققان اوهار داشتتهنامه ذکری از حکومت هشتام نمی استت. هون وقای 

اندکی پ» از مر  یزید نوشتته شتده استت. اگر نظر ویلیام رایت   720ابتدا در اواستف دههٔ    نامهوقایع
اواستف قرن هشتتم نوشتته شتده باشتد   در  الحاقی کتابخانه  بریتانیا  14٬643ره   شاماحتحید باشتد و  
 گردد.بازمی  نامهوقایعماندهٔ دستنوی» به هند دهه پ» از نگارش رونوشت برجای

*          *          * 

از ساال اول او، پ  از نناه وارد شاهرش شاده بود و ساه  -زندگی محمّد، پیامبر خدا  مورد  در  توضایحی
ها حاومت از شااهان بعدی که بر هاجری هریم  ماه قبل از نناه وارد .ننب شاود  و طول مدت زندگی  

 کردند پ  از نراز حاومتشان  و طول مدت تفرقه در میان ننان.
د.  سه ماه قول از آمدن محمد

د ده سال ]دیگر[ زیست.سپ»   محمد
حافه: دو سال و شش ماه.  ابوبکر، پسر ابوقم

 
1 British Library Additional 14,643 
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اب: ده سال و سه ماه.  عمر، پسر الخهد
ان: دوازده سال. فد  عتمان، پسر ع 

 پ» از عتمان، تفرقه: پنب سال و ههار ماه.
 معاویه، پسر ابوسفیان: نوزده سال و دو ماه.

 یزید، پسر معاویه: سه سال و هشت ماه.
 یزید، تفرقه: نه ماه.پ» از 

م: نه ماه. ک   مروان، پسر الح 
 عودالمل ، پسر مروان: بیست و ی  سال و ی  ماه.

 ولید، پسر عودالمل : نه سال و هشت ماه.
 سلیمان، پسر عودالمل : دو سال و نه ماه.

 عمر، پسر عودالعزیز: دو سال و پنب ماه.
 یزید، پسر عودالمل : ههار سال و ی  ماه و دو روز.

شود.ها، حد و ههار سال و پنب ماه و دو روز می جم  تمام این سال



 

  یوحنا و امیر مباحثه  

 میافیزیت 
 زیاد اوایل قرن هشتم میادیاحتمال به

گفتگویی ادعتایی بین پتاتریتار  میتافیزیتت قرن هفتم انهتاکیته، یوحنتا    1مبااحثاه  یوحناا و امیر
ای است که توسف یکی از کند نامهکند. متن آن ادعا می و رهوری مسلمان و نامعلوم را بازگو می   2سِدرا

امنیتت یوحنتا، مورد  درمازمان پاتریار  نوشتتتته شتتده استتت. راوی جهتت اطمینتان دادن به خواننتده  
 دهد.جلسهٔ پاتریار  با مقام مسلمان را شرح می  دوستانه بودن 

پرستد و بیشتترِ این اثر شتامل گفتگو بین یوحنا و امیر استت. امیر تعدادی پرستش کوتاه می 
موضتتوعتاتی متتل تنوع عقتایتد مستتیحیتان، مورد  دردهتد. آنهتا تر بته آنهتا می هتایی مف تتتلیوحنتا جواب

کرده استتت، هرا جهان را اداره می کستتی ههه  الوهیت مستتید، هنگامی که مستتید در شتتکم مریم بود
کنند بحث اند و قوانینی که مستیحیان از آن توعیت می از مستید ستخن نگفتهحتراحت بهپیاموران یهود  

یوحنتا از کتتاب   قول نقتلیت  یهودی را فرا خوانتد تتا    کننتد. این روایتت تنهتا یت  بتار برای آنکته امیرمی 
 دهد.پاسخ خود را از دست می  مقدس را تایید کند الگوی پرسش و

کردند، گوید که حتی مستیحیان کالستدونی هم یوحنا را دعا می راوی پ» از نقل گفتگو می 
دانستتتنتد. این اثر همچنین از پتاتریتار  میتافیزیتت را نمتاینتدهٔ تمتام مستتیحیتان در برابر امیر می هراکته 

کنتد و او را بته مستتیحیتان عاقمنتد  کنتد از ختدا بخواهتد عمر امیر را طولانی  خواننتده درخواستتتت می 

 
1 Disputation of John and the Emir 
2 John Sedra 
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 مباحثه  یوحنا و امیر

خواهد برایشتان دعا کند پایان ستازد. اثر مزبور با فهرستتی از افراد دیگر که راوی از خوانندگان نامه می 
 یابد.می 

محققان امروزی معتقدند بستیار بعید استت که ی  پاتریار  میافیزیت و ی  مقام مستلمان 
همچنان شتاهدی مهم بر   یوحنا و امیراستت. با این همه،  کلماتی را ردوبدل کنند که در این متن آمده 

 مباحثه اند.  این امر استت که مستیحیان ستریانی نخستتین هه ت توری از برخوردهایی شتویه آن داشتته
دهد که  بیشتتر در اوایل قرن هشتتم و نه اوایل قرن هفتم نوشتته شتده باشتد نشتان می احتمال  بهحتی اگر 

اند. همچون اغلب آثار دانستهترین موضوعاف دینی را هه می معاحرانش در هنگام وهور اسام، مهم
نگاری  آمیز و ابراز خود استت تا کوشتشتی جهت تاریخنیز بیشتتر دفاعیه، جدل یوحنا و امیرای، مواحته

 ینی.ع

 

 هاو ویرایش دستنوی»
راهوی به نام ابراهیم دستتتنویستتی نود و نه برگی نوشتتت که این  در کتابخانهٔ    874در ستتال 

( موجود است. او نام اثر خود را »کتاب توضیحاف، 1الحاقی کتابخانه  بریتانیا  193٬17شماره   بریتانیا )
هایی از پدران قهعهٔ کوتاه از قهعاتی از ان یل و برگزیده  125ها« گذاشتت و بیش از ها و نامهم موعه

هایی از شوراها، خلفا و بایا را در آن گن اند. پ» از م موعه قوانین کلیسایی کلیسا گرفته تا فهرست 
وِروس انهاکیه غستل تعمید و قول از فهرستتی از بایای قرن هشتتم، سته بر  وجود دارد  مورد  ردای ستِ

ویرایشتی از متن آن را منتشتر   1915در ستال    فرانستوا نودهد. را تشتکیل می   و امیر  یوحناکه تنها شتاهد  
 ویرایشی احاحی از آن را منتشر نمود. 2008در سال  2کرد. مایکل پن
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 نویسنده و تاریخ نگارش 
حرهیستتیوس تِلدیون  عد، امیری مستتلمان ستتخن می 845)متوفی   1ایم  ر ستت  گوید که  ( از ب 

هتای یوحنتا بته تتاثیر پتاستتخای را برای یت  جلستتته فرا خوانتد. امیر کته تحتت پتاتریتار  یوحنتای انهتاکیته
این اثر تقریواً دو قرن اگرهه  تش قرار گرفته بود به او فرمان داد تا ان یل را به عربی ترجمه کند. ستتسالا

گویند نویسندهٔ پ» از مر  یوحنا نوشته شده است بسیاری از محققان از این اشاره استفاده کرده و می 
شتتنتاس عرب کته  انتدکی پ» از مواجهتهٔ واقعی پتاتریتار  و یت  شتتخص ستتر  یوحناا و امیرمیتافیزیتت  

ن اری بوده است این اثر را نوشته است.احتمال به عد الا  یر بن س  م   زیاد عم
، این جلستتته در روز یکشتتنوته، نهم متاه مته برگزار شتتتد. در طول دوران یوحناا و امیرطوق  

های  ( ستته ستتال وجود دارد که در آنها نهم ماه مه، یکشتتنوه استتت: ستتال631-48پاتریارکی یوحنا )
ترین شتاهد ها نوشتته شتده باشتد قدیمی اندکی پ» از این تاریخ یوحنا و امیر. اگر 644و    639،  633

گفتگوی بین ادیان میان مستتیحیان و مستتلمانان استتت. اما حتی اگر هنین باشتتد، ماهیت گزینشتتی 
های مایهحتحوت مستلمانش و وجود درون پردازی پاتریار  و همموضتوعاف مورد بحث، شتخ تیت 

ند رونوشتت دقیقی از بحث د استت که این ست ستازد که همچنان بعیکاماً روشتن می   ایشتمار دفاعیهبی 
 یوحنا و امیر باشد.

هتا پ» از مر  یوحنتا  داننتد کته دهتهرا مح تتولی ادبی می   یوحناا و امیرامتا محققتان دیگر،  
خرتر نوشتته شتده استت تا نیازهای جامعهٔ میافیزیت قرن هشتتم را برآورد. هند استتدلال این تاریخ متا

حرهکنند. جزییاف روایت دیونیستیوس تِلاثر را تایید می  رستد و به نظر می  یوحنا و امیرای وابستته به  م 
هویت مورد  در یوحنا و امیربرد. ستتکوف  می   ستتسالشتتده را زیر   توحتتی استتاس تاریخی این مواجههٔ 

انگیز به اهد معاحتتر شتتگفت اطاعاتی از گیرندگان نامه برای ی  شتت هرگونه  امیر، عنوان ومکان و نیز 
هایی رستد. عاقهٔ این اثر به ادعای استام مونی بر ی  جریان دینی مستتقل بودن آن و پرستشنظر می 

آید تا با متنی مربوب به قانون ارث با اطاع ما از مستیحیت سریانی قرن هشتم بهتر جور درمی مورد  در
بت بیشتتری با متون ستریانی قرن هشتتم متل قرا  هاجری اواستف قرن هفتم. ستو ، محتوا و حتی واژهٔ  

 دهد تا با آثار قرن هفتم.نشان می  بیت حَلهمواحتهٔ 
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  874نگاشتتتی به تاریخ  را در بر دارد شتتامل پایان  مباحثه  یوحنا و امیرتنها دستتتنویستتی که  
های قرن نهم نوشتته شتده باشتد. در آخرین دهه یوحنا و امیرستازد که  استت که این امر را ممکن می 

از استتام استتاستتاً  یوحنا و امیرتوان قاطعانه رد کرد، اما ت تتویر  هنین تاریخ متاخری را نمی اگرهه 
شتتود و اغلب استتت که در اغلب متون دورهٔ عواستتیان یافت می تر و مخت تترتر از ت تتویری  ابتدایی 

 دانند.محققان جدید تاریخ نگارش آن را نیمهٔ نخست قرن هشتم می 

*          *          * 

 ها داشت.گفتگویی که او با امیر هاجری مورد درپاتریارم  1اما بعد، نامه  مار یوحنای
آنها ]همراه با[ پدر خاطر  بهران اموری هستتتید که  دانیم شتتما از جانب ما نگاز آن ا که می 

رستانیم آن عزیز می   به اطاع  -ایم  مقدس و بزرگوار، سترور و پاتریار  ما به این منهقه فرا خوانده شتده
که در روز نهم ماه مه امستال، در روز یکشتنوهٔ مقدس به حضتور فرماندهٔ شتکوهمند، امیر رفتیم. پدر 

قرار گرفت که آیا ان یلی که تمام کستانی که در ستراستر جهان   ستسالمورد  او وی  مقدس همهٔ ما از ست 
هر لحاظ یکسان است.   شوند به آن اعتقاد دارند یکی است و ازمستیحی هستتند و مستیحی خوانده می 

ها، ها، اتیوپیایی ها، م تری ها، ستوریپدر مقدس به او پاستخ داد »یکی استت و برای یونانیان، رومی 
 ها یکسان است«.و بقیهٔ مردمان و زبان پارسیان ها، ها، ارمنی هندی

او همچنین پرستید »هرا با وجود اینکه ان یل یکی استت، مذاهب فر  دارند؟« پدر مقدس 
ها، که توراف یکی استت و یکسان است و مورد قوول ما مسیحیان، شما هاجری   همان طورپاستخ داد »

ای هم آن را دین ان یلی: هر فرقتهمورد  درهتاستتتت ولی دین هر قومی فر  دارد،  اییهودیتان و ستتتامره
 کند«.متفاوف از بقیه و نه متل ما در  کرده و تعویر می 

خداستت یا نه؟« پدر ما پاستخ داد »او او همچنین پرستید »از نظر شتما مستید کیستت؟ آیا او 
آغاز استتت. در پایان زمان، او برای ای استتت که از خدای پدر زاده شتتد که جاودان و بی خدا و کلمه

مت ستم  -که مقدس و باکره و مادر خدا بود    -القدس و از مریم ها جستم یافت و از روحن اف انستان 
 شد و انسان گردید.
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گویید خداستت در شتکم مریم مستید که می   هنگامی کهز او پرستید »امیر باشتکوه همچنین ا
مان فوراً پاستخ راند؟« پدر مقدسداشتت و بر آنها حکم می ها و زمین را نگه می آستمان کستی ههبود  

کرد، داد »وقتی خدا در کوه ستتینا فرود آمد و در آن ا ههل روز و ههل شتتب با موستتی حتتحوت می 
گویید که موستی و راند؟ هون شتما می داشتت و بر آنها حکم می نگه می ها و زمین را  آستمان کستی هه

رانتد« و فوراً از هتا و زمین حکم می آستتمتان   هتایش را قوول داریتد«. امیر گفتت »ختدا بود کته برکتتاب
ها خدای قادر متعال آسمان هراکه  پدرمان شنید که »پ» مسید خدا]ست[؛ وقتی در شکم باکره بود،  

 راند«.آنهاست را نگه داشته و بر آنها حکم می در هرهه و زمین و 
مان امیر باشتکوه همچنین پرستید »ابراهیم و موستی هه دین و اعتقادی داشتتند؟« پدر مقدس

و اعتقاد   گفت »ابراهیم، استحا ، یعقوب، موستی، هارون و بقیهٔ پیاموران و افراد پارستا و حتالد دین
امیر گفت »پ» هرا آنها آشتکارا هیزی از مستید ننوشتته و   مستیحیان را داشتته و به آن معتقد بودند«.

دانستتتنتد. امتا متان پتاستتخ داد »معتمتدان و محتارم ]ختدا[ می انتد؟« پتدر مقتدس]آن را[ معلوم نکرده
طفولیتت و نتافرهیختگی مردم آن زمتان ]هم بود[ کته گرایش بته هنتدین ختدا داشتتتنتد و برایشتتتان جتذبته 

دانستتتند و بت وب، ستتنب و خیلی هیزهای دیگر را خدا می های ه داشتتت، تا آن حد که حتی تکه
خواستتند به گمراهان فرحتتی کردند. مقدستان نمی را پرستتش و برایشتان قربانی می   هاستاختند، آنمی 

گفتند که حقیقت کدام روی از گمراهی بدهنتد. اما محتتاطانه می برای انحرا  از خدای واقعی و دنوتاله
آنان هراکه [.  6:5پروردگار خدایتان، پروردگار یکتاستتت« ]تتنیه   استتت: »بشتتنو، ای استتراییل، که

القدس ]وجود دارد[. به همین و روح دانستتند که خداوند یکتاستت و ی  خدای پدر و پسترحقیقتاً می 
نوشتتند که او یکتاستت و الوهیت او یکستان استت خدا سترپوشتیده ستخن گفته و می مورد  درعلت، آنها  

ه نیستت و هنین الهه یا احتاً هند خدا و هند اله  و نفر استت. اما او سته خدا یا سته و سته جزء تتلیث 
القدس ]وجود که گفتیم ی  خدای پدر، پستر و روح  همان طورهراکه  شتود.  هیزی شتهادف داده نمی 

کتب مقدس ثابت  ازام تمام اینها را  باشتتند. اگر بخواهید مایل و آمادهدارد[ و پستتر و روح از پدر می 
 نم«.ک

پ» از آنکه امیر اینها را شتتنید فقف خواستتت اینکه مستتید خداستتت و از مریم زاده شتتده و 
موستی بلکه  تنها  نهاینکه خدا پستری دارد مستتقیماً از توراف نیز برایش اثواف شتود. پدر مقدس گفت »

تولدش از مورد  دراند. یکی  گویی کردهاز قول پیش مستتیدمورد  دررا  تمام پیاموران مقدس این مهالب 
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توان گفت غستل تعمیدش نوشتته استت. می مورد  دراللحم و دیگری  ی  باکره، دیگری تولدش در بیت 
بخش او، ت دیدحیاف شتتکوهمندش از میان بخش او، مر  حیافرنب رستتتگاریمورد  درهمهٔ آنها  

مهرح کرد و شتروع به تایید ]این   هایی افاحتله نمونهاند[. ستپ» او بمردگان پ» از سته روز ]نوشتته
 مهالب[ از تمام پیاموران و از موسی کرد.

اما امیر شتکوهمند اینها را از جانب پیاموران نپذیرفت و خواستت ]از[ موستی به او نشتان داده  
نوان شتود که مستید، خداستت. پدر مقدس عاوه بر ]قهعاف[ بستیار دیگر، این ]یکی را از[ موستی ع

ه گوگرد و آتش از جتانتب ختداونتد از آستتمتان بتارانیتد« ]پیتدایش  مور  دوم و ع  کرد: »آنگتاه ختداونتد بر ستتم
[. امیر شتکوهمند خواستت که این قهعه در کتاب مقدس به او نشتان داده شتود. پدرمان بدون 19:24

]آن[ مکان هند   در  درنب ]این قهعه[ را در نستتخ کامل کتب مقدس یونانی و ستتریانی نشتتان داد.
هاجری هم با ما حاضتتر بودند. آنها با هشتتم خود آن متون و نام باشتتکوه »خداوند« و »خداوند« را 

دانستتتنتد فرا خوانتد. از او دیتدنتد. امیر مردی یهودی را کته ]در آن تا[ بود و او را خورهٔ کتتاب مقتدس می 
 دانم«.اد »دقیقاً نمی پرسید آیا در توراف نیز همین کلماف وجود دارند. اما او پاسخ د

از این ا به بعد امیر به پرستش از قوانین مستیحیان پرداخت که آنها هه نوع ]قوانینی[ هستتند 
اند یا خیر. او همچنین ]پرستید[ »اگر مردی بمیرد و از او پستران یا دختران، و آیا در ان یل نوشتته شتده

بین آنها تقستیم شتوند؟« پ» از   ر بایدقی مانده باشتد اموالش ههوهمستر، مادر، خواهر و پسترعمو با
بخش را های حیافتعالیم آستتمانی و فرمان هراکه  مان گفت »ان یل، الهی استتت. آنکه پدر مقدس

کنتد و خیر و درستتتکتاری را هتا را رد می دهتد و تمتام گنتاهتان و بتدیتعلیم داده و بته آنهتا فرمتان می 
از تنهتا  نتهافراد زیتادی،    -ث قرار گرفتت  آموزد« مهتالتب زیتادی دربتارهٔ این موضتتوع مورد بحت می 

ها بلکه از ر ستا و ستران شتهرها و مذاهب مختل  و مردمان عاشتق مستید در آن ا برجستتگان هاجری 
نوکایه عایه 1گرد آمده بودند: از ت  قولایه 2و تم  .3و ع 

دهید: یا به من خواهم یکی از این سه ]کار[ را ان ام آنگاه امیر شکوهمند گفت »از شما می 
از قانون هاجری توعیت  تان در ان یل مکتوب استتت و با آنها رهنمون شتتوید یانشتتان دهید که قوانین

پاستخ داد »ما مستیحیان قوانینی داریم که درستت، قاسم به خود و موافق با تعالیم  کنید«. وقتی پدرمان 
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تند« جلستهٔ روز نخستت بدین ترتیب خاتمه های ان یل، قوانین رستولان و قوانین کلیستا هست و فرمان 
 ایم.یافت. تا الان نیز دوباره به حضور او نرفته

که در آن ا هرکستی او فرمان داده بود کستانی از استقفی شتورای کالستدون هم بیایند. الوته  
ها برای جان و امنیت سترورمان پاتریار  مقدس ستدونی لها و هم از کاحاضتر بود ]هم[ از ارتودوک»

کردند که کام حق را در اختیار ف تاحت او قرار داد و او کرد. آنها خدا را تم ید و ستتایش می دعا می 
های راستتین اوستت که گفت را سترشتار از توان و شتکوهی کرد که از جانب اوستت و مهابق با وعده

که هه بگویید و  دهند. اما نگران نواشتیدمی   ر»آنها شتما را از جانب من در مقابل شتاهان و حاکمان قرا
دلواپ» نواشتتید. در آن هنگام آنچه باید بگویید به شتتما داده خواهد شتتد. هون این شتتما نیستتتید که  

 [.12:11-12گویید. بلکه روح پدرتان از طریق شما سخن خواهد گفت« ]لوقا سخن می 
ارش ما این هند مهلب از مهالب زیادی که اخیراً مورد بحث قرار گرفت را برای آن عزیز گز

وقفه ما را دعا کنید و از خدا استتدعا کنید که به له  خود پیگیر و مداوم و بی حتورف  بهکردیم تا شتما  
مراقب کلیستا و مردم خود باشتد و مستید به این امر که خوشتایند اوستت م تمم گردد، کلیستایش را 

لستتدون هم که قواً گفتیم معتقدان شتتورای کا  همان طورکم  کند و مردمش را تستتلی دهد. هون 
کرد و علیته آنتان می  کردنتد، هون او از جتانتب تمتام جتامعتهٔ مستتیحی حتتحوتت پتاتریتار  را دعتا می  متار

خواستتند تا از جانب تمام کردند و از آن پدر مقدس می گفت. آنها مرتواً با او مشتورف می ستخنی نمی 
زان خهر و رن ی آگاهی آنان از ضتتع  خود و میهراکه  امت ستتخن بگوید و علیه آنان حرفی نزند.  

 داشتند که اگر خداوند به له  خود مراقب کلیسایش نوود در انتظار آنان بود.
خداوند برای هدایت امیر شتکوهمند و آگاهی او از آنچه مورد رضتای خدا و خیر استت   از

وِروس 1آبا مار توماس  -دعا کنید. پدر مقدس همه، پدران گرامی همراه او  رگیوس 2، مار ستتِ ، 3، مار ستتِ
ا در این تا و نیز رهوران و مسمنتانی کته بتا مت  -، متار یوحنتا و تمتام هیئتت شتتورای مقتدس آنهتا 4ههت  متار آیتیل  

عزیزمان )هم رهوری خردمند و هم مورد محافظت مستتید(، و ما که   5ویژه مار اندرواند، بهگرد آمده
کنندگان مقدس را مسئلت داریم.کمتر از آن ]هستیم[ که همواره از خداوند آرامش شما و عوادف
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 تفسیری  مواعظ
 مار آبای دوم 

 سوری شر 
 شتم میادیاواخر قرن هفتم تا اواسف قرن ه

ر شتک    751هنگامی که در ستال    1معرو  استت که مار آبای دوم، جاثلیق ستوری شتر  اهل ک 
اند. اما ی  م موعهٔ  ستال داشتت. او آثار زیادی نوشتت که اغلب آنها بر جای نمانده  110درگذشتت  

حتدر  هایی از مواعظ تفستیری را در بر دارد که آگاهی مستلمانان مربوب به اواخر قرون وستهی بخش
 سازد.اسام از عهد جدید و آگاهی مسیحیان اولیه از قرآن را مستند می 

شتود که حتراحتاً به مار آبای دوم یوحنا مشتاهده می   20:17ترین اشتاره در بحتی از آیهٔ  حترید
های زمان ما« از این گفتهٔ عیستی در  کند که »عرب نستوت داده شتده استت. در این ا او شتکایت می 

دلیلی بر الهی نوودن عیستی عنوان  بهکند او »به خدای من و خدای شتما« حتعود می   ان یل یوحنا که
بتاشتتتد، زیتاد آن هم از متار آبتای دوم می احتمتال  بتهتر کته  ای انتدکی طولانی کننتد. قهعتهاستتتفتاده می 

ای گوید و شامل م ادلهمتی ستخن می   1:8-25تر استت. این قهعه از بزرگداشتت مریم در آیهٔ  محتاب 
کنند. تحلیل دقیق این قهعه توستتف گریت باشتتد که تولد مستتید را انکار می ده علیه کستتانی می پیچی

ای به انکار الوهیت مستتید از ستتوی  قریب به یقین اشتتاره احتمال  بهنیز   دهد که اینراینین  نشتتان می 
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ترین اشتتارهٔ مستتیحی به این تواند قدیمی پذیرد می را نمی   تولدمستتلمانان استتت. ذکر این باور که واژهٔ  
 قرآن باشد که خدا نه زاده و نه زاییده شده است. 112بیان در سورهٔ 

 و ویرایش  هادستنوی»
هایی از ان یل ها(، تفسیری بر بخش)باغ شتادی جَنَّت بئساّامههایی از مار آبا اکنون در  گزیده
خورد. هند ن قرون دهم و ستیزدهم گردآوری شتده استت به هشتم می زیاد بیاحتمال  بهستوری شتر  که  

امهدستتتنوی»،   در بر دارند، اما ویرایشتتی انتقادی از کل این اثر موجود نیستتت. گریت   را جَنَّت بئسااّ
 180شااماره   ای از قهعتهٔ اول و ترانویستتی و ترجمتهٔ قهعتهٔ دوم که در  ترجمته  1999راینینت  در ستتال  

شتناستی به قرن ههاردهم یا پانزدهم ورد که دستتنویستی استت که بر استاس کتیوهخ به هشتم می  1ارومیه
 شود را منتشر نمود.نگهداری می  2رسد و این  در دانشکدهٔ الهیاف پرینستون می 

 نویسنده و تاریخ نگارش 
امه ادامه ترجمهٔ آن آمده استت را بدون انتستاب به کستی در بر دارد.    درکه  ای  قهعه  جَنَّت بئساّ

اما راینین  متذکر شتده استت که این قهعه در بخشتی از آن اثر آمده استت که اغلب از مار آبا، گاهی با 
هایی استت قول نقلکند. عاوه بر آن، موضتوع و ستو  آن بستیار شتویه  می   قول نقلنام و گاهی بدون نام  

م مریم استت که این موضتوع در  . جملهٔ قولی اشتاره به باکرگی داسشتونده او نستوت داده می که حتریحاً ب
متی مورد بحتث بوده استتت. همچنین این قهعته شتتامتل هنتد   12:5متار آبتا دربتارهٔ آیتهٔ    قولی از  قول نقتل

)ریشتتهٔ    شاادهپامبازی با  باشتتد، متل لغت های مار آبا می بازی لفاوانه استتت که کاماً معر  نوشتتته
 جمع( و  ورگ)ریشتهٔ ستریانی:   ساتون( و بین محل)ریشتهٔ ستریانی:   تازیانه زدن( و  وحل: ستریانی 

ی  شتتکل دارند و تفاوف آنها در ی  نقهه استتت(.   «رو » «د»  در ستتریانی    ودگ)ریشتتهٔ ستتریانی: 
. اما معلوم نیستت که مار آبا در هه تاریخی مواعظ  زیر ستسال نورده استت استتدلال راینین  را  ک»  هیچ

 751در ستال  تواند هر زمانی از اواخر قرن هفتم تا زمان مرگش تفستیری را نوشتته استت. این تاریخ می 
 باشد.
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*          *          * 

ه وم آورده و شتکوفا    -منظورم ع تر شتماستت    -اید که هقدر از اع تار  شتما خود دیده
اند[. نیز متی[ ]شتده  1:25شتناخت« ]کنندهٔ »همواره« از »و ]یوست [ او را نمی اند و اخیراً حذ شتده

ند،  ا]در حالی که[ »تولد« را از ستتون ی  حتفحه پا  کردههراکه  بدبختی عظیم آنها را به یاد آورید.  
ها تازیانه خواهد زد. زیرا آنها »تولد« را در کیش خود قوول ندارند.خداوند منکران را از زنده



 

  بیت حَلهمباحثه  

 سوری شر 
 زیاد اوایل تا اواسف قرن هشتم میادیاحتمال به

ای که بین یای از برجساتگان عرب و یم راهب در صاومعه  بیت مباحثهدستتنویستی با عنوان  
انتشتتتار یتابتد اطاعتاف بستتیتار مهمی جهتت ارزیتابی زودی بتهکته قرار استتتت متن آن    روی دادحَلاه  

دهد. محققان برای اشتاره به این های نخستتین به وهور استام در اختیار قرار می های ستریانی واکنش
کنند. اگر اجماع محققان درستت باشتد استتفاده می   1بیت حَلهتری متل مواحتهٔ ستند از عناوین کوتاه

ای ترین متون مواحتهنوشتته شتده باشتد یکی از قدیمی   720واین متن گمنام ستوری شتر  حدود دههٔ  
 گوید.اسام و نخستین آنهاست که حریحاً از قرآن سخن می مورد دربازماندهٔ مسیحی 

گوید کند و می وتاهی اراسه می شتخص کپ» از پیشتگفتاری مخت تر، متن مزبور روایت اول
مه خدمت می  ستل  کرد و بیمار شتده بود به دیدن حتومعهٔ یکی از برجستتگان عرب که به حاکمی به نام م 

راوی شتتافت و ده روز در آن ا ماند. او که هم از کتاب مقدس مستیحیان و هم از قرآن آگاهی داشتت 
شکل پرسش و پاسخ  مسیحیان کرد. بقیهٔ متنعقاید و مراسم مورد  درشروع به به هالش کشیدن راوی  

های منستتوب به »راهب« ردوبدل  قول نقتلهای منستتوب به »عرب« و قول نقتلگیرد و بین به خود می 
 شود.می 
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گفتگوی هشت برگی حاحله این دو م احب به موضوعاتی متل حدود جغرافیایی فتوحاف  
د، احترام مستیحیان به بقایای ستیدشتناختی، الهیاف تتلیتی، م استام، ختنه، تفستیر گونه شتناستی، محمد

های قرآن شتتر ، رستتتگاری بشتتر و خاستتتگاهستتوی  بهده از درگذشتتتگان، عوادف مستتیحیان  نبازما
پذیرد که اگر از ترس م ازاف نوود بستتیاری پردازد. این متن ادعایی با این گفتهٔ مرد عرب پایان می می 

منتشتر خواهد زودی  بهویرایش و ترجمهٔ این متن را    1ورشتدند. هون دیوید تیلاز اعراب، مستیحی می 
 آورم.کرد ترجمهٔ خودم را در این ا نمی 

 ها و ویرایش دستنوی»
به تاریخ اوایل قرن   2دیاربار  95شاماره   کم در دو دستتنوی» موجود،  دستت   مباحثه  بیت حَله

خورد. رونوشتتی نگارش یافته استت به هشتم می   1890که در ستال    3ماردین  82شاماره   ه دهم و  
رستید، اما شتناستی تاریخ آن به قرن پانزدهم می یافته شتد که بر مونای کتیوه 4سایرت   112شاماره   دیگر در  

نوتردام    144القوش، شماره   زیاد اندکی پ» از جنب جهانی اول از بین رفت. این متن را در  احتمال  به
ماان  رستتتد. امتا  ی بته قرن نوزدهم می شتتنتاستت توان یتافتت کته تتاریخ آن بر مونتای کتیوتههم می   5دو سااِ

آزمتایی استتتت کته آیتا آنچته یت   راستتتی هرگونته  دستتترستتی محققتان بته این دستتتنوی» متان  از عتدم
باشد می  بیت حَلهنوی» پیشین مواحتهٔ بین ی  عرب و ی  راهب توحی  کرده واقعاً مواحتهٔ فهرست 
 یا خیر.

شتتتد و دستتتت می بتههتایی از دستتتنوی» دیتاربکر در میتان محققتان دستتتت دتی، عک»تتا مت 
های این متن در تعدادی مقالهٔ منتشتترشتتده پراکنده بود. دیوید تیلور هایی از بیشتتتر قستتمت گزیده

و به تعداد محدود توزی  کرده که     دیاربکر این متن را تهیه کردهخود و ترجمهٔ انگلیستی نستخهٔ   ویرایش
 منتشر خواهد شد.ودی زبه

 
1 David Taylor 
2 Diyarbekir 95 
3 Mardin 82 
4 Siirt 112 
5 Alqosh, Notre-Dame des Semences 144 



208 
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 نویسنده و تاریخ نگارش 
له نوشتته شتده که با   مباحثه  بیت حَله مدعی استت توستف راهوی ناشتناس در حتومعهٔ بیت ح 

نویستنده مورد  درکرده گفتگو کرده استت. اطاعاف بیشتتر یکی از مقاماف عرب که از آن ا بازدید می 
بتدیشتتوی ن تتیوینی را می  ای در برابر  ( بته دستتتت آورد کته از موتاحتته1318)متوفی  1توان از راهنمتای ا 

له نوشتتته شتتده که  اعراب ستتخن می  زیاد در اوایل قرن احتمال  بهگوید که توستتف ابراهیم اهل بیت ح 
زر   توان معلوم ستاخت که ادعای بوده استت. با این وجود نمی   2هشتتم شتاگرد استق  حیره یوحنا ا 

بدیشو ححید است یا اینکه او ح   رفاً انتساب متاخر متنی گمنام را تکرار کرده است.ا 
همچنان محتمل استت که این متن نوعی مواجههٔ تاریخی بین ی  راهب و ی  عرب اگرهه 

شتده استت. دقت پرداخت در شتکل فعلی خود متنی با ادبیاتی به  مباحثه  بیت حَلهرا بازتاب دهد، اما  
عترا  نهتایی او کته معتقتداف مستتیحی را برتر از هتای راهتب و هم اهم موافقتت دایم عرب بتا گفتته

دهد که گرایش آن بیشتتر به مدافعه و جدل استت تا تهیهٔ رونوشتتی از معتقداف اعراب استت نشتان می 
 دینی.ای واقعی و میان مواجهه

توانتد بته تعیین منشتتتج این اثر کمت  کنتد. نکتتهٔ اول، شتترایف بتا این وجود دو نکتتهٔ روایی می 
له استت. دو حتومعهٔ ستوری شتر  به این نام، یکی نزدی   مکانی یعنی حت  ومعهٔ ستوری شتر  بیت ح 

از ی   هیچالنهرین و دیگری در نزدیکی حیره در جنوب عرا  وجود دارند. هون  موحتل در شتمال بین
له بوده استت دلیل ای با حتومعهآنها اهمیت خاحتی ندارد نویستنده جز آنکه در منهقه ای به نام بیت ح 

 که روایت را در آن محیف قرار دهد. داشتهدیگری ن
گوید که بازدیدکنندهٔ عرب شترایف زمانی استت. نویستنده در آغاز متن می مورد  در دوم  نکتهٔ 

مه بوده استتت. منظور او  ستتل  زیاد پستتر عودالمل  خلیفهٔ اموی احتمال  بهدر خدمت حاکمی به نام م 
مه در ستال   ستل  له از ستال    738استت. این م  در حوزهٔ قلمرو او بود اما   710درگذشتت و حتومعهٔ بیت ح 

هنگامی که مدف کوتاهی حاکم آن منهقه   721تا   720ه نزدی  حیره بود تنها از ستال  حتومعهٔ دیگر ک
هم بود در قلمرو او قرار داشتت. الوته وقوع داستتان در اوایل قرن هفتم لزوماً به این معنی نیستت که در  

ر  خواستتت هنین وانمود کند که متن مزبو ای متاخر اگر می آن زمان نوشتتته شتتده باشتتد. اما نویستتنده
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تر از زیاد از لحاظ تاریخی به شتتخ تتی مهماحتمال  بهاش نوشتتته شتتده استتت زودتر از زمان واقعی 
مه اشتاره می  ستل  کرد که شتخ تیتی استت که بعید بوده استت عامهٔ مستیحیان با گذشتت هند دهه و نه م 

اعتوار خواستت گذر زمان هند ستده پ» از مرگش او را به یاد داشتته باشتند. همچنین اگر نویستنده می 
ترین برههٔ مواجههٔ مسیحیان و قدیمی  مباحثه  یوحنا و امیراش بدهد همچون نویسندهٔ  بیشتری به نوشته

از این کتارهتا را نکرده  یت  هیچ مبااحثاه  بیات حَلاهکرد. از آن تا کته نویستتنتدهٔ  مستتلمتانتان را انتختاب می 
مته را مدرکی بر آن می  ستتل  مدف زیادی پ» از حکمرانی  داننتد که این متناستتت، اغلتب اشتتاره به م 

مه نوشتته نشتده استت. تایید بیشتتر نگارش این اثر در زمان امویان را می  ستل  آشتکار   آگاهی توان در  م 
نویستنده از استام یافت که جزییاف آن بستیار کمتر از جزییاف اغلب متون ستریانی دوران عواستیان 

احتمال  بهاما    710پ» از ستتال   بیت حَلهمباحثه  گیرند که  استتت. در نتی ه، اغلب محققان نتی ه می 
زیاد قول از انقاب عواسیان نوشته شده است.
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